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 مقدمه

حضـرت  یشخالق توانا و درود و سلام بر رسول گرام یبعد از حمد و ثنا
خوشحالم از این که توفیق تقدیم ترجمۀ اثری از دانشمند  ج یمحمد مصطف

داران علـوم و معـارف  ا به دوسـتعبدالمجید الزندانی ر شیخمحترم معاصر 
دانم قلم حقیر ایـن نـاچیز در خـور چنـین  الھی دست داده است. گرچه می

کـه ج  جسارتی نبوده باز ھم به مصـداق دسـتور صـریح صـاحب شـریعت 
چند که یک  ھر من تبلیغ کنید از« :یعنی .)١( »وا َ��ِّ وَلوَْ آيةًَ بلَِّغُ « فرماید: می

این مقدار حرکتی که در راه اجرای این دسـتور از ایـن حقیـر  »آیه ھم باشد
ساخته بود انجام شد. امید است به درگاه حـق قبـول و در پیشـگاه فضـلا و 

نگریسـته دانش دوستان گرامی نسبت به نقایص قلمی آن به دیـده اغمـاض 
ھای سروران ارجمنـد باعـث خشـنودی و  شود. مسلماً ارشادات و راھنمائی

استفاده این ضعیف خواھد شد و پیشاپیش سپاس و امتنان خود را بـه ھمـه 
 دارم. راھنمایان و مرشدان تقدیم می

مفصلی ضمیمه کتاب گردد که حال شرح حترم مر نظر بود از نویسنده د
ھـای احتمـالی بعـدی موکـول  آینـده و بـه چاپدر دسترس نبود، بـه چون 

م قرآنی و علـوم جدیـد و گردید. مطالب اصلی این کتاب تلفیقی است از علو
ھا به ھم که در متن عربی به خوبی و بـا فصـاحت و بلاغـت تمـام  ارتباط آن

بیان شده است اما مطمئناً در ترجمـه فارسـی آن ایـن سـلامت و فصـاحت 
توانـد مـورد اسـتفاده  باز ھم با ایـن وصـف مـیممکن است به نظر نیاید که 

در راه رسیدن به این مرحلـه از ترجمـه و چـاپ ایـن . علاقمندان قرار گیرد
کتاب ناگزیر از سپاسگزاری دوسـتان عزیـز و محترمـی ھسـتم کـه بنـا بـه 

                                           
 ).٣٤٦١حدیث: (، کتاب احادیث انبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، یح بخاریصح -١



 راه ایمان   ٢

عزیزشان معذورم. خداوند اجر جزیل به ایشان  خواست خودشان از بردن نام
 عنایت فرماید.

 محمد یگانه -علی من اتبع الھدیوالسلام 
 ۷۰زمستان  -شیراز



 
 
 

 بخش اول:
 ایمان به خدا اهمیت

 را به دنیا آورده است؟ شماچه کسی 
اگر کسی بدون تصمیم و ارادۀ خویش ناگھان خود را در شھری غریب یا 

شخص دیگری بدینجا آورده شده بیابانی ناشناخته بیابد، در حالی که توسط 
باشد و بعد متوجه شود که ھمان کسی که او را به اینجا آورده، کسانی را نیز 
برای راھنمایی و ارشاد او بدین محل غریب گسیل داشته است، حال اگـر او 

انـد  کسانی که برای نجات و ھـدایتش آمده به جای این که در صدد شناخت
ھـای وی را  دھد و ایشان نیز اذیتیزد و آزارشان برآید، به مبارزه با آنان برخ

تحمل کنند، در چنین وضعی نظر شما در بارۀ این شخص گمشـده و لجـوج 
 چه خواھد بود؟

مسلماً پاسخ ھر آدم عاقلی چنین خواھد بود که: اولین وظیفه ھر انسـان 
شـخص ای در چنین شھر یا صحرای ناشناخته اینست که سعی کند  گمشده

به اینجا را جستجو کند و بکوشد تا حکمت آمدنش بـه اینجـا را آورندۀ خود 
اش و بـرای راھنمـایی او  دریابد و چنانچه کسانی را بیابد که از جانب آورنده

ھایشان گوش فرا دھـد، صـدق و  رفته، به حرف ھا آناند، حتماً به سراغ  آمده
رامیشان دارد پی برد، گ ھا آنرا بیازماید و اگر به صداقت و امانت  ھا آنکذب 

اما کسی که به امور خود اھمیت ندھـد و در مـورد ، و امرشان را اطاعت کند
سولان خالق اعتنایی ننماید، در حماقت رآورنده و خالقش تفحصی نکند و بر 

و سفاھت او مسلماً شک نباید کرد. بر ھر آدم عاقلی لازم اسـت کـه در بـارۀ 
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جـان و مـرده تبـدیل بـه  بیچگونه از حالت خاک حیاتش فکر کند، این که 
 بشری کامل شده است.

ونَ  ۦٓ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ نتُم �ََ�ٞ تنَتَِ�ُ
َ
ٓ أ نۡ خَلَقَُ�م مِّن ترَُابٖ ُ�مَّ إذَِا

َ
 ﴾٢٠أ

 .]۲۰[الروم: 
ھای او (این) است که شما را از خاک آفرید، پس ناگـاه شـما  و از نشانه«

 .»گشتیدی (زیادی شدید و در زمین) پراکنده ھا انسان
بیند و  شنود و نه می و چقدر تفاوت ھست بین عالم خاکی مرده که نه می

شود و رشـد  کند و کار بد مرتکب نمی خوبی نمی ،بدون عقل و  حرکتی است
کند و به ھیچ صفتی از صـفات حیـات متصـف  و نمو ندارد و تولید مثل نمی

رکتش پـر نیست و بشر زندۀ متحرکی که کرۀ خاکی زمـین را از حیـات و حـ
کرده است، اگر انسان عاقل تفکر کند و به قصه انتقال خویش از عالم خاکی 

جان به  روح و بی بیند که چگونه خاک بی بیجان به عالم بشریت بیندیشد می
ای مبدل گشته و سپس به صورت تکه  ه به لختهطفای تبدیل شده و از ن هفطن

ت و استخوان گردیده گوشتی درآمده و بعد جنین شده، دارای گوشت و پوس
و جوارح مورد  ھا انداماند. سپس  را پوشانده ھا استخوانھا نیز  است و ماھیچه

لزوم حیات در وجودش شکل یافته و روح حیات در او دمیده شـده اسـت و 
از تبدیل خاک به غذا و غذا به جنین حاصل شده اسـت و سـپس  ھا اینھمۀ 

به صورت طفلی پا به عرصۀ وجود نھاده و به صورت بشری کامل و لایق و بـا 
 ھای انسانی به جامعه فزون گشته است. تمام ویژگی

شـود کـه در  توجه و تفکر نماید متوجه می ھا اینانسان عاقل اگر به ھمۀ 
، از دارای اختیار نبـودهحیات و آفرینش خویش،  ھیچ کدام از مراحل تکوین

خـویش شـناخت خـالق و آفریننـدۀ ، این رو اولین چیزی که باید دنبال کند
گیری  است. باید در پی فھم این مطلب برآید که: حال که اختیار ایجاد، شکل

 و حیاتش، به دست خود او نیست، پس به دست چه کسی است؟



 ٥   بخش اول: اهمیت ایمان به خدا

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ ِي ٦ٱلۡكَرِ�مِ ا غَرَّكَ برَِّ�كَِ مَ  ٱۡ�ِ ٮكَٰ  ٱ�َّ خَلَقَكَ فسََوَّ
بَكَ  ٧َ�عَدَلكََ  ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ

َ
 .]۸-۶[الانفطار:  ﴾٨ِ�ٓ أ

ی انسان! چه چیزی تو را (نسبت) به پروردگار کریمت مغرور ا«یعنی: 
سپس  آن که تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد  ساخته است؟
 .»به ھر شکلی (و صورتی) که خواست، تو را ترکیب نمودد. و معتدل گردان

کسی که تو ! چه چیز تو را از خالقت غافل کرده است؟ از پس ای انسان
 ای؟ کنی که از عدم به وجود آمده را ساخت و به تو شکل داد. آیا فکر می

ھمان  از عدمی که برای آن موجودیتی نیست؟ آیا خیال کردی خالق تو
دانی که عدم قادر به ساختن چیزی نبوده و  وجود است؟ آیا نمی عدم بی

توانی چیزی را بسازی؟ پس  کنی که خودت ھم نمی نیست؟ و آیا تصدیق می
 حتماً خالقی داری که تو را خلق کرده است.

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]۳۵[الطور:  ﴾٣٥ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ
اند، یا خود خالق  از ھیچ (و بدون آفریننده)، آفریده شده ھا آنآیا «

 »؟(خویش) اند
است و  أوجود و حیات و آفرینش تو به دست اللهاگر قبول داری که 

اوست که تو را شکل داد و ترکیب کرد، پس مجبوری که برای شناختش 
ست بکوشی. بکوشی تا کسی را که تمام امور خلقت و حیاتت به دست او

ات  . پس باید شناخت تو از خدایت، اولین گامت و اولین وظیفهناسیبش
 باشد، تا عاقل به حساب آیی.

 ما از آن که هستیم؟
روی، زبانی که با  کنی، پایی که با آن راه می این دستی که با آن کار می

کنی و ھمه چیز را به  میو عقلی که با آن تدبر و تفکر  زنی حرف میآن 
متعلق به  ھا اینھمۀ برد،  نفع میو جسم و حیاتت از آن گیری  خدمت آن می
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ای خود تو متعلق به که ھستی؟ یا  چه کسی است؟ یا نه، آیا ھیچ فکر کرده
اصلاً ما ھمگی به چه کسی تعلق داریم؟ آیا دلیل تملک بر ھر چیزی آزادی 

ود خدر تصرف آن از جانب مالکش نیست؟ و آیا تو در آمدنت به این دنیا از 
پدر و مادرت نقشی داشتی؟ در انتخاب اختیاری داشتی؟ آیا تو در انتخاب 

شھر و کشور و زادگاھت چه؟ و آیا تو بودی که زمان ولادت خود را انتخاب 
کردی؟ و یا صورت و صفات جسمی و روانی و عقلی خود را انتخاب کردی؟ 

ت را شدن خویش نقشی داشتی؟ آیا به اختیار خودت حیات در مرد یا زن
چنان تنظیم کردی که از ضعف و ناتوانی کودکی به نیرومندی و قدرت 

؟ از وارد شویجوانی برسی و پس از جوانی به دوران ضعف و ناتوانی پیری 
مرض به سلامت و از سلامت به مرض برسی؟ و چه نقشی داشتی در 

گاھی دانستی؟ و چه نقشی داری در مردنت  یافتنت بعد از آن که ھیچ نمی آ
د از زندگی؟ پس چه خوب است به این آیۀ کریمه از قرآن کریم تسلیم بع

 شویم که:

﴿۞ ُ ِي ٱ�َّ خَلَقَُ�م مِّن ضَعۡفٖ ُ�مَّ جَعَلَ مِنۢ َ�عۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ُ�مَّ  ٱ�َّ
�ٖ ضَعۡفٗا وشََيبَۡةٗۚ َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓۚ وَهُوَ  [الروم:  ﴾٥٤ٱلۡقَدِيرُ  ٱلۡعَليِمُ جَعَلَ مِنۢ َ�عۡدِ قُوَّ

۵۴[. 
اسـت کـه شـما را نـاتوان آفریـد، سـپس بعـد از  ذاتیھمان  الله«یعنی: 

ناتوانی، قوت بخشید، و آنگاه بعد از قـوت نـاتوانی و پیـری قـرار داد، ھرچـه 
 .»آفریند، و او دانای تواناست بخواھد می

واقعیات برای تو ھستند ولی تو مالک واقعی ھـیچ کـدام ترین  مھم ھا این
نیستی. چون که قدرت دخل و تصرف در ھیچ یک را نداری و آیا در بارۀ این 
امور نسبت به اولاد خودت مختار ھستی؟ نسبت به اقـوام نزدیـک و شـھر و 

ات برای خودشـان  ملت و قبیلهقبیله و ملتت چه؟ و آیا آبا و اجداد و اقارب و 
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ین موارد اختیاری داشتند؟ ھمان موارد و اموری کـه بـرای مـن و تـو و در ا
ا از جانـب خداونـد ی قدیم تا به امروز و تا آخر دنیھا هناتمام مردم دنیا از زم

گیریم که تو مملوکی، من مملوکم و تمام این  مقدر شده است، پس نتیجه می
مملوک خـالقی  ھا و حکام و محکومین و ھمه و ھمه مملوکند. ھا و ملت امت

را  ھا آنرا آفریده است، مملوک آفریدگاری که ھمۀ  ھا آنکه ھر طور خواسته 
ای مواھبی را که بـه  به این دنیا آورد و از این دنیا خواھد برد. و به ھر آفریده

 خلق شده، مرحمت فرموده است. ھا آنخاطر 
گوشـت و پوسـت و شـان  برای ھا و پاھایت تأمل کن. آیا تو حال در دست

استخوان و خون و یا حتی یـک تـار مـو آفریـدی؟ یـا بـرای انسـان دیگـری 
ھـا و  ای چیزی از جسـم و ھیکـل او را خلـق کنـی؟ ببـین آیـا ملت توانسته

اند؟  ھا جزء کوچکی از اندام یا جسم تو و یا دیگران را ساخته ھا و دولت قبیله
 طبق آیۀ شریفه:

ِينَ إنَِّ ﴿ ِ ن دُونِ تدَۡعُونَ مِ  ٱ�َّ مۡثَالُُ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
 .]۱۹۴[الأعراف:  ﴾عِبَادٌ أ

خوانید، بنـدگانی  می(سبحانه) یی را که غیر از الله ھا آنگمان  بی«یعنی: 
 .»ھمچون شما ھستند

پس حال که نتیجه گرفتیم ما مالک خود و امکانات خـود نیسـتیم بھتـر 
است به مثالی توجه کنیم و نظرمان را در بـارۀ شخصـیت ایـن مثـال بیـان 
کنیم: گاھی اوقات شخصی به کار خانه و یا سوپر مارکتی که به دیگری تعلق 

کـه رود  ای مـی کند. به کار خانه یا سـوپر مارکـت و یـا مزرعـه دارد گذر می
 ھـا آنصاحبش در آنجا نیست. در غیاب صاحب آن اماکن و بدون اجازه، در 

موجود آنجا را پس و پیش و چیزھایی را بلنـد اشیای کند.  دخل و تصرف می
را  ھـا آنکنـد و  کند و چیزھایی را از بالا به پایین برده یـا کـم و زیـاد می می

علوم است، ھـر آدم کنید؟ م نماید. در مورد این شخص چه فکر می جابجا می
دھـد، زیـرا  چنـین شخصـی گـواھی می نادانیعاقل و منصفی بر سفاھت و 
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کسی که در ملک دیگری و بدون اجازۀ مالک دخل و تصرف کند، حتماً باید 
سفیه و دیوانه باشد، اکنون از خود بپرس آیا تو دیوانـه، سـفیه و نـادانی کـه 

ل و تصرف کنی؟ چـون بدون اجازۀ مالک وجودت در آن و در اجزای آن دخ
فھمد که مالک ھـیچ عضـوی از  ھر آدم عاقلی اگر به وجود خود فکر کند می

را بـه میـل خـود و بـدون اجـازۀ  ھا آنتواند  عضای بدنش نیست. پس نمیا
ابتـدا مالـک  مالکش به کار گیرد و برای این که این اجازه را کسب کند، باید

 ان برد. و بداند که:را بشناسد و از او ھدایت طلبد و فرم ھا آن

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َلۡقُ � مۡرُ

َ
ُ َ�بَارَكَ  ٱۡ�  .]۵۴[الأعراف:  ﴾٥٤ٱلَۡ�لٰمَِ�َ رَبُّ  ٱ�َّ

گاه باشید که آفری«یعنی:  وایی از آنِ او است، پر برکت (و به رش و فرماننآ
 .»غایت بزرگ) است الله که پروردگار جھانیان است

انسـان شـناخت مالـک خـویش اسـت، و از این رو اولین وظیفۀ واجـب 
 شناخت فرستادۀ او که برای ھدایتش مأمور گشته است.

 ایم؟ ما چرا آفریده شده
اگر تمام پزشکان عـالم را مخاطـب قـرار داده بپرسـیم: آیـا بـرای خلـق 

ھای انسان حکمتی ھست؟ ھمه جواب خواھند داد: بلی. و ھرکس غیر  چشم
را در سـوال از حدقه درآورد و اگر ایـن ھایش را  از این جواب دھد باید چشم

ھا و یا ھریـک  ھا، پاھا، قلب و ریه ھا، بینی، دست ، گوشھا انمورد دھان، دند
ھای کوچک یا ھر سلولی در بدن انسان تکرار کنیم کـه: آیـا بـرای  گاز مویر

ھند: بلی. اگر در ایـن بـاره از د پاسخ می ھمهخلقت ھرکدام حکمتی ھست؟ 
ھـا وقـت لازم اسـت تـا  خواھند گفت: برای مـا سـالھیم، توضیح بخوا ھا آن

و  .بدن انسان موفق شویماجزای بتوانیم به شناخت کامل و دقیق خلقت در 
بدن با کل بدن او اجزای اگر بپرسیم: آیا میان حکمت آفرینش ھریک از این 

پاسخ خواھند داد: بلی. حکمت وجودی ای وجود دارد یا خیر؟ ھمگی  رابطه
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حکمت وجـود دھان که ھمان خوردن است برای تمام بدن ضروری است و 
ی قلب، رساندن خاطر کل بدن، و حکمت وجودھا یعنی امکان تنفس به  ریه

و اجزای بدن است. ھمچنین پاھا برای نقـل و انتقـال  ھا اندامخون به تمام 
 ھا نداماایجاد ھمۀ یابیم که علت  اند و بدین ترتیب درمی تمام بدن ایجاد شده

و اجزای بدن چیزی نیست جز این که در خدمت کل بدن باشد و برای یـک 
وجود واحد انجام وظیفه کند. حال که ھر بخش از بـدن تـو را بـه حکمتـی 

باشد، شک نیست کـه خـود  آفریده و حکمت آن ھم خدمت به کل بدنت می
د ای، آیا حکمت از آفرینش خو تو ھم با حکمت و منظوری خاص آفریده شده

دانـی؟ اگـر حکمـت  دانی؟ و آیا حکمت از آفرینش تمـام مـردم را می را می
آفرینش خود را نفھمـی حتـی از ایـن ورقـۀ کاغـذ ھـم کـه پـیش رو داری 
خوارتری، زیرا ھدف از تھیه این کاغذ آن است که بر روی آن بنویسند، ولـی 
تو برای خلقت خود ھدف و حکمتی قایل نیستی؟ اما در بـارۀ مقـام خـودت 

کنی در حـالی کـه حکمـت آفـرینش خـود را  بیندیش. تو چگونه زندگی می
پیرامونش را ندانـد غافـل  اشیایدانی؟ اگر کسی حکمت خلقت خود و  نمی
اما کسی که ھدف و حکمت وجودی اجزاء لباسی را کـه بـر تـن دارد ، است

است و غافلتر از این دو، کسی است که ھدف از آفـرینش نفھمد از او غافلتر 
داند از ھمۀ مردم دنیا غافلتر و جاھلتر است، زیرا کسـی  وجودش را نمیکل 

که ھدف و حکمت از حیات خود را نداند واقعاً جاھل است، حیاتش بـر روی 
میـرد؟  است چرا زنـدگی کـرده و چـرا میشود و او نفھمیده  زمین تمام می

واقعاً که حیات بدون حکمت و ھدف حتـی در نظـر صـاحبش ھـم از لنگـۀ 
ھـای خـود لااقـل،  ارزشتر است، زیرا ھر کسی برای کفش ای بی کھنه کفش

حکمتی قایل اسـت، و چـه دردآور اسـت کـه بـرای حیـات خـود حکمتـی 
نیندیشیده باشد. برای این چنین شخصی مسلماً حیات و ھستی تمام مـردم 

 ھم خالی از اھمیت و حکمت و ھدف است.
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ِينَ وَ ﴿ ْ َ�تَمَتَّعُونَ وَ�َ  ٱ�َّ ُ�لُ َ�فَرُوا
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ أ

َ
مَثۡوٗى  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�

َّهُمۡ   .]۱۲[محمد:  ﴾...١٢ل
گیرنــد و  که کــافر شــدند (از متــاع دنیــوی) بھــره می و کســانی«یعنـی: 

خورنـد، و آتـش (جھـنم) جایگـاه آنـان  که چارپایـان می خورند ھمچنان می
 .»است

 شاعر گفته است:کنند که این  اینگونه افراد آنگونه زیست می
 ام دانم از کجا آمده نمی

 ام ولی آمده
 جلوی پایم را دیدم و راه افتادم، و خواھم رفت،

 تا آنجا که بتوانم.
 دانم ام نمی شویم. چگونه آمده و آنگاه متوقف می

 دانم چگونه را ھم را دیدم؟ نمی
 دانم دانم؟ نمی و چرا نمی

آن  انانخبرنـد، مـا مسـلم بیاما اگر گمراھان از حکمت وجود خودشـان 
داننـد، بـه ایـن  دانند که چرا نمی نمی ھا آندانیم، اگر  ھدف و حکمت را می

  گردد که: اصل مھم برمی
اش پنھـان اسـت، و بـا دانسـتن ایـن  حکمت ھر پدیده در نفس سـازنده

مطلب خیلی چیزھا را باید بفھمیم و بدینگونه حکمت آفرینش انسـان از مـا 
توانـد قـدرت  است و تنھا اوست کـه میخالقمان نھفته  نزداست و در  پنھان

 فھم آن را به ما آموزش دھد.
آورد مگـر ایـن کـه  سـر در نمـیلذا انسان از حکمـت و ھـدف خلقـتش 

آفریدگار خود را بشناسد و اگر خالق خویش را نشناسـد کرامـت و شـرافت و 
انسانیتش ھم از بین خواھد رفت و در چنین حالتی بعید نیست که خـود را 
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ھا بداند و این در حالیست که  حیوانی ناطق و یا ھم سطح وھمتراز با سوسک
 فرماید: ده است و نیز میعالمیان به او کرامت بخشیأ خداوند

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿  .]۷۰[الإسراء:  ﴾۞وَلقََدۡ كَرَّ
 .»و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«یعنی: 

ھدف بودن حیات) انسان غیر از اھانت و خفت چه  ولی در این حالت (بی
چیز دیگری را بر خود پسندیده است پس اولین وظیفۀ ھر انسان عاقل ایـن 

 .داست که خدا و رسولش را بشناس

 آیا ما گمشدگانیم؟
از شـویم کـه حیـات بسـیاری  با توجه و دقت بر زندگی مردم، متوجه می

 انتھا و ناشناس، ست در بیابانی بیھا آنگشتگی و سرگردانی  نشانگر گم ھا آن
بـه  ھـا آنن بس که: ھرکدام یا ھرگـروه از ھمی ھا آنی گگشت برای علامت گم

د، نگـران و ه انـھـدف سـر گرداننـد و از اعمـاق درون خـود مـرد سوئی بی
یح ندارند و ھمۀ افکار و اند. ھیچ راھنمایی ھم برای یافتن راه صح دستپاچه

و خیالات استوار شده است، این زندگی اکثریت  ھا گمانبر اوھام و  ھا آنادلۀ 
و جدالند، و ایـن  اش در حال جنگ ھا که ھمه مردم امروزی است، این دولت

ارب، و و متحی سیاسی و گوناگون ھا ناھا و سازم ھا و جمعیت احزاب و ھیأت
ھـای مخـالف داخـل  ھـا، و حتـی جناح ھـا و ملت این قبایل در داخل دولت

ھا، ھمه  داخل آن جناحھای  بندی ھای سیاسی و یا حتی دسته احزاب و گروه
راز ھمۀ این اختلافات  ،دگیو سرگردانی در بیابان زنگمشدگی  و ھمه یعنی:

ی عمـومی بشـر چیسـت؟ اگـر گچیست؟ راز این از خود بیگانگی و گمگشت
ت ھمۀ اختلافات، بـه شویم که عل خوب به این موضوع فکر کنیم متوجه می

و علـت اخـتلاف  ،گـردد در اصول عقیده و نظراتشان برمی ھا انساناختلاف 
 عقیده و اصول بر موارد زیر مبتنی است:
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 شود. تفاوت مردم در علوم و اطلاعاتشان که به اختلاف رأی منجر می -
 گوناگونی مردم در اخلاقیاتشان. -
 اختلاف مردم در فھم و درکشان از مسایل. -
 اختلاف مردم در تجاربشان. -
 اختلاف مردم در مصالح و منافعشان. -

، چـرا کـه رأی دگـرد ھا منجر به اختلاف رأی و نظرشان می اینکه ھمۀ 
و اخلاق و فھم و تجربه و مصلحتش استوار است. ھریک از ابنای بشر بر علم 

اخـلاق و فھـم و تجربـه و  و چون محال است که دو نفر پیدا شوند که علم و
ت توان بین تمام افراد بشر وحـد مساوی و واحد باشد، پس نمی ھا آنمصالح 

متحـد گـردانیم، و آراء و عقایـد  را واحد و ھا آنایجاد کرد، مگر این که آرای 
متحد نخواھد شد مگر این که علم و اخلاق و عقل و فھـم و تجربـه و منـافع 

ممکن اسـت. پـس بشـر محکـوم بـه ناخود را واحد و ھماھنگ سازند و این 
ممکن و لاینحل را ھمیشه بایـد تحمـل کنـد. نااختلاف و افتراق بوده و این 

 ؟پس راه ایجاد اتحاد بین مردم چیست

 .]۱۱۹-۱۱۸[هود:  ﴾إِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ  ١١٨وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ ﴿
که پروردگـارت (بـر او)  . مگر کسیاند مختلف) ھمواره ھا آنولی («یعنی: 
 .»رحم کند

بشری آن است که بشر بداند او را خالقی است که بر مشکل تنھا راه حل 
او کاملترین و رساترین نیروی محیط بر ھمه امور احاطه دارد و علم و اخلاق 

ھای نیکوسـت و  تمام جوانب زندگی اوست. صفاتی عظیم دارد و صاحب نام
بر ھمه چیز دانا و توانا و بصیر و خبیر است. ھیچ چیز از او پوشیده نیست و 
گاه اسـت، اوسـت خـدای مھربـان و در برابـرش ھمـۀ مـردم  بر ھمه چیز آ

 ت. به مصداق این آیه:یکسانند از حیث بندگی و عباد
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ۖ وََ� يرََۡ�ٰ لعِبَِادِهِ ﴿  .]۷[الزمر:  ﴾ٱلُۡ�فۡرَ
 .»پسندد کفر را برای بندگانش نمی اللههرگز «یعنی: 

اش  پس اگر بشر بتواند آفریدگار خویش را بشناسد و از ھدایت و راھنمایی
اجتماعی رھا شده خود را نجات  مشکلبھره گیرد، خواھد توانست از این 

ون و محفوظ از ھرگونه اختلافات و ئمص ،دھد. و در ردیف مؤمنان، متحد
منازعاتی، ھدایت یافته و زندگی آرام و امن و راحتی داشته باشد. خداوند در 

وََ� يزََالوُنَ ﴿ سورۀ ھود فرموده است ۱۱۹و  ۱۱۸ی ھا این باره در آیه
 .﴾مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ إِ�َّ  ١١٨ُ�ۡتَلفِِ�َ 

که پروردگارت (بر او)  مگر کسی  .اند مختلف) ھمواره ھا آنولی («یعنی:
 .»رحم کند

 فرماید: سورۀ نحل می ۶۴ھمچنین در آیه 

نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿
َ
ٓ أ َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَمَا ِيإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ �يِهِ وَهُدٗى  ٱخۡتَلفَُوا

 .]۶۴[النحل:  ﴾...٦٤وَرَۡ�َةٗ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ 
و (ای پیامبر! ما) کتاب (قرآن) را بر تو نازل نکـردیم؛ مگـر بـرای «یعنی: 

روشـن سـازی، و (نیـز)  ھـا آناینکه آنچه را که در آن اختلاف کردند، برای 
 .»آورند؛ باشد ی ھدایت و رحمت برای گروھی که ایمان می مایه

فھمیم که بشر از حالت اختلاف و نـزاع خـارج نخواھـد  به این دلایل می
شد مگر این که شناخت پروردگارش را بر خود واجب بداند و اگر کمی دقیق 

 تاریـکشویم و توجه نماییم سری را در خواھیم یافت که حیـات بشـریت را 
آن ساخته و کفار این زمان را در حالت گیجی و سرگردانی فرو بـرده اسـت. 

ھای  برای زندگی خود معنی و مفھومی غیر از جنبه ھا آنراز مھم اینست که 
بـه آفریـدگار خـود و تمـام کائنـات اعتقـاد و  ھا آنحیوانی آن قایل نیستند، 

کـه بعـد از ایـن  دانند اعترافی ندارند و در پی کسب رضای او نیستند و نمی
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در اضطرابند و مذبوحانـه  ھا آنتی چه چیزی در انتظارشان است، حیات موق
کنند و ھیچ اطمینانی در زندگی خود بـه ھـیچ کـس و  در زندگی تلاش می

ھیچ چیزی ندارند و در حقیقت ھم زندگی بشری که خالی از خـدا باشـد از 
 أ اللـهاعتقـاد بـه  یھیچ اعتبار و اطمینانی برخوردار نخواھد بـود و بشـر ب

تواند منظور این آیه و ھدف این اعتبار و اطمینان خدایی باشد، آنجـا کـه  می
 فرماید: از سورۀ فجر خداوند می ۳۰تا  ۲۷در آیات 

تُهَا ﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  ٱ�َّفۡسُ َ�ٰٓ  ٱدۡخُِ� فَ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 .]۳۰-۲۷[الفجر:  ﴾٣٠جَنَِّ�  ٱدۡخُِ� وَ  ٢٩ِ� عَِ�دِٰي
که تو از  ای روح آرام یافته. به سوی پروردگارت باز گرد، در حالی«یعنی: 

او خوشنودی و او از تو خشنود است. پس در زمرۀ بندگان (خـاص) مـن در 
 .»آی. و به بھشت من وارد شو

خویش است. اگر خـوب پس اولین وظیفۀ بشر شناخت آفریدگار و خدای 
ک و بینیم که سرچشمۀ ھمـۀ اختلافـات بـین مـردم و ممالـ تأمل کنیم می

و ندانسـتن حکمـت او از از خالقشـان  ھـا آنقبایل مربوط به عدم شـناخت 
طلب خلق شده است کـه  ست، زیرا انسان آنقدر حریص و زیادهھا آنآفرینش 

: نصف دیگـرش اگر به شخصی گفته شود نصف زمین را مالکی، خواھد گفت
طلبی چیـزی جـز  خواھم. معلوم است نتیجۀ ایـن حـرص و زیـاده را ھم می

ــذیر و لاینحــل نیســت. مخصوصــاً کــه در ســایه کفــر و  اختلافــات پایان ناپ
گردد، زیرا مشـرک و  دارتر می شناسی ھم این اختلافات شدیدتر و دامنهناخدا

شـود، او بـه  یدنیا خلاصـه م روزکافر معتقد است که زندگی در ھمین چند 
کنـد تمـام  اندیشد و خیال می ھای این دنیا نمی چیزی غیر از لذت و خوشی

جویی او را نخواھـد کـرد، ایـن چنـین  بری و لذت تکافوی بھرهاین دنیا ھم، 
افراد بشر را ھماننـد و برابـر  ھا میلیونتواند  شخصی با این طرز تفکر کی می
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و مطیع او، پس مجبور است  خواھد دنیا ملک خودش باشد فرض کند. او می
نعمات ناپایدار آن با ھمنوعان خـود بـه جنـگ و سـتیز پـردازد. تا به خاطر 

بـا بـرادرش و در اجتمـاع بـا  ،اش عضـای خـانوادهاناگزیر است در منزل بـا 
ھمسایه و ھمنوعانش درگیر باشد. درگیری بین منـاطق مختلـف و قبایـل و 

اســت. بــین دول و ممالــک  ناپــذیر ھــای مختلــف اجتناب احــزاب و جمعیت
ھـایی رخ  کرۀ زمین ھم به طور مسـلم و حتمـی درگیریپیمان در سطح  ھم
دھد و واقعیت این است که ھرکس به خاطر حیات و امکانات آن نخواھـد  می

ھا مورد استفاده قرار خواھد گرفت. خود بـه خـود  با کسی بجنگد، در جنگ
یر از این درگیـری اسـت، زیـرا شود و در زیر نظام کفر ناگز آمادۀ درگیری می

کند، زمانی که بـه فکـر مـرگ  انسانی که ھمه چیز را در این دنیا خلاصه می
بیند که ھرکس در ھر لحظه ممکن است گرفتار مـرگ شـود، و  افتد و می می

رسد، به فکر دنیا و اسـتفاده از  کند که عمرش به پایان می ھرگاه احساس می
قبل از انتھای آن ھرچه بیشـتر از آن بھـره  کوشد تا افتد و می نعمات آن می

ای  شود و در ستیزھایش به ھـر اسـلحه گیرد، لذا به انواع وسایل متوسل می
کند و  ھای ممنوعه و غیر انسانی ھم استفاده می زند حتی از سلاح دست می

در عالم کفر نیست مگر این که انسان  راه گریزیھیچ  این واقعیت امر است.
ایمان به خدا ھدایت شود، زیرا شخص مؤمن معتقـد اسـت کـه بتواند به راه 

خدایش به حد کافی نعمات حیات را برایش آفریده است تا او سیر شود و بـه 
ــدازۀ ز پھنــای آن عــلاوه در دنیــای دیگــر و در بھشــتی کــه ــه ان مــین و ب

برایش تمام آنچه را که بخواھد مھیا ساخته اسـت. أ ست، خداوندھا ناآسم
 فرماید: از سورۀ زخرف که می ۷۱ -۶۹شریفۀ به مصداق آیۀ 
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ِينَ ﴿ ْ � ٱ�َّ ْ مُسۡلمِِ�َ ءَامَنُوا ْ  ٦٩َ�تٰنَِا وََ�نوُا زَۡ�جُُٰ�مۡ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱدۡخُلوُا
َ
نتُمۡ وَأ

َ
أ

ونَ  ۡ�وَابٖ� وَ�يِهَا مَا �شَۡتَهِيهِ  ٧٠ُ�َۡ�ُ
َ
ُ�طَافُ عَليَۡهِم بصِِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأ

نفُسُ 
َ
ۖ  وَتََ�ُّ  ٱۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
ونَ  ٱۡ� نتُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

َ
 .]۷۱-۶۹[الزخرف:  ﴾٧١وَأ

و مسلمان بودند. شما که به آیات ما ایمان آوردند  (ھمان) کسانی«یعنی: 
 ھا آنبھشت وارد شوید. بر (گرداگرد) تان با شادمانی (و اکرام) به  و ھمسران

گرداننـد، و در  میھای (طلایی، شـراب)  ھایی زرین (غذا) و (نیز) جام سینی
بـرد، وجـود  از آن لـذّت می ھـا کند، و چشم تمنا میھا  دل آن (بھشت) آنچه

 .»دارد، و شما در آن ھمیشه خواھید بود
ھای جاویدان و رھایی از  رسیدن به این نعمت داند که تنھا راه و مؤمن می

از پروردگـار و طاعـاتی  اطلاعش ،موفقیت در امتحانتنھا  عذاب جھنم فقط
ت که در اثنای حیات و اقامتش در کره زمین به جای آورده است. مـؤمن اس

 پیروی و داند که موفقیتش در امتحان ممکن نیست مگر در سایه تبعیت می
 ،را منع فرموده است ھا آنکش و اجتناب از کارھایی که او از اوامر خالق و مال

داند که خداوند او را فرمان داده اسـت تـا از دنیـا بـه قـدر حـق و  مؤمن می
احتیاجش بھره گیرد و از مال و متاع دنیا به صورت مشروع و حلال کسب و 

به صورتی که ھیچ غـل و غشـی در آن بـه کـار نبـرد و در بـه ، استفاده کند
أ اونـدداند که خد او می ،خدعه و نیرنگ و ظلم اعمال نکنددست آوردنش 

کنـد  سازد و فرامـوش نمی ش را فراھم میلفارزق و روزی او و افراد تحت تک
که فقرا و مساکین ھم در روزی او حقی دارند. از این روست کـه یـک فـرد 

شناس اسـت، در رقابـت شـریف و  جدی و وظیفه ؛مؤمن در ھر مقامی باشد
جتماع منصف است و در بخش تولیدی یار و یاور ھمکاران خویش است، در ا

ھا مؤید و  جویی زدن به کینه محل زندگی و محدودۀ فعالیتش به جای دامن
مشوق محبـت اسـت و ھمکـاری و ھمـاھنگی را بـه جـای درگیـری تبلیـغ 



 ١٧   بخش اول: اهمیت ایمان به خدا

کند. دوستی را به جای خصومت، شرافت را به جای خست و تنگ نظری  می
 ، و کرم و سـخاوت را بـه جـایبالیاو عفت و پاکدامنی را به جای پستی و لا

انگیزی و  فتنـهطلبی و  بخل و بد دلی و تعاون و تسامح را بـه جـای فرصـت
رضایت و سعادت را به جای سـختگیری و نـاراحتی و شـقاوت و بـدخلقی و 

کند، این  بالاخره عدالت را به جای ظلم و ستم در جامعه ترویج و ترغیب می
ز این حقیقت حال مسلمین است در صورتی که قوی الایمان باشند. اما امرو

و  صفات پسندیده کـم شـده و در اجتماعـات مسـلمانان بـه حالـت اختفـاء
درآمده است و ایمان در دل مؤمنین سست و ضعیف گشته اسـت و  پوشیده

ھای مسلمین قوت گیرد این صفات ھم رو بـه قـوت و  در دلآنگاه که ایمان 
جویی و  زهشدن این ھمه ستی شدت خواھد گذاشت. پس لازمۀ رفع و برطرف

سـت و در آن صـورت ای، ایمان به خدا و رسـول خدختلافات از جامعۀ بشرا
است که حیات اسلامی پاک و صالح دوباره و بدانگونه کـه اول بـار در صـدر 

 گیـریم کـه اسلام بر اجتماع حاکم شد، مستقر خواھد گردید. پس نتیجه می
 است.و اولین فریضۀ ھر انسانی شناخت خالق و آفریدگار خویش ترین  مھم

 در میدان اعدام منتظر چه هستیم؟
 شاء اللـه بعـد از کند بالاخره و ان که در این کرۀ خاکی زندگی می ھر تو و

صد سال دیگر در ردیف مردگان زمین ثبت خواھید شد. خدای تعالی در  یک
 فرماید: سورۀ نساء می ۷۸آیۀ 

مُ ﴿ ْ يدُۡرِ��ُّ ۡ�نَمَا تَُ�ونوُا
َ
شَيَّدَةٖ�  وَلوَۡ كُنتُمۡ  ٱلمَۡوۡتُ � [النساء:  ﴾ِ� برُُوجٖ مُّ

۷۸[. 
ھـای  چنـد در بـرج ھـر یابـد، ھر کجا باشید، مرگ  شما را در می«یعنی: 

 .»محکم باشید
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ای  ای بـرای مـرگ و منتظـر لحظـه پس تو ھم چیزی نیستی جز طعمـه
ھستی که تو را صدا زنند، تا از این دنیا خارج شوی. درست ھمانند کسی که 

کثیری از محکومین به اعدام بـوده و در صـف اعـدام انتظـار در زمرۀ گروه 
ای  گریزی ھم برایش نیسـت و در لحظـه داند که راه کشد و می نوبتش را می

معین نوبتش فرا خواھد رسید، ممکـن اسـت زمـانی برسـد کـه روزت را بـا 
زندگان شروع کنی و شب ھنگام جزو مردگان باشی. و یا برعکس شبی را با 

بالاخره خواھی  ،ر آوری و فردای آن شب در زمرۀ مردگان باشیھا به س زنده
 سورۀ ق فرموده است: ۱۹مرد. خدای تعالی در آیۀ 

ِ  ٱلمَۡوۡتِ وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ﴿ � ب  .]۱۹[ق:  ﴾١٩َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ  ٱۡ�َقِّ
و سکرات (و سختی) مرگ به راستی فـرا رسـید، (و بـه او گفتـه «یعنی: 

 ».گریختی شود: ای انسان) این ھمان چیزی است که تو از آن می می
معین  وقتی که بر تو بگذرد از روز ھر گذرا نیست،و زندگی تو جز ایامی 
شـوی، خـدای  شود و به لحظۀ مـرگ نزدیکتـر می عمر و انتظارت کاسته می

 :تعالی فرموده است

ِي ٱلمَۡوتَۡ قلُۡ إنَِّ ﴿ ونَ مِنۡهُ فإَنَِّهُ  ٱ�َّ مَُ�قٰيُِ�مۡۖ ُ�مَّ ترَُدُّونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  ۥتفَرُِّ
َ�دَٰةِ وَ  ٱلۡغَيۡبِ   .]۸[الجمعة:  ﴾٨َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ٱلشَّ

کنید، یقیناً  گمان آن مرگی که از آن فرار می (ای پیامبر!) بگو: بی«یعنی: 
سـوی (اللـه آن) دانـای غیـب و آشـکار بـاز به شما خواھد رسید، سپس به 

 .»دھد دادید خبر می شوید، آنگاه شما را از آنچه انجام می گردانده می
راضی یا ناراضی از این جھان خواھید رفت، نه فقط تو خواھی رفت، بلکه 
ملوک و رؤسا و اغنیاء ھم ھمچون تو و امثالت خواھند رفت. ھمۀ ملل و امم 

که امم و ملل گذشته رفتند و مردم جز بندگانی کـه خواھند رفت، ھمانگونه 
را حیـات  ھـا آنأ ونـدچیز دیگـر نیسـتند و خدادر اختیار تام خالقشانند، 
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و خارج از اختیـار  ھا آنمیراند، و این ھمه بدون اجازه  بخشد و سپس می می
طلبی و حرصـش را و محبـت  ست و این انسانیسـت کـه مـال و قـدرتھا آن

را، و سـلامت و  را و علم و عمـل و تجربـه و تخصصـشعزیزان و دوستانش 
آید کـه از آغـاز  گوید و جسدش به صورتی درمی زیبایی و قدرتش را ترک می

ای را خواھد داشـت  آید و لحظه بدان شکل بوده، یعنی به صورت خاک درمی
که گوشت و استخوانش و عروق و امعاء و احشاء بدنش متلاشی شده و ایـن 

ده و زیبای او به صورت مشتی استخوان پوسیده درآمده و ھیکل قوی و برازن
زیر خروارھا خاک مدفون گشته است. تو ھم ھمانقدر خواھی ماند که اقـوام 

ای که حقیقت مسـیر و  کردهسوال گذشته ماندند، پس آیا ھیچگاه از خودت 
ر آیندۀ دور چـه بـر سـرت خواھـد ای که د کارت چیست؟ و آیا فھمیدهزوال 
 آمد؟

ھا و افـراد بیشـترین  ھا گرفته تا ملت ھرکه در این دنیاست، از دولتتو و 
ای که بیش از چنـد سـال  سعی و جدیت و کوشش خود را برای تأمین آینده

نگر، شمائی که بـرای  آورید ولی آیا ھمین شمای آینده باشد، به عمل می نمی
ی کنیـد، بـرای آینـدۀ ابـد ای کوتاه مدت این ھمه سعی و کوشـش می آینده

ای ابـدی ھـم در  ایـد؟ و آیـا بـه عقیـدۀ شـما آینـده خویش ھم فکری کرده
انتظارتان ھست؟ و آیا بعد از این حیات موقت و کوتاه و گذرا حیات دیگـری 

مربـوط و آیا آن حیات بعدی به ایـن حیـات گـذرا و موقـت  ھم خواھد آمد؟
ایـد؟ آیـا  شود؟ آیا ھیچ به فکر یافتن راه سعادت در آن حیات ابدی افتاده می

انـد؟ و آیـا  اید که چگونه آن حیات را به طور مؤکد به مـا نویـد داده اندیشیده
ما کـه توانسـته اسـت مـا را از خـاک  قبول دارید که: برای خالق و آفریدگار

شدنمان برای بار دوم و  بیافریند ھیچ مشکل نیست که دوباره و پس از خاک
گیزاند و خلق نماید؟ و آیا قبـول برای حیاتی موعود، ما را از ھمین خاک بران

ندارید که خدایی که قـدرت و حکمـت خـویش را در خلقـت و حیـات مـا و 
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ساختن ما نیز حکمتـی دارد  گوناگونی آن متجلی ساخت برای مرگ و دوباره
و حکمت مرگ ما را ھم پس از مرگمان برایمـان معلـوم خواھـد کـرد؟ و آیـا 

و نطفه خلـق کـرد، او را بـه حـال قبول دارید که کسی که انسان را از منی 
خود رھا سازد؟ و آیا سزاوار است آن خدایی که استقرار دھندۀ حق و عدالت 

ست، در امورات انسان، حق و عدالت را رعایت نکـرده و ھا آسماندر زمین و 
گناھکاران و مجرمین را به سزای اعمـال بدشـان  ،نیکوکاران را پاداش ندھد

ود را در ھر امتـی برانگیخـت تـا مـردم را بـه نرساند؟ خدایی که رسولان خ
حساب و عدالت و جزا و پاداش روز حسـاب و بعـد از مـرگ، بـیم و ھشـدار 
دھند، حتماً به این وعدۀ خود ھم عمـل کـرده و حقانیـت رسـولان خـود را 

وعده از او سر نخواھد زد،علایـم رسـیدن خلاف اثبات خواھد کرد و ھیچگاه 
خبـر داده  جت ھمانگونه که حضرت محمـد شدن قیام روز حساب و نزدیک
را مشاھده کنیم و چیزی نمانده  ھا آنتوانیم به وضوح  میاست، ظاھر شده و 

بینیم خود محشر و قیامـت  است تا ما ھمانطور که علامات روز قیامت را می
است کـه علـم نیـز آن را ثابـت علمی  کنیم. این یک حقیقت مشاھدهرا ھم 

زمین و فضا و کائنات تمام اعمال و اقوال بشر را بـه کرده است و آن این که 
شود مگر  کنند و مسلماً ھرگز چیزی ضبط نمی صورت صدا و تصویر ضبط می

تعالی در آیات  وزی آن را به نمایش بگذارند. خداونداین که خواسته باشند ر
 فرماید: سورۀ زلزال می ۴تا  ۱

�ضُ إذَِا زُلزِۡلتَِ ﴿
َ
خۡرجََتِ وَ  ١زلِزَۡالهََا ٱۡ�

َ
�ضُ أ

َ
ۡ�قَالهََا ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ وَقاَلَ  ٢�  ٱۡ�ِ

خۡبَارهََا ٣مَا لهََا
َ
ثُ أ  .]۴-۱[الزلزلة:  ﴾٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�َدِّ

ھایش به لرزه در آید. و زمـین  ترین لرزه که زمین با شدید ھنگامی« یعنی:
آن (زمـین) را چـه شـده «ھای سنگینش را بیرون ریزد. و انسان گویـد:  بار

 .»کند . در آن روز (زمین) تمام خبرھایش را بازگو می»است؟!
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کسی که خلقت را شروع کرد و برای بار دوم نیز اعاده نمود، مسلماً برای 
بار دوم نیز قادر به خلقت است ھمچنانکه بار اول آن را خلـق کـرد. مسـئله 

ناشـدنی اسـت. مسـئله  ای دائمـی و تمام خیلی مھم است و موضـوع آینـده
ابدی ممکن است با نعمات و لذات و یا خشم زندگی ابدی است و این زندگی 

 و عذاب ابدی توأم باشد.
و ھراس از آیندۀ مجھولت برطرف نخواھد شد مگر این کـه صـدق خوف 

ل بپذیری کـه اخبـاری را ته دھای پیامبران الھی برایت تحقق یابد و از  گفته
اند صحیح است و به خداوندی که تو را ایجـاد کـرده و  برایت آورنده ھا آنکه 
ایمان آوری، فقط در آن صورت است کـه  ،گرداند میراند و دوباره زنده می می

ھـای خـاطرت  شـود و نگرانی ات با سعادت توأم می خاطرت آسوده و زندگی
نـدۀ خـود بـه عنـوان مسـیری مجھـول گردد. و دیگـر بـه آی محو ونابود می

در صورتی  ھا اینواضح ببینی و ھمۀ  توانی آن را روشن و نگری، بلکه می نمی
برایت ملموس و قابـل درک خواھـد بـود کـه بـه خـدایت ایمـان بیـاوری و 

بینیم که اولین وظیفۀ ھر انسان عـاقلی  رسولانش را تصدیق نمایی. و باز می
 باشد. می )†(راف قلبی به او و رسولانشو اعتأ وندھمانا ایمان به خدا

 رابطه ترین بزرگ
کند که در مقابل قـدرت  یعاقلی این را درک و احساس مھمانا ھر انسان 

حد آفریدگارش، موجودی ضعیف و ناتوان است. او آن صـاحب  لایتناھی و بی
در امـور انسـان دخـل و تواند به ھر صورتی که بخواھد،  قدرتی است که می

منتھـای  انسان عاقل به این ضعف خـود و در مقابـل، قـدرت بی تصرف کند.
خالقش معترف است و بر این عقیده است که آفریدگارش مالک و خالق است 
و او مملوک و مخلوق. و آفریـدگارش قـوی و بـاعزت و بخشـنده اسـت و او 

غنی اسـت و او فقیـر. خـالقش  ای ضعیف و خائف و محتاج. و خالقش بنده
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امـرش. و انسـان موجـودی ت و او تسلیم و فرمـانبردار اواس حاکم و مسلط
حیران و سرگردان و نادان است و خالقش راھنما و مرشد دانا که بـه انسـان 

دانست آموخت. پس چه محتـاج اسـت انسـان مخلـوق و  ھرآنچه را که نمی
مملوک و ضعیف و بیمناک به خالق قوی، مالک، مرشد، عزیز و بخشـنده؟ و 

فقیر و فرمانبر و تسلیم به پروردگار غنـی و ست از بندۀ چه کسی محتاجتر ا
و  ددرتـتر است از بندۀ حیران و محاکم و مسلط و قھار؟ و چه کسی محتاج

 ؟ه مرشد و راھنما و علیم استنادان، به ھدایت خالقش ک
باشد، او نـاگزیر اسـت  انسان در شدیدترین حالات محتاج پروردگارش می

موفق به ایجـاد چنـین ی نزدیک داشته باشد و اگر ا رابطهبا آفریدگار خویش 
ھا نجـات یافتـه و در پرتـو عنایـات خـدایش  ھا و ھراس ارتباطی شود، از بیم

زندگی خواھد کرد، زندگی سعادتمندانه توأم بـا اعتمـاد و اطمینـان خواھـد 
شـود، و ھمانگونـه  داشت ھمانگونه که در حالات و اوضاع مؤمنین دیـده می

تـوان بـه چنـان حـالات و  شـود می لام و مسلمانان نتیجه میکه از تاریخ اس
چنـین سـعادت و  ھای دور و نزدیک پی برد، اما مسـلماً  روحیاتی در گذشته

رابطـه میـان تـرین  مھم شود مگر پس از تحقق ای حاصل نمی عنایت خدایی
خالق و مخلوق که ھمانا رابطۀ ایمان قلبی است از جانب مخلـوق بـه سـوی 

 خالقش.
انسان ناچار است به خدایش ایمان آورد. رسـولی کـه رھنمـای او بـه لذا 

کند، و  ست و اوست که چنین ارتباط محکمی را ایجاد میاأ وندسوی خدا
این دلیل دیگـری اسـت بـر ایـن کـه اولـین وظیفـه ھـر انسـان، شـناخت 

 باشد. و تصدیق پیامبرش می وند(جل مجده)خدا
 

 زداید: را می ها تاریکینوری که 
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برد، کسی  خود را نشناسد در ظلمت و تاریکی به سر می یکه خداکسی 
صـرفی کـه ھـر طـور بخواھـد تکه مالک و متصرفش را نشناسد (مالـک و م

تواند در امور حیات و مماتش دخل و تصرف نماید) در ظلمـت و تـاریکی  می
دانـد در  برد، کسی کـه حکمـت و ھـدف از آفـرینش خـود را نمی به سر می

برد، کسی که نور تابندۀ ھدایت از جانب خـالقش را  سر میظلمت و جھل به 
شناسد، در ظلمت و تاریکی است، کسی که راه زندگی در پرتو عنایـت و  نمی

برد، کسـی کـه  اند، در ظلمت و جھل به سر مید رضای خالق خویش را نمی
شناسد، در ظلمـت و تـاریکی  رود نمی مسیر حیاتش را که به سوی مرگ می

ھای جاھلانه را  ھا و تاریکی و کسی که راه خروج از این ظلمت برد به سر می
نخواھد  ھا آنخواھد ماند و ھیچگاه موفق به خروج از ھا  داند، در ظلمت نمی

شد، انسان عاقل اگر به خوبی تفکر و تعقل کند در خواھد یافت که حضـرت 
چیزی را به نیکوترین وجھی در جای مناسب خود قرار داده و  ھر تعالیباری 
اش متناسب آفریـده اسـت اگـر بـه خلقـت بـدن خـویش  ادای وظیفهبرای 

بیندیشد که ھیچ عصب و رگ و حتی مویرگی در بدن انسان بیھوده و نابجـا 
آفریده نشده است و ھیچ عضو و اندام کوچکی در بدن او ناقص یا نابجا قـرار 

ای از پیکر انسـان  ھر عضو و اندام و پارهوظایف أ است. خداوندنشده داده 
را متناسب با کیفیت تکوینی و آفرینش آن عضو یا جزء از بدن معـین کـرده 

ھـا و  در گیاھان، از عروق و آوندھا و برگ ھا انداماست. ھمچنین کل اجزاء و 
اند و  شـده ھا به بھترین نحوی خلق ھا و میوه ھا گرفته تا ریشه ھا و شاخه گل

ی حیوانـات و تمـام اجـزاء زمـین از آب و ھا اندامنیز تمام اجزاء و جوارح و 
و زمسـتان،   ھا و شب و روز گرفته تا بھار و تابستان و پائیز خاک و ھوا و کوه

اند و نیز در خلقـت سـتارگان و  ای ایجاد شده ھمه بجا و به مناسبترین شیوه
قت و تناسب بـه کـار رفتـه اسـت کـه سیارات آسمانی و تمام اشیاء آنقدر د

بھترین صورت خود را دارا بوده و بھتر از آن بـه ھـیچ وجـه امکـان نداشـته 
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بخشد، اوست کـه  کند و نظم می است، زیرا آفریننده کسی است که خلق می
 ۲کند و از این رو در آیـات  وظایف موجودات را مقدر ساخته و ھدایتشان می

 فرماید: از سورۀ اعلی می ۳و 

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ يِوَ  ٢خَلقََ فسََوَّ رَ َ�هَدَىٰ  ٱ�َّ  .]۳-۲[الأعلی:  ﴾٣قَدَّ
(ھمـان) کـه آفریـد پـس درسـت و اسـتوار سـاخت. و (ھمـان) «یعنی: 

 .»که اندازه گیری کرد پس ھدایت نمود کسی
 فرماید: می ÷سوره طه از زبان پیامبرش موسی ۵۰و در آیۀ 

ِيٓ رَ�ُّنَا ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  ٱ�َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰[طه:  ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

چیـزی را بـه او ارزانـی  ھـر پروردگار ما کسی است که آفـرینش«یعنی: 
 .»را) ھدایت کرده است  ھا آنداشته، سپس (

شویم که او تمام مخلوقات  اگر در کار خالق عاقلانه تدبر کنیم متوجه می
نتیجـه کند، عاقـل بایـد عقـلاً  را ھدایت می ترین بزرگتا  ترین کوچکاعم از 
کننده است و او را نیز از ھـدایت و راھنمـایی  کند که خدایش ھدایتگیری 

 خود فراموش نخواھد کرد.
تواند عنایات خـالقش را نسـبت بـه خـویش  انسان عاقل با کمی تفکر می

احساس کند، چه او محتاج ھواسـت و خداونـد بـرایش ھـوا آفریـده اسـت. 
وراک و نـور و خـ د آب است، آب را نیز به او عطا کرده اسـت. محتـاجنیازمن

را برایش مھیـا سـاخته اسـت. او را محتـاج  ھا اینلباس و فراش است، ھمۀ 
گوشت و خون و دندان و دیگر اجزاء بدنش آفریده و ھمه را نیـز بـه او داده 

عطـاء است. او را محتاج به دفع فضولات بدنش آفریده و راھش را ھم به او ا
کند،  ذرۀ این عالم را ھدایت می ترین کوچکالق آفریدگاری که خکرده است. 

توان تصور کرد که ما را از ھدایت خود محروم سازد، انسان به نور  چگونه می
ھدایتی محتاج است که او را از ظلمات جھل و گمراھی برھانـد و از شـک و 
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توان قبـول  طور میمسأله حیات خلاصش کند. چ ترین بزرگتردید، در مورد 
سازد، دستور کار و حتـی  کرد وقتی که بشر دستگاھی نه چندان مھم را می

کننده بتوانـد  کند تا مصرف حکمت ساخت آن را نیز به ھمراه کالا عرضه می
به راحتی از آن استفاده کند، ولی خداوند متعال انسان را خلق کند در حالی 

ش او را بـه ھمـراھش بیـان که دستور کار و کیفیت عمل و حکمـت آفـرین
با نور ھدایت و علم خویش، مسیر بشر  أندارد؟ ھرگز چنین نیست. خداوند

اش را روشـن  رستگاری او و نحوۀ صحیح به کارگیری نیروھای خـدایی  و راه
زنند تا تابع ھوی و ھوس خود  ساخته است. اما معاندین خود را به نادانی می

 فرماید: سورۀ مائده می ۱۶ -۱۵شوند. خدای تعالی در آیه 

ا كُنتُمۡ ُ�ۡفُونَ مِنَ ﴿ ُ لَُ�مۡ كَثِٗ�� مِّمَّ  ٱلۡكَِ�بِٰ قدَۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُوُ�اَ يبَُّ�ِ
� قدَۡ جَاءَُٓ�م مِّنَ  ْ عَن كَثِ�ٖ ِ وََ�عۡفُوا بِ�ٞ  ٱ�َّ ُ َ�هۡدِي بهِِ  ١٥نوُرٞ وَ�َِ�بٰٞ مُّ  ٱ�َّ

َ�مِٰ ٱلسُبُلَ  ۥرضَِۡ�نٰهَُ  ٱ�َّبَعَ مَنِ  لَُ�تِٰ وَ�ُخۡرجُِهُم مِّنَ  سَّ  ۦ�إِذِۡنهِِ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ
سۡتَقيِ�ٖ   .]۱۶-۱۵[المائدة:  ﴾١٦وََ�هۡدِيهِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

به راستی از جانب الله نور و کتاب آشکاری به سـوی شـما آمـد. «یعنی: 
ای ھـ ی آن کسـانی را کـه از خشـنودی او پیـروی کننـد بـه راه الله بوسیله

ھـا بـه سـوی  را از تاریکی ھـا آنکنـد و بـه فرمـان خـود  سلامت ھدایت می
 .»کند را به راه راست ھدایت می ھا آنبرد و  روشنایی می

رسـولی بـرایش نفرسـتاده باشـد، لـذا أ و ھیچ امتی نیست که خداوند
 فرموده است:

ةٍ إِ�َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ ﴿ مَّ
ُ
 .]۲۴[فاطر:  ﴾٢٤�ن مِّنۡ أ

 
که در (میان) آن ھشدار دھندة (آمده  و ھیچ امتی نیست؛ مگر آن«یعنی: 
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 .»و) گذشته است
دھد که ھیچ امتی دوران خود را سـپری  و تاریخ مدون بشریت نشان می

نکرده مگر این که دینی صحیح داشته است که آن ھم در ابتدای امر کامـل 
این که خـدای تعـالی بوده و امروز دگرگونی و تحریف یافته است. و با وجود 

برای خروج مردم از ظلمات به سمت نـور، راه و روال و ھـدایت مشـخص و 
آشکاری را معلوم ساخته است، دیگر برای ھیچ کس عذری نخواھد بـود کـه 
در ظلمت باقی بماند. خداوند راه راست و رسـتگاری را بـه وسـیلۀ رسـولان 

اند. لذا عـذر  دهخود مشخص کرده است، بندگان مخلصش نیز آن را درک کر
سورۀ نساء  ۱۶۵جاھلان و منکران راه فلاح، پذیرفته نخواھد بود. چه در آیۀ 

 فرماید: خداوند می

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ ﴿ بَّ�ِ ِ رُّسُٗ� مُّ � َ�عۡدَ  ٱ�َّ حُجَّ
 .]۱۶۵[النساء:  ﴾ٱلرُّسُلِ� 

دھنده بودند، تا بعـد از (آمـدن)  و بیم دھنده پیامبرانی که بشارت«یعنی: 
 .»این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشد

و این حجت در این زمان پا برجاست. این حجت ھمان قرآنی اسـت کـه 
ھا فرستندۀ رادیوئی و تلویزیـونی بـه ھمـان صـورت کـه بـر  شبانه روز از ده

أ شود و خداونـد میو اقالیم گیتی پخش نازل شده است در آفاق ج محمد
ھا حفظ شده  نوع تحریف و تغییری محفوظ داشته است. در سینه ھر آن را از

ی تاریخ آن را جمع و نگھـداری کـرده و ھا دورانو علمای مجاھدی در تمام 
اند پس عذر کسی  اند و سپس آن را تعلیم و ترویج داده مورد عنایت قرار داده

ست؟ او چه عذری دارد تا در بارگاه برد چی که ھنوز ھم در ظلمات به سر می
وحدانیت خالقش عنوان کند، در حالی که آفریدگار با این آیـه او را مخاطـب 

 دھد: قرار می
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ۡ�تُم �﴿ َ�ذَّ
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓو قاَلَ أ اذَا كُنتُمۡ حَ�َّ مَّ

َ
ْ بهَِا عِلۡمًا أ َ�ِٰ� وَلمَۡ ُ�يِطُوا

 .]۸۴[النمل:  ﴾٨٤َ�عۡمَلوُنَ 
فرمایـد: آیـا  آیند (اللـه) می که (به سرزمین محشر) می تا ھنگامی«یعنی: 

که به آن احاطة علمی نداشتید، یـا چـه (کـاری)  مرا تکذیب کردید در حالی
 .»کردید؟! بود که می

به درستی که در این گنجینۀ ھدایت و نور الھـی یعنـی قـرآن، بـه تمـام 
ای صدور و اقنـاع سؤالات انسان پاسخ صحیح و کامل داده شده است. و شف

کامل را برای اھل عقل شامل است و چـون اھـل عقـل و تفکـر بـه پیشـواز 
 ھدایت خدا رفتند، فھمیدند که خدایشان بر حق است.

ِينَ وََ�رَى ﴿ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
ِيٓ  ٱلۡعلِۡمَ أ ّ�كَِ هُوَ  ٱ�َّ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
وَ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ  ٱۡ�َقَّ أ

 .]۶[سبأ:  ﴾٦مِيدِ ٱ�َۡ  ٱلۡعَزِ�زِ صَِ�طِٰ 
دانند آنچه را که از  که به ایشان علم داده شده است؛ می و کسانی« یعنی:

سوی پروردگارت بر تو نازل شده، حق است، و به راه (الله) پیروزمند ستوده، 
 .»کند ھدایت می

نـدای ه پس در حالی که ھمه بعد از شناخت و درک حقیقت خالقشان بـ
چه جوابی دارند و برای ماندنشـان حق لبیک گفته و ایمان آوردند، منکرین 

توانند داشته باشند؟ خدای تعـالی در  در ظلمات جھل و کفر، چه عذری می
 فرماید: بارۀ این گروه می

ِينَ وَ ﴿ ونَ ِ�  ٱ�َّ ِ ُ�اَجُّٓ تُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِ  ۥَ�ُ  ٱسۡتُجِيبَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا  ٱ�َّ ندَ حُجَّ
 .]۱۶[الشوری:  ﴾١٦رَّ�هِِمۡ وعََليَۡهِمۡ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ 
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کنند، پس از آنکه (فرمان) او  که در (بارۀ) الله محاجه می وکسانی«یعنی: 
اساس) اسـت، و خشـم  شان باطل (و بی شان نزد پروردگار پذیرفته شد، دلیل

 .»ستھا آنست. و عذاب شدیدی برای ھا آن(الله) بر 

 کند نوری که محققین را به خود جلب می
جلب شده و محققین و علمای بزرگ أ ونداندیشمندان زمان به نور خدا

عـد اند. آن ھـم ب علوم معاصر در غرب و شرق به قافلۀ صاحبان ایمان پیوسته
و ایمان بـه خـدا فـراری کـرده را از دین  ھا آناز آن که کشیشان و راھبان، 

آن آئین آسمانی را به نفع خود  (علیه السلام) ین مسیحبودند، زیرا رھبران د
تغییر داده بودند و صاحبان زر و زور نیز آن را تحریف کرده و برای عالمان و 
خردمنـدان قابـل قبـول نبـود، امـا ھمـین دانشـمندان فـراری از دیــن، در 

ھای مـورد تخصـص خودشـان، جلـب  ھای علمی رشته ھا و محیط آزمایشگاه
سسـت و غیـر متدین گشتند و به جـای آن عقیدۀده و مؤمن و انوار الھی ش

ھا، مسـلح  کردند، خود در آزمایشـگاه معقول که کشیشان و راھبان تبلیغ می
ایمـان درآمدنـد و عقایـد به عقاید بنیادی گشته و در سلک مبلغین دیـن و 

، توأم با ادله و براھین ملموس علمی بود. این محققین که در ھا آنمستحکم 
نشر و نصرت الحاد برخاسـته بودنـد و از ھـیچ کوششـی در ایـن زمینـه راه 

فروگذار نبودند، به نور خدایی رھنمون شـده، بـه صـورت مبلغـین توحیـد و 
ای از مسـلمین در ممالـک  ایمان درآمدند. در حالی که با کمال تأسـف عـده

اسلامی تحت تأثیر ھمان نظریات دوران الحـاد آن محققـین کـه در توجیـه 
روند کـه  و خدانشناسی ابراز شده بود، قرار گرفته و به ھمان راھی می الحاد

خوردگـان کماکـان  اند. این عده از فریب اش، از آن برگشته بنیانگزاران اصلی
تواننـد  انـد در حـالی کـه بـه راحتـی می در عقیدۀ اکتسابی خود باقی مانده

شان و راھبـان دریابند که آن محققین تنھا برای فرار از خدعه و نیرنگ کشی
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زدگـان  بودند. این غفلتأ وندجستند و منکر خدا بود که از دین دوری می
از منبع وحی الھی ایـن خبـر را آورده اسـت کـه  )ج( دانند که حضرت نمی

ھا  اند و این خبر را قرن یھود و نصاری، دین خدا را تحریف کرده و تغییر داده
اعلام  )ج(پیش از آن که آقایان محققین بتوانند به آن پی ببرند، آن حضرت 

خوردگان غافل در ممالـک و  کرده و توضیح داده است. این مغروران و فریب
داننـد کـه  ھای مسلمان، ھنوز نمی اسلامی برخاسته از میان خانوادهجوامع 

کردند، به سلک  رھبران و بسیاری از محققینی که به کفر و الحاد دعوت می
اند. در  مبلغین و مؤیدین دین و ایمان درآمده و به خدمت اشاعۀ آن برخاسته

رای از محققـین و متفکرینـی را کـه در علـوم طبیعـی دااینجا قول بعضـی 
، نظریـاتی را ونـدو ایمان به خدااند و در بارۀ دین  تخصص و تبحر جھانی

گیریم تا اذھان غافلان را روشن سازیم باشد کـه از  اند، شاھد می بیان داشته
 پیروی آن محققین دست بردارند و به دامان اسلام برگردند:

عالم فیزیولوژی و بیوشیمی که دارای  -دکتر والتر سکاء لندبرگ -۱
جه دکتری بوده و استاد فیزیولوژی و شیمی دانشگاه فیوتا و در

استاد شیمی (بیوشیمی) در آن دانشگاه و رئیس مؤسسه ھورمل آن 
ھای متعدد مطالعات  و عضو و رئیس انجمن ۱۹۴۹دانشگاه در سال 
ھا مختلف علمی  گوید: در محققینی که در رشته تغذیه است، می

مندند، زیرا  بھرهموھبت خدایی  نتری بزرگفعالیت تحقیقی دارند از 
با ھر کشف و اختراع جدیدی در ھر مورد متوجه قدرت خداوند  ھا آن

را به أ وندشوند و دست قدرت خدا در آن کشفیات و تحقیقات می
 کنند. طور ملموس در تکوین این جھان مشاھده می

الی  ۱۹۲۵ھای  از علمای طبیعی معروف سال -آندره کونوای ایفی -۲
» وجود خدا، حقیقتی مطلق«ای تحت عنوان  دی نوشتهمیلا ۱۹۴۶

نویسد: واضح و روشن است که ملحدین و متفکرینی که در وجود  می
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ای کورکننده و مات و  کنند عقده و قدرت خداوند شک می
ھایشان ھست که مانع از قبول این واقعیت  سازنده در دل مبھوت

ت اعم از جاندار و اگر تمام عوامل و نیروھا و موجودا«شود که:  می
 ».شوند معنی می اعتقاد باشند، بی جان به وجود خداوند بی بی

ھرچه دامنۀ «گوید:  شناس انگلیسی است، می ھرشل که ستاره -۳
معلومات و اکتشافات علمی گسترش یابد، بر تعداد ادله و براھین 

گار ازلی صاحب قدرت بیحد و حصر و متقن دال بر وجود قوی
زیست شناسان و ریاضیدانان و منجمین و گردد و  افزوده می

طبیعیدانان، ھمگی در تأئید و توضیح علمی عظمت خداوند باھم، 
 .»ھمکاری و تعاون دارند

ھر آنگاه که احساس کنم «گوید:  دکتر ووتز شیمیدان فرانسوی می -۴
ام نسبت به خدای واحد سستی و فتوری راه یافته است،  در عقیده

کادمی علوم میھای  خود را به آزمایشگاه رسانم تا با مطالعه در  آ
 ».دقایق علوم، اعتقادم را تثبیت و تحکیم بخشیم

دانشمند طبیعیدان و فیلسوف دارای  -دکتر ماریت استانلی کونگدن -۵
درجه دکتری از دانشگاه بورتون و استاد سابق دانشکده 

فلوریدا، و عضو جمعیت امریکایی طبیعیدانان و » ترتیتیسی«
در «گوید:  زیک و روانشناسی و فلسفۀ علوم میمتخصص در فی

وجود خدای سبحان  حقیقت تمام موجودات طبیعت و عوامل آن بر
دھند و ما را به قدرت و عظمت خالق یکتا رھنمائی  گواھی می

کنند. و ھرگاه صادقانه بیندیشیم خواھیم دید که کار ما علما در  می
قات عالم و عوامل مطالعه و تحلیل اوضاع و حالات طبیعت و مخلو

طبعی، حتی با استفاده از طریقۀ استدلال، چیزی نیست جز مطالعۀ 
را آفریده است.  ھا آنخدای دانا و توانا و با عظمت  آثار موجود که
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سرانجام ناگزیریم اعتراف کنیم که: جز خدای واحد توانا خدایی 
کن نیست و ما نخواھیم توانست تنھا با وسایل علمی به او برسیم، لی

ذره ذرۀ موجودات  ھر ھایش را در وجودمان و در آثار و نشانه
أ وندبینیم و علوم امروز چیزی جز مطالعۀ قدرت و آفرینش خدا می

 .»او نیستو آثار 
شناس آمریکایی  دانشمند جانور شناس و حشره -ادوارد لوتر کبل -۶

شناسی  دارای درجۀ دکتری از دانشگاه کالیفرنیا و استاد علوم زیست
بخش در دانشگاه سانفرانسیسکو و متخصص مطالعات رئیس این و 

ھای حشرات و حشرات دو باله، پس از تأثیر ادلۀ زیاد در ایمانش  بال
گرچه در اینجا مجال زیادی برای پرداختن به «گوید:  چنین می

در عالم طبیعت و دقایق علوم ندارم ولی من أ ونددلایل وجود خدا
ل و ھای حشرات و نحوۀ تکام بارۀ بالشخصاً و فقط با مطالعه در 

و براھین متعددی دست یابم که  ام به دلایل توانسته ھا آنرشد و نمو 
دھند و ھربار که بیشتر به  ھمگی بر وحدانیت خالقی توانا گواھی می

شوم ایمان و  مطالعۀ طبیعت و حیات موجودات آن مشغول می
شود و  و افزونتر می اعتقادم به وجود آفریدگاری یکتا و توانا قویتر

سرانجام این اندیشه در من قدرت یافت که: تمام مراحل مطالعه در 
ظواھر و دقایق موجودات این جھان و کل طبیعت چیزی جز مطالعه 

بردن بر وجود آفریدگار خالق و طراح و  مظاھر و آیات روشن و پی
صانع و مبدع این جھان نیست و ھرچه بیشتر به کشف و اختراع 

 »....)١(شناسیم را بھتر میأ وندابیم، خدادست ی

                                           
از سعید حوی، توحیدی برای مدارس یمن، نظریات  جل الرسو ب:رجوع شود به کت -١

 اسلام آوردند. علمی در قرآن کریم، و چرا مسلمان شدیم، و مردان و زنانی که
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ھا و دلایل زیادی را بر محققین و علمای شرق و غـرب  نشانهأ خداوند
نمایان ساخت تا به وجود واحد او پی ببرند و ھمچنین عجایب علمـی قـرآن 

نشان داد تا نبوت و رسالت آن  ھا آنرا به ج  کریم و معجزات حضرت رسول
آوردن بـه  بقبولانـد، و ایـن اسـت مـاجرای ایمـانرا به ایشـان  )ج(حضرت 

گرایی محققین شرق و غرب که روز به روز ھم  ، و اسلاموند (جل مجده)خدا
سال قبل نوشته شده و آقای در حال گسترش است. (البته این مطلب شش 

اند، تغییر موضوع رھبران جھان کفر و  دانسته عبدالمجید الزندانی شاید نمی
بینی کنند و مسلماً اگر امروز بخواھـد  ایمان و اسلام پیش الحاد را نسبت به

کتابش را تجدید چاپ کند، حتماً از تحولات شگرف مـذھبی در جھـان کفـر 
ھای رھبران شوروی، یوگسـلاوی  گیری کند. تغییر موضع (کمونیسم) یاد می

و دیگر کشورھای بلوک شرق و غرب نسبت به اسـلام قابـل توجـه اسـت. و 
گیری خود نسبت به اسلام  شده است دولت ترکیه ھم در موضع اخیراً شنیده

سال از بلنـدگوھای مسـاجد  ۶۵تجدید نظر کرده و صورت اذان عربی بعد از 
 .)شود. م آن کشور پخش می

و این ھمه مراکز اسلامی که در ممالک اروپایی و امریکایی تشکیل شده و 
، دلیل بر این اسـت این ھمه اعتماد که به سوی این دین راستین جلب شده

که دین اسلام دینی منطبق بر فطرت بشر و موافق با مفاھیم و اصول علمـی 
است و ھرکه به آن وارد شود به علم و روشنایی وارد شد و ھرکـه از آن روی 

 بگرداند در جھل و ظلمت فرو رفته است.

 روز حساب نزدیک است:
مـان محـرز شـد، حال که با مطالب گذشته، نیاز ھر انسـان عـاقلی بـه ای

فھمیم که لزوم ایمان برای ما به خاطر نجات از عـذاب دوزخ و در شـمار  می
و زمین بر حـق  ھا آسماناست و دانستیم که آفریدگار رآمدن اھالی بھشت د
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است و بر امورات انسان میزان عدل و قسطی برقرار کـرده اسـت. و مسـلماً 
مراقبت نمود تـا انسـانی ای ناچیز خلق کرد و  کسی که تو را به صورت نطفه

کامل از تو ساخته شود، ھرگز گمگشته رھایت نخواھد کرد و حتماً اعمال تـو 
کند. و این زندگی موقتی و زودگـذر شـکل  را در این جھان ثبت و ضبط می

ناقصی از حیات انسان است که جز با رسیدن به حیات ابـدی بعـد از مـرگ، 
ھـم حکمـت مـرگ بـه موقـع  تکمیل نخواھد شد. و مسلماً ھم حکمت آن و

م اسـت آنچـه را کـه در ایـن جھـان و در شود. و مسلّ  برای انسان معلوم می
کنند، برای آنست کـه روزی در شـرایطی  دوران زندگی موقت بشر ضبط می

دیگر نمایش دھند و لازم به تذکر است کـه علـم امـروز قـادر اسـت اعمـال 
ساعت به صورت صدا و اش بعد از گذشت یک ربع  انسان را در محیط زندگی

 فرماید: تصویر اعاده کند و این فقط نوع دنیوی آن است و خداوند می

خۡبَارهََا﴿
َ
ثُ أ وَۡ�ٰ لهََا ٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
 ٱ�َّاسُ يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ  ٥بأِ

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ
وۡاْ أ شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
 .]۶-۴[الزلزلة:  ﴾٦أ

کنـد. زیـرا کـه  در آن روز (زمین) تمـام خبرھـایش را بـازگو می«یعنی: 
پروردگارت بـه او (چنـین) وحـی (و حکـم) کـرده اسـت. در آن روز مـردم 

نشـان داده  ھـا آنشان بـه  گردند، تا اعمال پراکنده (از موقف حساب) باز می
 .»شود

در آن  ھا انسانه فرموده است: زمین برآنچه و رسول خدا صلوات الله علی
دھد و مطامع و شھوات انسان در این دنیا اشـباع  دھند شھادت می انجام می

دیده شـده اسـت  نخواھند شد مگر این که در آخرت و با آنچه برایش تدارک
 سیری خواھد پذیرفت.

انسان برای آخرت آفریده شده است و برای آفریـدگاری کـه جھـان را از 
ونـاگونی درآورده اسـت، ھا و حـالات گ عدم ھستی بخشیده و آن را به شکل



 راه ایمان   ٣٤

شـدن، دوبـاره بـه حالـت  سھل است که ما را پـس از مـرگ و بعـد از تجزیه
مجموع و به نحو دلخواه خویش درآورده و زنـده گردانـد و سـرانجام مـورد 
بازخواست قرار دھد. این آفریدگار توانا و مالک مرگ و زندگی تمام مخلوقات، 

ولانی صادق را ھمراه با دلایـل انسان را کرامت بخشیده و برای ارشادش رس
ھم مـا را بـه حیـات  ھا آنن به سوی او گسیل داشته است و و براھینی روش

ی مملو از نعمـات عبارت است از بھشت لایتناھ ی بشارت دادند کهھا جاودان
ــنم درد ــان و جھ ــان و مخلص ــرای مؤمن ــی ب ــاران و الھ ــرای گناھک ــاک ب ن

به ما خبر داده است کـه او آخـرین فرسـتادۀ ج  حضرت محمد عصیانگران.
روز حسـاب برایمـان  و نزدیـک شـدنخدا و خاتم النبیین است و از اقتراب 

قیامت را بیان داشـته اسـت. او از حـوادث و سخن گفته و علامات نزدیکی 
علاماتی سخن گفته که در گذشته بـرای ھـیچکس قابـل قبـول نبـود ولـی 

را به وضوح مشاھده کنیم و فرداست که اھـل  ھا آنتوانیم ھمۀ  میامروزه ما 
رسـند و اھـل جنـت ھـم صـدق  جھنم ھم به آنچه خداونـد وعـده داده می

ھای  بیننــد. در اینجــا بعضــی از نشــانه ھای پروردگارشــان را می وعــده
پـانزده قـرن پـیش از ایـن، ج  شدن روز حساب را که حضرت محمد نزدیک
 شویم که عبارتند از: یرا اعلام کرده است، یادآور م ھا آنوقوع 

 کرد: ظھور عجایبی که به فکر ھیچکس خطور نمی -١
این زمان، زمان اختراعات و اکتشافات و ابداعات عجیب و غیر قابل تصور 

ت ھـا و تشـکیلا در تمام شئونات زندگی اجتمـاعی اسـت، عجـایبی در نظام
عجایبی که ھـیچکس حتـی تصـورش را  اجتماعی و اخلاقی و رفتار جمعی،

یب مطلع سـاخته اسـت تـا از عجامحمد ما را از این کرد. و حضرت  م نمیھ
انگیز و  مضطرب و پریشانخاطر نشویم و از این ھمه مسایل اعجاب ھا آنوقوع 

ھای شگرف علمی دچـار حیـرت و خـدای نخواسـته ضـعف ایمـان  پیشرفت
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درت قـھای  ھا را از نشانه نشویم، بلکه با اطلاع از آن اخبار، ھمۀ این پیشرفت
، ایمانمان را تقویت کنـیم. حضـرت ھا آندانسته و با تحقق أ وندوضع خدا

 فرموده است:ج  محمد

ترونها ولا تحدثون بها  ماً لم ت�ونوااموراً عظألا تقوم الساعة حتى تروا «
 .)١(»نفس�مأ

شود مگر این کـه امـوری عظـیم و بـدیع در  روز قیامت برپا نمی«یعنی: 
کنـد و بـه ھـیچ  جھان به وقوع بپیوندد که به فکر ھیچکس ھم خطـور نمی

 ».برایتان ممکن نیست ھا آنتصوری از  ترین کوچکوجه 
 و ھمچنین روایتی از آن حضرت است که فرمود:

ستنكرونها عظاماً تقولون: هل كنا  شياءً أن تقوم الساعة أسترون قبل «
 .»ل الساعةأوائ أنهاالله تعالى واعلموا الك فاذكروا إذا رأيتم ذحدثنا بهذا ف

قبل از بر پا شدن قیامت اشیاء و وسایل عجیب و حوادث و وقایع «یعنی: 
اھیـد را باور کنید و خو ھا آنتوانید  عظیمی را خواھید دید که از تعجب نمی

را ایم؟ در صورت مشاھده آن چیزھا، خـدای  را ساخته ھا آنعاً گفت: آیا ما واق
 ».شدن برپایی قیامت است علامت آغاز ھا اینبه یاد آورید و بدانید که 

عظیم توسط چوپانان پا برھنه و افراد  یھا ساختماناحداث  -٢
 بضاعت: بی

توانست این ادعا را قبـول  ھیچ انسان غیر مؤمن و یا ناآشنا به حدیث نمی
تمـدن،  خانمان و صحرانشینان بی ی پابرھنه و گرسنگان بیھا آنکند که چوپ

ــده و عمارت ــوی ش ــدیث نب ــن ح ــداق ای ــد مص ــع و  روزی بتوانن ــای رفی ھ
ی بزرگ احداث نمایند تا این کـه نفـت کشـف شـد، آن ھـم در ھا ساختمان

                                           
 موقع جامع الحدیث. ،٢٨٦-١٩٩ البدع لابن وضاح، عبدالله محمد بن وضاح، -١
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سرزمینی که ساکنان و مالکان آن، چوپانان پـا برھنـه و گرسـنه و بیابـانگرد 
ج  بینـی حضـرت رسـول یـافتن ایـن پیش د و امروز ھمـه شـاھد تحققبودن

ھـایی را  ھستیم که آن گرسنگان پا برھنه و چوپانان صحرا گـرد چـه عمارت
اند. بلی،  احداث کرده و چه تغییراتی را در محیط زیست خود به وجود آورده

قرن قبل در قالـب ایـن حـدیث بیـان فرمـوده  ۱۵این مسئله را آن حضرت 
 است:

يتطـاولون في البنيـان فـانتظروا  ءذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاإ«
 .١»الساعة

چیـز و چوپانـان بزچـران بـه  اگر دیدی که گرسنگان برھنه و بی«یعنی: 
 .»ھای بلند و پر خرج پرداختند منتظر قیامت باشید ساختن عمارت

 کنند: ھا تزیین می ھا را چون لباس خانه -٣
کـرد کـه  ھای بسیار دور ھیچکس بـاور نمی مخصوصاً گذشتهدر گذشته 

کنند بیارایند و اگر کسـی در  مردم دیوارھایشان را آنگونه که امروز زینت می
آمد ھمه او را  کنند برمی صدد تزیین منزلش به این صورت که امروز زینت می

دانستند. اما امروز ھمه شـاھدیم کـه چگونـه منـازل را ھماننـد  مجنون می
ج  آرایند و این ھمان موضوعی اسـت کـه حضـرت رسـول ھایشان می اسلب

 ھا قبل به این عبارت بدان اشاره فرمودند: قرن

 .٢»لا تقوم الساعة حتى يب� الناس بيوتاً يوشونها وشي المراحيل«

                                           
 .صحیح مسلم -١

 بیروت. -دارالبشائر ط. ،٢٧٢بخاری، ص: امام الأدب المفرد،  - ٢
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 ھا آنھایی بسازند که  شود مگر این که مردم خانه قیامت برپا نمی«یعنی: 
 ».زینت کنند ،منقشو  ھای راه هرا مانند پارچ

 ھای مختلف زمین به ھم: شدن قسمت نزدیک -٤
توانست تصور کند که اجزاء زمین آنقدر به ھم نزدیک شود  ھیچکس نمی

که شخص بتواند در آن واحد تمام اجزاء آن را با یک نگاه ببیند ھمانگونه که 
 توانست آن طور ببیند و فرمود:ج  حضرت رسول

 متي مقـدار مـاأر�ت مشارقها ومغر�ها وسيبلغ ملك أض فرزو�ت لي الأ«
 .»تزوى لي منها

زمین آنقدر به نظرم کوچک آمد که مشرق و مغرب آن را دیدم و «یعنی: 
 ».در آینده ھر آن مقداری که من دیدم ملک امتم خواھد شد

زمین در آخر الزمان محدود و کوچک شـده و «و یا این که فرموده است: 
واھد شد و در زمانی کوتاه مشرق و مغـرب در آن دیـده زمان خیلی کوتاه خ

شـدن زمـین اسـت و ھمـان محـدودیتش کـه  شود و این ھمـان کوچک می
ھای فضایی و فضاپیماھا در ھرچند ساعت یکبار توانسـتند  سرنشینان سفینه

مغرب و مشرق و شب و روز را در آن ببینند و مردم ھم با آنان و بـه وسـیلۀ 
کـرده بودنـد ھمـین وضـع را مشـاھده کردنـد و ایـن ھایی کـه تھییـه  فیلم
ی کـم پیمـوده ھـا زمانھای زیاد در  زمان است که امروز مسافتشدن  کوتاه

توانیم صداھای ارسالی از آن طرف کـرۀ زمـین را در لحظـه  شود و ما می می
ایجادشان به وسیلۀ رادیوھا و دیگر وسایل صوتی، به راحتـی بشـنونیم و بـه 

اویر تلویزیونی حرکات کسی را که در آن سوی کرۀ زمین و وسیلۀ امواج و تص
مشـاھده کنـیم.  ھزاران کیلومتر دورتر از ما قرار دارد، بـه صـورت مسـتقیم

ھای  را پـانزده قـرن پـیش بـه عنـوان نشـانه ھا اینھمۀ  )ج( حضرت رسول
 اند. شدن آخر الزمان به ما خبر داده نزدیک
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و نقل اخبار زن به شوھر توسط گفتن جانوران درنده و جمادات  سخن -٥
 آنان:

تواننــد تکلــم کننــد؟ ایــن مســأله در نظــر  آیــا جــانوران و درنــدگان می
گذشــتگانمان غیــر ممکــن بــود. امــا امــروز ھمــین جانــداران بــه صــحبت 

انـد و  آموختهکردن را  ھایی ھستند که به وضـوح صـحبت اند و گربه پرداخته
طبـق  ھـا اینملحـق شـوند. ھمـۀ  ھا آنشاید فردا جانوران درندۀ دیگری به 

شـدن قیامـت اسـت، و  علامات نزدیکج  اخبار داده شده از حضرت رسول
فرداست که قیامت کبری و محشر عظمتی برپا شـود. ھمانگونـه کـه امـروز 
بعضی از علامات داده شده به وقوع پیوسته اسـت. ھمـانطور کـه ھـیچکس 

مخفی داخل منزل را به  کرد جمادات بتوانند سخن بگویند و اخبار باور نمی
منزل برسانند. تا ایـن کـه پژوھنـدگان و دانشـمندان موفـق شـدند صاحب 
ھای پیشرفته صوتی را اختـراع نماینـد کـه قـادر باشـند اخبـار ھـر  دستگاه
به این ترتیب که فرستنده را  ھا برسانند. دارندگان آن دستگاهه ای را ب منطقه

روی موجی معـین تنظـیم کنیـد.  در منزل یا جای دیگری کار گذاشته و بر
توانید جزء دیگر آن یعنی گیرنده را با تنظیم امـواج مربـوط بـا  آنگاه شما می

وار اخبار و وقایع جاری منزل یا ھرجای دیگـری  خود حمل کنید و اتوماتیک
ھا آنقـدر  این دسـتگاهرا که فرستنده دارد، دریافت دارید. فردا ممکن است، 

که در دستۀ عصا، یـا در قسـمتی از کفـش یـا کوچک و ظریف ساخته شود 
دستی و یا تسبیح قرار گرفته و قابل حمل باشـد و شـما  دستۀ شلاق و چوب

اکنـون  بدین طریق نیز بتوانید اطلاعات را دریافت داریـد. کمـا ایـن کـه ھم
ھایی بـه شـکل عینـک و  ھا و گیرنده شاھد به بازار آمدن رادیوھا و فرستنده

شـدن  ھای نزدیک ھـم جـزو نشـانه ھـا اینباشیم کـه  میعصا و شانه و غیره 
 اند: چنین بیان فرمودهج  قیامت است. این موضوع را رسول الله
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تقوم الساعة حتى ت�لم السباع الإ�سان وحتى  والذي نفسي بيده لا«
 .)١(»هله من بعدهأحدث أسوطه وشراك نعله وتخبره بما  ةبت�لم الرجل عذ

شود مگر  من به دست اوست قیامت برپا نمیبه خدایی که حیات «یعنی: 
این که زمانی برسد که درندگان سخن بگوینـد و دسـتۀ عصـا و بنـد نعلـین 

 ».شخص با او حرف بزند و از امور جاری منزلش در غیاب او به او خبر دھد
ســخن گفــتن درندگانســت و نطــق جمــادات و از علایــم و ایــن ھمــان 

 باشد. شدن روز حشر می نزدیک

 شوند: ھای علمی با جھل بدین واقع می نھضت -٦
وفور سواد و باسوادان به معنای کثرت فقیـه و ی قدیم معمولاً ھا زماندر 

و اشـراف بـود.  اش فراوانی نجبا اء و حکام نتیجهعالم دینی بود و کثرت امر
شـود و تعـداد  شود ھرچه علم بیشتر می اما در آخر الزمان قضیه برعکس می

گیـرد و فقیـه و  شود، دین کمتر مورد توجه قـرار می می علماء به ظاھر زیاد
شود. تعداد حاکمین در جھـان زیـاد  عالم و عامل بدین روز به روز کمتر می

ج  شود ولی از ازدیاد نجبا و اشراف واقعی خبری نیست. حضرت محمـد می
 اند: اینچنین خبر داده

 .»مناءالأمراء وقلة الأة الفقهاء و�ثرة من اقتراب الساعة كثرة القراء وقل«
ھای نزدیکـی قیامـت زیادشـدن باسـوادان و امیـران و  از نشـانه«یعنی: 

 ».شدن فقھا و امناء است کم
و نیز در گذشته معمول چنان بود که علم نشـانۀ قـوت و قـدرت دیـن و 
جھل نشانه ضعف و غربت آن باشـد. ولـی در آخرالزمـان مسـأله بـه عکـس 

 :فرموده استج  شود. حضرت می

                                           
 .نیسابوریلالمستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله ابوعبدالله الحاکم ا -١
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 ١.»ي�ون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة«
 ».در آخر الزمان جاھلان عابدند و عالمان فاسق«یعنی: 

 وفور مال و ثروت و توسعۀ تجارت و فزونی کتابخوانان و نویسندگان: -٧
 فرموده است:ج  در این باره حضرت

 .»ن يفشوا المال وتفشوا التجارة و�ظهر القلمأشراط الساعة أن من إ «
از شرایط آخر زمان و قدرت وفور ثروت و توسعه تجـارت و ظھـور «یعنی: 

 ».قلم است و ظھور قلم به معنی کثرت خوانندگان و نویسندگان است

را به شکل شان ھاروند و سر شوند و مایل راه می عریان می زنان -٨
 سازند: کوھان شتران می

و در  کـرد کـه زنـان مسـلمان لخـت شـوند به فکر ھیچکس خطور نمی
را به  انگیز  رفتن به جلو مایل گردند و تمام امکانات و زینت آلات ھیجان  راه

ھا یک چیز خیلی عادی شده و در حالی که  کار گیرند، اما امروزه عریانی زن
ھایی تنگ و چسبان  لباس ھا آنشود،  احت به حد و فور یافت میھای ر لباس

پوشـند کـه  ی نـازکی میھا . لباسپوشند که تقریباً با برھنگی فرقی ندارد می
انـد. یـا  ھا قـرار داده لباس در پشت تورھا و یا شیشـه را لخت و بی ھا آنانگار 
گیـرد، بـه  ھایشان آنقدر کوتاه است که قسمت اعظم بدن را در بر نمی لباس

شان کم بـوده، حـال آن کـه پارچـه  کنید شاید پارچه طوری که شما فکر می
و یا در استخرھای شنای مختلط و کنار دریاھا،  فراوان و سھل الوصول است

کنیـد در حـالی کـه فقـط جزئـی کوچـک از  شما زنان لخت را مشاھده می
اند و خـود مصـداق دقیـق در کاسـیات عاریاتنـد. یعنـی  بدنشان را پوشانده

ھـای  برھنگان با لباس یا ملبسین برھنه و برای این که مایل راه برونـد کفش

                                           
 .نیسابوریلالمستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله ابوعبدالله الحاکم ا -١
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شوند.  رفتن کاملاً به جلو متمایل می  شند و به ھنگام راهپو بلند می ی شانراپا
شدن سرشان به کوھان شتر، مدل آرایش موھاست که مـدل  و مصداق شبیه

را  ھـا ایندارد و ھمـه  ھان شتران نگه میرا عیناً به شکل کو ھا آنمیزامپلی، 
پانزده قرن پیش که ھیچ آرایشـگر و مدسـاز و کفاشـی بـه فکـر ج  حضرت

 اند: بود به ما خبر داده و فرمودهھایی نیفتاده  ھا و نمونه چنین مدل
تِيْ  صِنفَْانِ مِنْ « رهَُمَ  امَُّ

َ
هْلِ النَّارِ لمَْ أ

َ
َقَرِ  ؟أ ذْناَبِ البْ

َ
قوَْمٌ مَعَهُمْ سِياَطٌ كَأ

ُ�ونَ بهَِا النَّاسَ وَ�سَِاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارَِ�اتٌ مَائلاَِتٌ  سْنمَِةِ  مُمِيلاَتٌ  يضَْرِ
َ
رءُُوسُهُنَّ كَأ

ُخْتِ    البْ
ْ
  جَمَلْ)ـ(الَ

ْ
 .١»مَائلَِ ـال

من در جھنم خواھنـد بـود کـه مـن  دو صنف یا دو گروه از امت«یعنی: 
منظـور ھای بـه شـکل دُم گـاو (شـاید  ام: گروھی که با شلاق را ندیده ھا آن

زننـد  ا میھایی معمول امروزی باشد) دیگران ر ھا یا دم گاوی ھا یا کابل باتوم
رونـد و میـل  انـد و مایـل راه می اند که پوشـیدگان برھنه و گروه دیگر، زنانی

آراینـد  کنند و سرھاشان را به شکل کوھان شـترانی می مردان را تحریک می
 ».که مایل باشند

 ظاھری مردان و زنان به یکدیگر: شدن ھمشکلمشابه و  -٩
مـردان حاضـر شـوند در کـرد  در گذشتۀ نه چندان دور کسی تصور نمی

دست بزنند و یا برعکس زنـی حاضـر  اس پوشیدن و آراستن به شیوۀ زنانلب
باشد به صورت مردان در اجتماع حضور یابد، مخصوصاً حفظ عفت و حجـاب 

ھا بـود. امـا  و رعایت خصوصیات زنانگی دختران مایۀ غرور و افتخار خانواده
ما را از یـک ھـزار و پانصـد  اند و ممکن دیدهج  را حضرت محمد ھا اینھمه 

 اند، بدین ترتیب: وع آن قرار دادهسال قبل در جریان وق
 .١»من اقتراب الساعة �شبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال«

                                           
 .صحیح ابن حبان - ١
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شـدن مـردان و زنـان بـه  ھای نزدیکـی قیامـت ھمشکل از نشانه« یعنی:
 .»یکدیگر است

تربیت فرزندان  سگ در میان زنان، نپسندیدن تربیتیافتن  واجر -١٠
 فحشاء: زیاد آشکارا شدنخود و 

تصور کننـد کـه روزی برسـد کـه زنـانی از تربیـت و  توانستند قدما نمی
ھا افتخـار کننـد.  نگھداری فرزندانشان عار داشته باشند ولی به تربیت سگ

مخصوصــاً در جوامــع اســلامی و عربــی کــه فرزنــد مایــۀ مباھــات و افتخــار 
را یاری کرد تـا از ورای حجـاب  )ج( رسولشأ وندھا بود. اما خدا خانواده

یک ھزار پانصد سال، وضع امروز این جوامع را برای ما بیان فرماینـد و خبـر 
 دھند که:

ولداً له ولا  أن ير�له من  خ� الرجل جرواً  ن ير�ذا اقترب الزمان لأإ«
ة أالمر ن الرجل ليغشىإولاد الز� حتى أيوقر كب�اً ولا يرحم صغ�اً، و��ثر 

مثلهم في ذلك أن على قلوب الذئاب أالطر�ق يلبسون جلود الض ةعلى قار�
 .٢»المداهن

ھای کوچـک بیشـتر  چون آخرالزمان برسد، مردم به تربیـت سـگ یعنی:
دارند و خردسالان را  علاقمندند تا تربیت فرزندان خود، پیران را محترم نمی

شود، تا جائی که زنان در  می دھند. اولاد نامشروع زیاد مورد شفقت قرار نمی
و ھـا  دل گیرند که با ھا و شوارع مورد ھجوم و تجاوز مردانی قرار می کنار راه

انـد، و در مـلاء بـه  نھادھایی گرگ صفت در پوست گوسـفندان جـای گرفته
ــادرت می ــاه مب ــاری و گن ــد.  کثافتک ــا این«ورزن ــمه ھ ــانه ش ھای  ای از نش

                                                                                           
 .شعب الإیمان، بیھقی - ١

 .ریبوعبدالله الحاکم النیسابوأعلی الصحیحین،  المستدرک -٢
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ھا قبل از وقوعشان بـدان  قرنج  لشدن قیامت بود که حضرت رسو نزدیک
اشاره کرده بودند، یعنی آن زمانی که حتی فکر آن ھم به مخیله بشر خطـور 

را بـه وضـوح  ھـا آنرا گفتند و ما ھم تاکنون ھمۀ  ھا کرد، ایشان گفتنی نمی
بینی شـده کـه ھمـۀ  ھای پیش شانهایم. با دیدن این ن مشاھده و لمس کرده

شویم که عاقلانـه بـه  ثبت شده است، ناگزیر می در کتب معتبر قدیمی ھا آن
گـاه سـاخته اند ایمـان  اصل مطلب بیندیشم و بـه قیـامتی کـه مـا را از آن آ

بیاوریم. قیامتی که رسول ما و تمام پیامبران قبل از ایشان ھم بـه آن وعـده 
اند و با ایمان به قیامت و روز حساب سعی کنـیم، حسـابمان را در ایـن  داده

و دقیق نگھداریم تـا در آخـرت در پیشـگاه آفریـدگار و رسـولان دنیا صحیح 
 اش شرمسار و سرافکنده نباشیم. گرامی

 دنیا و حقیقت آن:
ات  رفتنه اگر دمی با خود خلوت کرده در مورد این دنیـا و ایـام از دسـت

بیندیشی و ببینی که بالاخره روزی عمرت به پایـان رسـیده و در سـرازیری 
رسی که زندگی این جھـان چقـدر گـذرا و  ین نتیجه میقبر خواھی بود، به ا

موقتی بوده است و تو ھماننـد رھگـذری از ایـن دنیـا گـذر کـردی و چنـد 
صباحی ھم در آن رحل اقامت افکندی. پس چه خوبست که دسـتور رسـول 

 را به کار گیری که فرمود:ج  الله

 .١»بر سبيلعا وأنك غر�ب أعش في الدنيا ك«
ن زندگی کـن کـه انگـار غریـب یـا رھگـذری بـیش در دنیا چنا«یعنی: 

 .»نیستی

                                           
روایت  »سبيلال غر�ب أو عابر نكالدنيا كأ في�ن « لفظا ب بخاری آن را در صحیحش -١

 .است نموده
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ای؟ یا مشغلۀ دنیـا  ھان ای رھگذر، آیا برای منزل بعدی چیز فراھم کرده
آوری مال و منال تو را از احتیاجات فردایت غافل سـاخته اسـت؟ ای  و جمع

رھگذر، از خودت بپرس از آن ھمه جنگ و سـتیزی کـه کـردی چـه نفعـی 
و پوشیدی چه چیز برایت مانده اسـت؟ جز آنچه خوردی عایدت شده است؟ 

وسایل دیگر، ھمه را ترک خواھی گفت آنچه اندوختی از زر و زمین و خانه و 
توانستیم زندگی گذشتگان دور خـود  و از این دنیا تنھا خواھی رفت، اگر می

دیدیم ھزاران نفر را که بر سـر یـک قطعـه زمـین نـزاع  را مجسم کنیم، می
ھـای  ست و آن را جـزو داراییھا آناند که ملک مطلق  ھمه مدعی د وکنن می

 فرماید: دانند، ولی مالک حقیقی کیست؟ خدای تعالی می خود می

 ٱلمُۡسۡتَقۡدِمِ�َ وَلقََدۡ عَلمِۡناَ  ٢٣ٱلَۡ�رٰثِوُنَ وَنمُِيتُ وََ�ۡنُ  ۦ�نَّا َ�حَۡنُ نُۡ�ِ ﴿
حَكِيمٌ  ۥ�نَّ رَ�َّكَ هُوَ َ�ُۡ�ُهُمۡۚ إنَِّهُ  ٢٤�نَ خِرِ  ٔۡ ٱلمُۡسَۡ� مِنُ�مۡ وَلقََدۡ عَلمِۡنَا 

 .]۲۵-۲۳[الحجر:  ﴾٢٥عَليِمٞ 
ی  میرانیم، و مـا وارث (ھمـه کنیم و می و یقیناً ماییم که زنده می«یعنی: 

ایم، و به یقـین  جھانیان) ھستیم. و به یقین (حال) گذشتگان شما را دانسته
گمــان  ایم. و (ای پیــامبر!) بی (حــال) آینــدگان را (ھــم بــه خــوبی) دانســته

و حکـیم کنـد، ھمانـا ا را (در قیامـت) حشـر می ھا آنی)  پروردگار تو، (ھمه
 .»داناست

اگر در امور خود تأمل و تدبر کنی خواھی فھمید که این دنیا جـز محـل 
کننـد  ای نیست، در این جلسه امتحان، انسان را ارزیابی می امتحان و تجربه

تا مطیع را از یاغی باز شناسند، سپس بدان صورت که بدین جھان وارد شده 
در ایـن بـاره أ برنـد. خداونـد است. او را تنھا و فقط با اعمالش از آن بـدر

 فرماید: می
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لَۡ�ُٰ�مۡ ﴿ ا خَوَّ �ٖ وَترََۡ�تُم مَّ لَ مَرَّ وَّ
َ
وَلقََدۡ جِئۡتُمُوناَ فَُ�دَٰىٰ كَمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .]۹۴[الأنعام:  ﴾وَرَاءَٓ ظُهُورُِ�مۡۖ 
چیـز چنانکـه نخسـتین بـار خلقتـان  کس و بی شما تک تک، بی«یعنی: 

ایم پشـت سـر  ایـد و آنچـه را بـه شـما عطـا کـرده ایم پـیش مـا آمـده کرده
 .»اید گذاشته

و چنانچه به روز واپسین معترف و مؤمن شدی و بـه حقیقـت آن ایمـان 
آوردی، آنگاه خواھی فھمید که در این جھان جگونه زیسـت کنـی و چطـور 

ھولناک آخرت نجات  ھای نفس خود را محار کرده خود را از خطرات و عذاب
 دھی.

 انسان: و اما آخرت
اگر دنیا ایامی موقتی و گذرا بود، آخرت باقی و ابـدی اسـت و اگـر دنیـا 

ھا ابدی خواھـد  سراسر رنج و تعب بود آخرت مؤمنین سراسر لذات و خوشی
 فرموده است:» ق«سوره  ۳۵ -۳۱بود که خداوند در آیات 

زۡلفَِتِ ﴿
ُ
ابٍ َ�ذَٰا مَا تُ  ٣١للِۡمُتَّقَِ� َ�ۡ�َ بعَيِدٍ  ٱۡ�َنَّةُ وَأ وَّ

َ
ِ أ

وعَدُونَ لُِ�ّ
نۡ خَِ�َ  ٣٢حَفيِظٖ  ِ  ٱلرَّحَۡ�نَٰ مَّ نيِبٍ  ٱلۡغَيۡبِ ب �سََِ�ٰ�ٖ�  ٱدۡخُلوُهَا ٣٣وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ مُّ

ۡ�نَا مَزِ�دٞ  ٣٤ٱۡ�ُلوُدِ َ�لٰكَِ يوَۡمُ  ا �شََاءُٓونَ �يِهَا وََ�َ  .]۳۵-۳۱[ق:  ﴾٣٥لهَُم مَّ
(در آن روز) بھشت را برای پرھیزگـاران نزدیـک آورده شـود (تـا « یعنی:

شود:) این چیـزی اسـت کـه بـه  گفته می ھا آناز آن) دور نباشند. (به  ھا آن
کننده (بـه سـوی اللـه و) نگھدارنـده  شد، برای ھر رجوع شما وعده داده می

بـا  که در نھان از (الله) رحمان بترسد، و (پیمان و احکام الھی) است.  کسی
بـه «شـود:)  گفتـه می ھـا آنقلبی توبه کار (در محضر او) آمـده باشـد. (بـه 
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چـه  ھـر ». سلامت وارد آن (بھشت) شوید، (که) ایـن روز جـاودانگی اسـت
 .»ست، و در نزد ما افزون (براین) استھا آنبخواھند در آنجا برای 

 ھـا آنشـود،  دگـار منظـور میاما برای کافران عذابی شدید از سوی پرور
خواھند گفت: خدایا! ما را دوباره به دنیا برگردان تا به کارھای نیکو بپردازیم 

 ھـا آنی مؤمن و درستکار شویم. به ایم دوری جوئیم و بندگان و از آنچه کرده
شود: به شما در دنیا به حد کافی مھلت داده شده تا خـود را نشـان  گفته می

ل شـد، ولـی شـما نصـایح و ای گسـی دھید و برایتان پیامبران ھشدار دھنده
ھای ایشان را نپذیرفتید و خود را از راه راست دور کردید و به ایـن  راھنمایی

گیرید و غیـر از  یار و یاور مورد محاسبه قرار می روز فکر نکردید که تنھا و بی
باشـد  ھایی که در انتظارمان می اعمالتان شما را ھمراھی نیست. و از عقوبت

 فرماید: سورۀ فاطر می ۳۷تا  ۳۶نترسیدید و طی آیات 

ِينَ وَ ﴿ فُ  ٱ�َّ ْ وََ� ُ�َفَّ ْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ َ� ُ�قَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ َ�يَمُوتوُا َ�فَرُوا
ۚ كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي ُ�َّ كَفُورٖ  وَهُمۡ يصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّنآَ  ٣٦َ�نۡهُم مِّنۡ عَذَابهَِا

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ 
َ
ِيأ وَ لمَۡ  ٱ�َّ

َ
ۚ أ رُ �يِهِ  كُنَّا َ�عۡمَلُ ا َ�تَذَكَّ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ

رَ وجََاءَُٓ�مُ  ۖ مَن تذََكَّ لٰمَِِ� مِن نَّصِ�ٍ  ٱ�َّذِيرُ ْ َ�مَا للِ�َّ -۳۶[فاطر:  ﴾٣٧فَذُوقوُا

۳۷[. 
کسانی که کافرند آتش جھنم دارند نه مرگشان دھند که بمیرنـد «یعنی: 

ای را سـزا  ان پیشـهسبک کنند، چنین ھـر کفـر ھا آنو نه عذاب جسم را بر 
بـر تـا کـار برونمـان یزنند: پروردگارا! ب در جھنم فریاد می ھا آندھیم. و  می

ایم. (در جوابشـان گفتـه شـود) مگـر  کـرده جـز آنچـه میای کنیم،  شایسته
رسـان  چندان عمرتان ندادیم که ھرکه پند گرفتنی بود، در آن پند گیرد، بیم

 .»ست(نیز) بیامدتان. بچشید که ستمگران را یار نی



 ٤٧   بخش اول: اهمیت ایمان به خدا

 ایمان راه علمی نجات و سعادت:
اما تو ای عاقل نخواھی توانسـت در کسـب سـعادت و پیـروزی در برابـر 

آوردن وسایل مورد لزوم سفرت به آخـرت  خالق توانای خویش و در به دست
داری  و به سویش گـام برمـیشوی  تر می یعنی جایی که روزانه به آن نزدیک

مگر این که مؤمنی حقیقتاً صـادق و  صادقانه بکوشی و مخلصانه عمل کنی،
گاه باشی و بدون  رسالت انبیاء و  ،آخرت ،تردید و شکی به خدا  ترین کوچکآ

ایمان آورده و معتقد شوی نـه در زمـرۀ ج  به ویژه خاتم آن محمد مصطفی
 فرماید: سورۀ جاثیه می ۳۲در آیۀ  ھا آنکسانی باشی که خداوند در بارۀ 

ِ �ذَا �يِلَ إنَِّ وعَۡدَ ﴿ اعَةُ حَقّٞ وَ  ٱ�َّ ا ندَۡريِ مَا  ٱلسَّ َ� رَۡ�بَ �يِهَا قلُۡتُم مَّ
اعَةُ  ا ٱلسَّ  .]۳۲[الجاثیة:  ﴾إنِ �َّظُنُّ إِ�َّ ظَنّٗ

چون گفته شد وعدۀ خدا حق است و در رستاخیز شـک نیسـت، « یعنی:
کـه مـا بـه یقـین  بـریم دانیم رستاخیز چیست؟ جز گمانی نمی گفتید: نمی

 .»ایم نرسیده
یل پس ناگزیر از ایمانیم و باید دلایل و براھین قوی ایمانی را بپذیریم. دلا

را با عقل و تدبیر قبول کند و کو کسی کـه  ھا آنزیادند ولی خردمند باید که 
 دارای قلبی سلیم و مخلص باشد؟

 علم راهی است به سوی ایمان
 بشر با خودش صادق باشد و بداند که علم راھی است به سوی ایمان، اگر

گاھانه خدا و رسـولشترین  مھم بـوده، و ایـن را ج  مساله حیاتش شناخت آ
آوردن دلایـل و  تنھا راه سعادتش در دنیا و آخرت بدانـد، بایـد در بـه دسـت

داند و  ھای ایمان بکوشد، زیرا خداوند کریم علم را راه کسب ایمان می حجت
 فرماید: می
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نَّهُ  ٱعۡلمَۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ�  .]۱۹[محمد:  ﴾ٱ�َّ

 .»بدان که نیست خدایی جز خدای واحد«یعنی: 
 فرموده است: ۱۹و نیز در سورۀ رعد آیه 

ّ�كَِ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
َ�مَن َ�عۡلَمُ �

َ
ۚ إِ�َّمَا  ٱۡ�َقُّ ۞أ ٰٓ�َ�ۡ

َ
كَمَنۡ هُوَ أ

وْلوُاْ 
ُ
رُ أ لَۡ�بِٰ َ�تَذَكَّ

َ
 .]۱۹[الرعد:  ﴾١٩ٱۡ�

داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تـو نـازل شـده   که می آیا کسی«یعنی: 
حــق اســت، ماننــد کســی اســت کــه او نابیناســت؟! تنھــا خردمنــدان پنــد 

 .»گیرند می

 خطر تقلید در ایمان
ھـای عقیـدتی آبـا و  به وضوح و صراحت تمام تقلیـد از روشأ خداوند

گاھی صـورت می گیـرد منـع کـرده و صـاحبان  اجدادی را که بدون علم و آ
ی تاریخ مذمت و نکوھش کـرده اسـت. و ھا دورانچنان عقایدی را در تمام 

 فرماید: می

ْ �ذَا �يِلَ لهَُمُ ﴿ نزَلَ  ٱتَّبعُِوا
َ
ٓ أ ُ مَا ْ بلَۡ  ٱ�َّ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ قاَلوُا

َ
� ٓ نتََّبعُِ مَا

وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
َ
 .]۱۷۰[البقرة:  ﴾١٧٠ا وََ�َ�هۡتَدُونَ  ٔٗ أ

چون به مشرکان گویند: از آنچه خدا نـازل کـرده پیـروی کنیـد، «یعنی: 
کنیم و  ایم، پیروی می یافتهگویند: [نه] بلکه آئینی که پدران خویش را بر آن 

 .»اند گرچه پدرانشان چیزی نفھمیده و گمراه بوده
راه صحیح حصول ایمان کامل بدین اسلام و وحدانیت خود و أ خداوند

را علم و دانش معرفی کرده و تأکید کرده است کـه ج  نبوت حضرت محمد
گاھانه و کامل است کـه بـا علـم و دانـش ھمـراه باشـد و مـؤم ن آن ایمان آ

محروم از علم ھمچون کوری است که به ھر جھتی و به ندای ھـر شخصـی 
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ممکن است پاسخ دھد و بدان سو متمایل گردد و این موضـوع را صـریحاً در 
کـه  وده است و بدین دلیل مسلمان مقلدآیۀ نوزدھم از سوره رعد تأکید فرم

باشـد  دین و ایمان را کورکورانه و به صورت ارثی از گذشتگان خود پذیرفتـه
ھـای سـر راھـش  آن در یکـی از چاه ھـر ھمانند کوری است که ممکن است

ھایی که در مسیرش گسـترده گرفتـار آیـد. ایـن  سقوط کند و به یکی از دام
دریافت کـرده چنین مسلمانی حتی عبادات و فرایض و احکامش را ھم ارثی 

داب آ و خدا را فقط در کلام پذیرفته است نه در عمـل. و برخـی از احکـام و
گذارد و در ایمان و اعتقـاد خـدا  کنار می ھا آناسلام را ھم به خاطر سختی 

ایـن گـروه از مسـلمین را در آیـۀ أ سست عنصر و متزلزل است. خداونـد
 از سورۀ حج چنین وصف نموده است: ۱۱شمارۀ 

َ مَن َ�عۡبُدُ  ٱ�َّاسِ وَمِنَ ﴿ صَابهَُ  ٱ�َّ
َ
ٰ حَرۡفٖ� فإَنِۡ أ نَّ خَۡ�ٌ  ۥَ�َ

َ
�نۡ  ۖۦ بهِِ  ٱطۡمَأ

صَاَ�تۡهُ فتِۡنَةٌ 
َ
ٰ وجَۡههِِ  ٱنقَلبََ أ ۡ�يَاخَِ�َ  ۦَ�َ ۚ وَ  ٱ�ُّ  .]۱۱[الحج:  ﴾ٱ�خِرَةَ

را با دو دلی پرستند، اگر نیکی رسـدش بـر آن  برخی کسان خدا«یعنی: 
 .»قرار گیرد و اگر محنتی رسدش روی بگرداند و دنیا و آخرت را زیان کند

تواند در برابـر عوامـل متعـدد  که از روی تقلید حاصل شود نمیو ایمانی 
تواند  ھای متنوع و رنگارنگ مقاوم باشد و کسی می تردیدزای امروزی و فتنه

ھای روزگار نجات یابد که دینش را عمیقاً بشناسد و این موضـوع را  از مھلکه
 :طی حدیث شریفی چنین فرموده استج  حضرت محمد

 .»لا من عرف دينهإستكون الفتن لا ينجو منها «
نجـات  ھـا آنتواننـد از  د که تنھا کسـانی میھایی خواھد آم فتنه«یعنی: 

 ».یابند که دین خود را شناخته باشند
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 شود: ایمان راه سعادت است و با اعمال نیکو تقویت می
کسی که خواھان سعادت خویش و نجات بشریت اسـت بایـد کـه ایمـان 

کسی که خواھان زندگی سعادتمندانه و دنیایی پر از صـفا و اطمینـان  آورد،
ای از  است، باید که ایمان آورد، زیرا عمل نیکو و سعادت دنیا و آخـرت ثمـره

ثمرات درخت ایمان است و کسی که خواھان سعادت در آخـرت و نجـات از 
بـا  کس به ایمان دست یافـت و ھر عذاب اخروی است، باید که ایمان آورد، و

علم و بصیرت معنی آن را دریافت، موظف است کـه آن را بـا کارھـای نیکـو 
 تقویت و حمایت نماید، زیرا که در حدیث شریف است که:

 .١»نقص بالمعاصيالإيمان يز�د بالطاعات و�«
شـود و در اثـر معاصـی و  ایمان با کارھای نیکو و طاعات زیاد می«یعنی: 

 .»یابد گناھان نقصان می
 است برای ما.ج  ارشاد حضرت محمدو این 

 از بن بست خارج نخواهد شد مگر با نیروی ایمان تمدن
کند که  کننده زندگی می انسان امروز تحت لوای تمدنی کفر آلود و گمراه

راه درستی برای زندگی ارائه نداده است، این تمـدن چگونـه زیسـتن را بـه 
شـده و بـرای چـه زنـدگی گوید که چرا خلق  آموزد ولی به او نمی انسان می

کند؟ مثال این تمدن ھمانند کسی است که کشتی بزرگی را مھیا ساخته  می
کند و ضمن تبلیغ و تشویق مسافرین  است و مردم را دعوت به سوارشدن می

دھد که چه امکانات و تسھیلات رفاھی در کشـتی موجـود اسـت و  شرح می
وضیعت خواب و خوراک برای زندگی در آن فراھم آمده است، چه تجھیزاتی 

تـوان  گویـد کـه چـه چیزھـایی را می دھد و می و تفریح را مو به مو شرح می

                                           
 صحیح ابن حبان. - ١
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شود خوابید و کی و کجـا  شود پوشید، کجا می نوشید چه می خورد، چه چیز
کند اما وقتـی مـردم از او  بازی کرد و ھزاران کی و کجای دیگر را ردیف می

خـواھیم  اسـت؟ و بـه کجـا میپرسند، خوب با این تفاصیل مقصد مـا کج می
دھـد  یاد می دانم. اینست وضع تمدن امروزی به انسان گوید: نمی برویم؟ می

کند  گوید چرا زندگی می چگونه بخورد و بخواند و چگونه زندگی کند اما نمی
چیست. پس ھیچ راه نجاتی و ھدف و حکمت از خلقت او و جھان پیرامونش 

 مگـر بـا ،و گمگشتگی نجات یابـد سرگردانیاند از وبرای انسان نیست که بت
را آفریده است، زیرا او تنھا کسیست کـه  ھا آنیافتن به پروردگاری که  ارتباط

داند چرا مردم را خلق کرده است و راز حکمت آفرینش تنھا در وجـود او  می
نھفته است. و مخلوق را قابلیت آن نیست کـه از حکمـت خلقـت خـویش و 

ود. و باید زبان حال دائمی مخلـوق ایـن باشـد کـه: رأی خالق خود باخبر ش
گـاھی ولـی مـن از کنـه و ماھیـت وجـود تـو « آفریدگارا! تو از وجـود مـن آ

و تـا انسـان ». و تنھا به خداوندی و وحدانیت تو معتقد و مـؤمنم اطلاعم بی
ارزشتر و  خالق خویش را نشناسد حتی در نظر خودش نیز از تکه کاغذی بی

 یرتر خواھد بود.از یک سوسک ھم حق
و از دستاوردھای تمدن معاصر، بیم و وحشتی است کـه زنـدگی افـراد و 

بردن به  ھا و پناه را به سوی خودکشی ھا آنجوامع بشری را متزلزل ساخته و 
ھای سـرگردان و  را به صورت دیوانـه ھا آندر و... سوق داده است و مواد مخ

ھای خاطر فـرا گرفتـه  نگرانیمنفعلی درآورده که وجودشان را در دو رنج و 
ھای بسیار آن است که اطمینـانی  است و علت این ترس و وحشت و تشویش

بینـد ھرچـه را کـه در تصـرف دارد از دایـره  برای انسان نیست و انسان می
کند  اختیار و مالکیت حقیقی او خارج است، چون او ھیچ چیزی را خلق نمی

مرگ ھر زمـان ممکـن اسـت بـه  شناسد و و مالک و خالق واقعی را ھم نمی
و تمام آمال و آرزوھـای او را در ھـم کوبـد و او را بـه مکـان و سراغ او بیاید 
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عالمی مجھول منتقل سازد، حالت این انسان خود باخته مانند حـال کسـی 
ھا خواب بر او غالب شود، یکی دیگر از موارد  اتومبیلاست که در مسیر عبور 

سـت کـه اگـر خـدا را نشناسـند و از ھا آنب اختلاف بین مردم آراء و مـذاھ
نیسـت چـرا کـه تنھـا بـا  ھا آنحروم شوند ھیچ راه گریزی برای ھدایت او م

ھای بشر کاست. وجود ھرگونه جـدال و  شود از بار گرفتاری نیروی ایمان می
تـوان جـز ایمـان مفـر دیگـری بـر آن  درگیری نیز از عواقب کفر بوده و نمی

 متصور شد.
شـود،  طلبی مشـخص می معاصر با ظلم و تجاوزگری و افزوناصولاً تمدن 

کنند، اعـم  زیرا حکامی که قوانین جوامع متمدن امروزی را وضع کرده و می
ی ممالـک آزاد بـوده و یـا ھـا پارلماناز این که این قوانین محصول جلسات 

ھای مرکزی احزاب کمونیسـت در کشـورھای کمونیسـتی و  محصول کمیته
را به سود خودشـان و در  ھا آندر ھر حال و ھر مکان ھمۀ  اشد،دیکتاتوری ب

را بـه  ھـا آناند و سرانجام نیـز  کردهراه تأمین منافع و مصالح شخصی وضع 
دانیم ملت آمریکا که بـرای تـأمین  آورند. ھمانطور که می خدمت خود درمی

ای  شود، به عنـوان وسـیله داران به خدمت گرفته می منافع و مصالح سرمایه
و ظالم قـرار  داران استعمارگر ز برای پیروزی در انتخابات در دست سرمایهنی

ای بـرای تـأمین مصـالح و منـافع  گرفته است و ملت روسیه ھمانند وسـیله
ھای حزب کمونیست آن کشور و افراد حزبی کـه از  کمیتۀ مرکزی و رھبریت

فقـط  ھـا آنشـود و رھبـران  بـه کـار بـرده می امتیازات خاصی برخوردارند،
ای  را مغلوبانـه در پشـت پـرده ھـا آنشند تا مردم را مقھـور سـاخته و کو می

ھـای  ھـا و رھبری توان به باقی حکومت آھنین نگھدارند. از این دو نمونه می
مگـر رونـد،  طلب از بین نمی ھای ظالم و افزون این جھان پی برد و این نظام

شناسان سپرده شـود این که حاکمیت از دست ظالمان گرفته شده و به خدا
تنھا تشریع و حاکمیت خالق است کـه که خدا را حاکم بر جامعه بدانند، زیرا 
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ھا قـومی،  گذشته از آن که نوع حکومت به دور از ھرگونه حب و بغض است.
باشد و انسان موجودی است مملو از شـھوات و  گروھی، حزبی و طبقاتی می
شـود  او جدا ساخت ولی می شود این عوامل را از ھوی و ھوس که ھرگز نمی

او را از حاکمیت کنار گذاشته، تسلیم حاکمیت خدا کرد. شریعت و حاکمیت 
محققین و دانشمندان علـوم اسلامی و عدالت و صلاحیتش باعث جلب نظر 

شده اسـت و امتیـاز ایـن  ،که پیرو مذاھب و ادیان دیگری ھستند ،اجتماعی
بـر  ھـا آنثابت گشـته اسـت. شان  برای دیگر،ھا و مکاتب  نظام الھی بر نظام

ھای خـود کـه تنھـا  اند گواھند و مشوق ملت آنچه علماً و تحقیقاً معتقد شده
اسـتوار بـر  ھـای ھای حاصله از تمدن جدید و حکومت از بن بستراه نجات 

شــریعت اســلامی اســت و بــس. گــواھی ایــن ھــا و شــھوات،  ھــوی و ھوس
ی خود حجتی است کامـل و دانشمندان غیر مسلمان حقوق و علوم اجتماع

ھای مسـلمانی کـه نظـام حکـومتی الھـی را  کوبنده برعلیه مسئولین و امت
اند. در اینجـا  ھای بشری و ناقص امروزی شـده فراموش کرده و گرفتار نظام

 شویم: بعضی از نظرات این دانمشندان را متذکر می
م دکتر ھوگتنگ: استاد حقوق دانشگاه ھاروارد، در کتاب خود بـه نـا -۱

پیشرفت گوید: راه  می ۱۹۳۲منتشره به سال » روح سیاست جھانی«
ممالک اسلامی، اتخاذ این روش غربی نیست که شعار جدائی دین از 

کنـد و بـرای دیـن در سیاسـت و امـور جامعـه  سیاست را دنبال می
شود، بلکه باید دین را مصدری بـرای رشـد و نمـو و  نقشی قایل نمی

ید این سؤال پـیش آیـد کـه آیـا دیـن پیشرفت اجتماعی دانست، شا
توانــد راه و روش و نظــامی بــرای ادارۀ امــور اجتماعــات  اســلام می

امروزی پیشنھاد کند؟ در جواب باید گفـت: دیـن اسـلام خـود ذاتـاً 
دارای صلاحیت و توانایی اینگونه امـور بـوده و احکـام و قـوانین آن 

سیاری جھـات باشد و در ب برای حکومت عادلانه و منصفانه کافی می
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ھـای مشـابه خـود برتـری دارد ولـی موضـوع اصـلی  بر تمـام نظام
بـودن وسـایل و اینجاست کـه امـروز مشـکل اسـلام و مسـلمانان، ن

سـت، بلکـه متأسـفانه اشـکال اسـلام نی امکانات رشد و نمو در شرع
به کار گرفتن آن امکانـات و وسـایل اسـت کـه در شـرع  ھا آنعمده 

شـود و اگـر بگـویم کـه: شـریعت اسـلام  اسلام ھم به وفور یافت می
دارای جمیع اصول و احکام مورد لزوم بـرای پیشـرفت و ادارۀ امـور 

ام تـا حـق مطلـب را ادا  ام، بلکه کوشـیده گزاف نگفتهاجتماع است 
 نمایم.

ن در کنفرانس حقوقدانان به سـال اشترل: رئیس دانشکدۀ حقوق وی -۲
عضـوی از آن باشـد بـه ج  گوید: بشریت از این که محمد می ۱۹۲۷

سـواد بـودنش  بالد، زیـرا او پـانزده قـرن پـیش علیـرغم بی خود می
د از دو توانست قوانین و احکامی را وضع کند که اگر ما اروپائیان بعـ

 .)١(اشیمپی ببریم باید خوشحال ب ھا آنھزار سال به قسمتی از 
گوسـت  -۳  ۱۹۳۷کنفرانس بین المللی حقوقدانان منعقده در لاھه در آ

 اعلامیۀ زیر را صادر کرد:
الف: شریعت اسلامی را به عنوان مصدری از مصـادر حاکمیـت عمـومی 

کنیم، بدین معنی که: شـریعت اسـلام مصـدری در محـاکم بـین  معرفی می
روان آن، بلکـه بـه خـاطر المللی و قوانین جھانی باشد، نه به خاطر قدرت پی

 صلاحیت و اعتباری که در ذات آن نھفته است.

                                           
مسلماً این شریعت از جانب خداوند به پیامبر وحی شده است و گرنه ھمانگونه که  -١

 مهٔ سوادی قوانینی مافوق ھ اشترل گفته است محال است کسی بتواند در حال بی
 .بیاورد بشری قوانین
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ب: شریعت اسلام قائم به ذات خویشتن است و از ھـر مکتـب و مسـلکی 
 مستقل است.

میلادی ھفتۀ فقه اسلامی در پاریس برگـزار شـد،  ۱۰۵۴اما در سال  -۴
 در این مراسم رئـیس و کـلای دادگسـتری فرانسـه اظھـار داشـت:

دانم چه بگویم و چگونه ارتباط برقرار کنم بین آنچه که عملاً از  نمی
رکود و عدم صلاحیت فقه اسلامی و عدم به کارگیری آن وجود دارد 

مراسم به سمع  و آنچه که از تحریک و توانایی و صلاحیت آن در این
ما رسید که دقت و حقانیت و کارآیی آن را بـدور از ھرگونـه شـک و 

توان آن را در تمام مراحل و موارد قضاوت  کند و می می تردیدی ثابت
 .)١(و حکمیت به کار گرفت

محمـد بـن الحسـن  امام و اما مجمع عمومی حقوقدانان بین المللی -۵
را بـه عنـوان شـخص اول در  ابوحنیفهمشھور امام الشیبانی شاگرد 

 قانون بین الملل شناخت.
ببینــی کــه از ای خردمنــد، اکنــون نظــرت چیســت؟ اگــر جمــاعتی را 

ھای  ھای سواری به جای تراکتورھا و از تراکتورھـا بـه جـای ماشـین ماشین
 کنند؟ سواری استفاده می

شکی بـاقی خواھنـد  ھا آنھودگی کار  ھی چنین گروھی و بیآیا در گمرا
دھـد، مـردان را بـه شـکل  ماند؟ و این کاریست که انسان امروزی انجام می

رآورده است و چـه کـار عجیبـی اسـت کـه زنان و زنان را به شکل مردان د
نی یـا انسانی را که خداوند به او کرامـت بخشـیده و محتـرم داشـته، حیـوا

                                           
ھای پاریس دو کرسی حقوق اسلامی وجود دارد، در حالی که یک  هدر یکی از دانشگا -١

که بیانگر شوکت و عظمت حقوق اسلام  است باستان حقوق روم کرسی از آنِ 
 .باشد می
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در اثر فساد اخلاق در نظام خانواده اسـت،  ھا اینای فرض کنند. ھمۀ  حشره
ھای تمدن معاصر و ثمرۀ کفر اسـت کـه آن را در بـر گرفتـه  این از بن بست

اخـتلاف جـدال و ظلـم و سـتم و از آینـده، است، ترس از نابودی و وحشت 
تجاوزگری فساد و انحطاط، حلال ھمه این معضلات فقط ایمان است و بس. 
ایمان تنھا راه نجات مسلمین از امراضی است که مبتلا به آننـد و راه نجـات 

ھا  ھای حاصله از کفر و الحادشان است، ھمۀ این گرفتاری کافران از بن بست
 ود و ایمان فریضۀ مسلمانان و میراث پیامبران است.باید با ایمان حل ش

ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ� ﴿ نۡ ءَامِنُوا
َ
يَ�نِٰ أ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ ٓ إِ�َّ �َّنَا ۚ  َٔ رَّ [آل  ﴾امَنَّا

 .]۱۹۳عمران: 
زد که به  پروردگارا! ما ندای ندازنی را شنیدیم که ندای ایمان می«یعنی: 

 .»ایمان بیاورید! ما نیز ایمان آوریدمپروردگار خویش 



 
 
 

 بخش دوم:
 ایمانراه 

ِيٓ ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  ٱ�َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰[طه:  ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

بـه  پروردگار ما ھمانست که ھمه چیز را خلقـت بخشـید سـپس«یعنی: 
 .»محافظت آن رھبریش کرد

اگر در خلقت بدن خویش تأمل کنی درخواھی یافت کـه آفریـدگارت ھـر 
جزء و ھر عضوی از اجزاء و اعضای بدن تو را بـه خـاطر وظیفـه و حکمتـی 

 خلق فرموده و آن را متناسب با ھمان وظیفه و حکمت ساخته است.
یـک از  ھـر گونـهات تأمل کن. ببـین چ ھا و معده ھا و گوش در بارۀ چشم

خلق کرده اسـت. چگونـه آفریـدگار را متناسب و مطابق با وظیفۀ خود  ھا آن
ھا  کــرده اســت. چشــمرا در انجــام و ادای ایــن وظایفشــان ھــدایت  ھــا آن
کند و ایـن در حالیسـت  یشنوند و معده غذا را ھضم م ھا می بینند، گوش می

 ند.ا از یک غذای واحد و مشابه ساخته شده ھا آنکه ھمۀ 
درختان مختلف: انار، انگور و خرمـا را ببـین کـه چگونـه خداونـد بـرای 

کـدام مخصـوص بـه  ھـر ھرکدام وظیفۀ خاصی را معین کرده اسـت، و ثمـر
ھـا را در  ھا و گل ھا و ریشـه ھا و سـاقه ھا و شاخه خودشان است و شکل برگ

ھرکدام طوری مخصوص قرار داده است. در حالی که ھمۀشان از یک منبـع 
 فرماید: کنند. خداوند تعالی می یک خاک و یک ماده تغذیه می و

�ضِ وَِ� ﴿
َ
عَۡ�بٰٖ وَزَرۡعٞ وََ�يِلٞ صِنۡوَانٞ  ٱۡ�

َ
تٰٞ مِّنۡ أ تََ�وَِٰ�تٰٞ وجََ�َّ قطَِعٞ مُّ

ٰ َ�عۡضٖ ِ�  لُ َ�عۡضَهَا َ�َ ُ�لِ� وََ�ۡ�ُ صِنۡوَانٖ �سَُۡ�ٰ بمَِاءٖٓ َ�حِٰدٖ وَُ�فَضِّ
ُ
إنَِّ ِ�  ٱۡ�
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 .]۴[الرعد:  ﴾٤َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ 
ھایی از  ھای (گوناگون) کنارھم (قرار دارد) و باغ و در زمین قطعه«یعنی: 

رویند و گـاھی از چنـد بـن،  ھای که گاه از یک بن می انگور و کشتزار و نخل
بعضی از   ی یوهشوند، و (با این حال) م (در صورتی) که از یک آب سیراب می

ھـا (و  هرا بعضی (دیگر) برتری دادیم، بدون شک در ایـن (امـور) نشـان ھا آن
 .»ورزند ھا) است برای گروھی که خرد می عبرت

جانوران گوناگون طبیعت را در دریا و خشکی نگاه کنید، اختلاف زندگی 
 بگیریـد وھا، حشرات و سـایر حیوانـات را در نظـر  ھا، پرندگان، مورچه ماھی

آفریـده و  را خلق کرده است. ھمه را از یک ماده ھا آنببینید چگونه خداوند 
ھای متفاوت مقدر ساخته  ھای مختلف را در اماکن و محیط حیات ھا آنبرای 

است و ھر حیوانی را به طریقی و به کـاری کـه متناسـب بـا حیـاتش باشـد 
ن او را مأمور بدی ھا انداماجزاء و اندامی از  ھدایت کرده است و ھر جزئی از

ت آن جسم واحد ای متناسب با خودش و ضروری برای ادامۀ حیا اداء وظیفه
آینـد.  چه خوب از عھدۀ انجام وظیفـه محولـه برمی ھا آنخلق کرده است و 

ھایی قرار داده است  ھا شش ھا را آفریده و برای ماھی برای پرواز پرندگان بال
د برسـانند در مـورد تمـامی اعضـای تا ھوای لازم را از آب گرفته به بدن خو

ھـا و شـرایط  بدن جانوران مختلف نیز که بـا خـواص مختلـف بـرای محیط
اند به ھمـین منـوال عمـل کـرده اسـت خـدای تعـالی  متفاوت آفریده شده

 فرماید: می

ُ وَ ﴿ ٰ َ�طۡنهِِ  ٱ�َّ ن َ�مِۡ� َ�َ اءٖٓ� فَمِنۡهُم مَّ ن وَمِنۡهُ  ۦخَلقََ ُ�َّ دَآبَّةٖ مِّن مَّ م مَّ
رَۡ�عٖ� َ�ۡلقُُ 

َ
ٰٓ أ ن َ�مِۡ� َ�َ ٰ رجِۡلَۡ�ِ وَمِنۡهُم مَّ ُ َ�مِۡ� َ�َ َ مَا �شََاءُٓۚ إنَِّ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ َ�َ

ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�َ ِ
 .]۴۵[النور:  ﴾٤٥ُ�ّ
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بر شـکم خـود  ھا آنرا آفریده از آبی که برخی از  ھر جنبنده خدا«یعنی: 
روند، خدا  ھار پا میروند و برخی از آن بر چ پا میشان بر دو  و بعضیروند  می

 .»بر ھمه چیز تواناست وندخدا بتحقیق ،ھرچه خواھد میافریند
حال به خورشید و ماه و ستارگان و سیارات نگاه کنید، ببینید که خداوند 

ھرکدام مکان و مدار که ھریک را برای تقدیر و حکمت خاص آفریده است. به 
یک مسیر خاصی ترسیم کرده اسـت. ھرکـدام در  ھر یخاصی داده است، برا

انـد کـه  محدودۀ مخصوص خود با نظم و ترتیب خاصـی بـه گـردش درآمده
ممکن نیست. و اگـر در سـرعت سـیر، مسـیر شان  برای تخلفی ترین کوچک

ای، تغییر کـوچکی حاصـل شـود نظـم فلـک را  حرکت و جھت چرخش ذره
أ کند. خداونـد ر را متلاشی میمختل کرده، خود و سیارات و ستارگان دیگ

 فرماید: می

َ ۞إنَِّ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ُ�مۡسِكُ  ٱ�َّ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
مۡسَكَهُمَا  ٱۡ�

َ
ٓ إنِۡ أ ن تزَُوَ�ۚ وَلَ�نِ زَاَ�اَ

َ
أ

 ِ حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِه
َ
 .]۴۱[فاطر:  ﴾٤١َ�نَ حَليِمًا َ�فُورٗ� ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ مِنۡ أ

دارد که نیفتد و اگر بیفتد جز  و زمین را نگه می ھا آسمان وندخدا«یعنی: 
 .»بردبار و آمرزگار است ونداو ھیچکس نگھدار آن نیست که خدا

شود که آفریدگار توانا ھمـۀ  و از تأمل و تفکر در این مخلوقات فھمیده می
یر و حکمت آن را اھداء این موجودات را خلق کرده و به ھرکدام وظیفه و تقد

 فرماید: شان ھدایت فرموده است و می ی وظیفهااد را به انجام و ھا آنکرده و 

ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
َ
ِي ١ٱۡ� ىٰ  ٱ�َّ ِيوَ  ٢خَلقََ فسََوَّ رَ َ�هَدَىٰ  ٱ�َّ  ﴾٣قدََّ

 .]۳-۱[الأعلی: 
ات را به پاکی یاد کن. (ھمان) کـه آفریـد  نام پروردگار بلند مرتبه«یعنی: 

که انـدازه گیـری کـرد پـس  و (ھمـان) کسـی پس درست و استوار ساخت.
 .»ھدایت نمود
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÷ و در آیۀ پنجاھم سورۀ طه خداوند از زبان پیامبرش حضـرت موسـی
 فرماید: می

ِيٓ قاَلَ رَ�ُّنَا ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  ٱ�َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰[طه:  ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

بخشـید پروردگار ما ھمانست که ھمـه چیـز را [نعمـت] خلقـت «یعنی: 
 .»سپس به محافظت (آن) رھبریش کرد

 راه ایمان
او را قدرتی أ و اگر در وجود انسان دقت کنیم خواھیم دید که خداوند

داده که بتواند علم و معرفت را فرا گرفته حق را از باطـل و نفـع را از ضـرر 
گـاھی،  تمییز دھد و برای تمییز حق از باطل و نفع از ضرر و کسب علـم و آ

واس لازمـه را در اختیـارش نھـاده اسـت و اگـر بـه جسـتجوی وسایل و ح
مند شـده  حقیقت رفت و برای پیروی از آن کوشا و حریص شد، پیروز و بھره

و در صورت مخالفت با حقیقت و طی طریق باطل خسـارت و ضـرر آشـکار و 
جبران ناپذیری نصیبش خواھد شد. این موضوع را خداوند تبارک و تعالی در 

 فرماید: پنجم سورۀ انسان چنین بیان میآیات دوم تا 

�َ�ٰنَ إنَِّا خَلَقۡنَا ﴿ مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ فَجَعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَۢ� بصًَِ�ا ٱۡ�ِ
َ
 ٢مِن �ُّطۡفَةٍ أ

بيِلَ إنَِّا هَدَيَۡ�هُٰ  ا كَفُورًا ٱلسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�فِٰرِ�نَ سََ�سَِٰ�ْ  ٣إمَِّ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

غَۡ�ٰٗ� وسََعًِ�ا
َ
برَۡارَ إنَِّ  ٤وَأ

َ
سٖ َ�نَ مِزَاجُهَا َ�فوُرًا ٱۡ�

ۡ
ُ�ونَ مِن كَأ َ�َۡ�٥﴾ 

 .]۵-۲[الإنسان: 
آزماییم،  به راستی ما انسان را از نطفة مختلطی آفریدیم، او را می«یعنی: 

پس او را شنوای بینا قرار دادیم. ھمانـا مـا راه را بـه او نشـان دادیـم خـواه 
ھـا و  گزار باشد یا ناسپاس. به راستی ما بـرای کـافران زنجیرھـا و غل سپاس
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گمــان نیکوکــاران (در بھشــت) از جــامی  ایم. بی آتــش ســوزان مھیــا کــرده
 .»اش کافور است نوشند که آمیزه می

 فرماید: ۀ النحل میسور ۷۸و در آیۀ 

ُ وَ ﴿ َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  ٱ�َّ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
ا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ أ

مۡعَ  بَۡ�رَٰ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡ� وَ  ٱۡ�

َ
 .]۷۸[النحل:  ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔٱۡ�

دانسـتید و  خدا از شکم مادرانتان برونتـان آورد کـه چیـزی نمی«یعنی: 
 .»سپاس گذار باشیدتاکه  ھا. را گوش داد و دیدگان و دلشما 

انسان را عاقل و ممیز و عالم و مختار آفرید، و أ و پس از آن که خداوند
او را به وسایل تعلیم و تمییز مجھز کرد او را فرمان داد تا در راه کسب علـم 

گاھی گام بردارد و از آن بھرهو  مند گردد و از وسایل و امکانات علمـی کـه  آ
در اختیارش قرار گرفته، استفادۀ صحیح نماید و به اموری که در آن علـم و 
گاھی ندارد مبادرت نورزد. پس از این ھمه الطاف و عنایات و برخورداری از  آ

حراف گشـت و مسـیر وسایل علم و معرفت و تمییز، اگر باز ھم متمایل به ان
غلطی را پیش گرفت، در برابر آفریدگار خویش مسئول و جوابگر خواھد بود. 

 فرماید: می ۳۶آیۀ » ءالإسرا«خدای تعالی در سورۀ 

مۡعَ عِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلۡفُؤَادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 
چیزی را که در بارۀ آن علم نداری پیروی مکن که گوش و چشم «یعنی: 

 .»شود پرسش می ھا آنو دل، از [دارندگان] ھرکدام از 
در صورتی که بعد  ،پس ھیچ عذری از انسان منحرف پذیرفته نخواھد شد

و  ۱۴راه گمراھی را پیش گیرد، و خداوند در این بارۀ در آیـات  ھا ایناز ھمۀ 
 از سورۀ قیامت فرموده است: ۱۵



 راه ایمان   ٦٢

�َ�ٰنُ بلَِ ﴿ ٰ َ�فۡسِهِ  ٱۡ�ِ ٞ  ۦَ�َ لَۡ�ٰ مَعَاذيِرَهُ  ١٤بصََِ�ة
َ
-۱۴[القیامة:  ﴾١٥ۥوَلوَۡ �

۱۵[. 
(خبر چه ضرور) بلکه انسان بینای ضمیر خویشتن است و گرچه «یعنی: 

 .»د را بیاردعذرھای خو

نَّهُ  ٱعۡلمَۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� پس بدان که نیست «یعنی:  .]۱۹[محمد:  ﴾ٱ�َّ

 .»خدایی جز خدای واحد
حال که آفریدگار تو در حالی که در رحم مادرت به صورت نطفۀ کـوچکی 
از گوشت و خون و اخلاط بودی، به تو دستگاه درک نـور یعنـی چشـم عطـا 

که در ظلمت رحم جای داشتی به تو قدرت بینـایی، دور یـا  کرد، و در حالی
نزدیک را داد و تو را قادر ساخت تا اشیاء را از ھـر حیـث مـورد شناسـایی و 
تمییز قرار دھی. و توانستی با دیدی دقیق در این دنیا زندگی کنی و ھرچـه 

و شود مراقبت کنـی  آید مشاھده کرده و آنچه را از تو دور می را به سویت می
ھمه چیز را تحت نظارت قرار دھی، و حال که آفریدگارت تو را در حـالی کـه 
در رحم مـادر بـودی قـدرت شـنوایی داد و در آن عـالم ظلمـانی و سـکون 
شنوایت ساخت، به طوری که بعدھا توانستی دقیق و محکم صداھای مربوط 

ھرچـه  ،به خود را تشخیص دھی و منظور و مقصودت را به دیگران بفھمانی
تـا دانی از راه گوش یاد بگیری. و با این آلت شنوایی به تو امکـان داد  را نمی

ھمنوع خویش را مخاطب قرار داده، منظورت را به او بفھمانی و منظورش را 
ل درک کنی و روابط گوناگون با دیگران برقرار سازی و انـواع صـداھای قابـ

وۀ عقل و فھم حال که فھمیدی آفریدگارت کسی است که ق سمع را بشنوی،
گاھی و تمییز بین حق و باطل و نفع از ضرر را به تو عطـا کـرد و بـا ایـن  و آ

گاه تو را از بھائم م در چشـم و  ھـا آنتمایز ساخت، در حالی که تو بـا ضمیر آ
گوش و بسیاری از حواس مشـترک بـودی. بـا قـراردادن عقـل و شـعور در 
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ھـا و  است بشناسی و کوه وجودت تو را قادر ساخت تا آنچه را برایت سودمند
دریاھا را تسخیر کنی و حیوانات و نباتات را به اطاعـت درآوری، بـه اعمـاق 

از کنــی و زنــدگی خــود را بــا آن پــرو ھا آســماندریاھــا فــرو رفتــه، در اوج 
بخــش و ســعادتمند ســازی و در راه کســب منــافع بکوشــی و عــیش  لــذت

سـازی و ضـررھا را  یـرهمکـدر و تدشمنانت را با نیروی عقل و شـعور خـود 
گاه و  ھا آنمتوجه   قلب سلیم، تو نه تنھـا از ایجـادکنی. و بدون این ضمیر آ

آن ھمــه اکتشــافات و اختراعــات و بناھــای عظــیم و مــزارع بــزرگ عــاجز 
آمدی، حال ای انسان: اگر خوب فکر  بودی، بلکه در زمرۀ دیوانگان درمی می

گاه خود را در نظـرت کنی و زندگی بدون شنوایی و بینایی و ضمیر عا قل و آ
خـویش بـه مجسم کنی، خواھی دید کـه در آن صـورت حتـی از جابجـایی 

آوردن  شوی، در آن صورت از به دسـت ی لازم و مناسب ھم عاجز میھا مکان
توانی خود را از ھیچ خطری حفظ کنی.  خوراک و پوشاک نیز عاجزی و نمی

انی از خود دور سازی. در آن تو را نمی ھا انسانخطرات ناشی از جانوران و یا 
صورت حتماً مرگ از چنان حیاتی گواراتر خواھد بود، حال کـه مسـئله را تـا 
اینجا بررسی کردیم و این مطلب را که غیر قابل انکارند، ناگزیر پذیرفتیم. ای 
 ،انسان، آیا قبول نداری که اولین وظیفه تو به کارگرفتن این ادوات و وسـایل

شناخت اوست؟ آیـا قبـول نـداری کـه نخسـتین کـار و  اھدایی خالق در راه
وظیفۀ واجبت شناخت کسی است که این ھمه نعمـت و ایـن ھمـه وسـیلۀ 
درک و تمییز در اختیارت گذاشته است؟ آیا لازم نیسـت کـه ایـن وسـایل را 

دانـی کـه  ات به کار گیری، و آیـا لازم نمی جھت یادگرفتن مجھولات زندگی
مورد اسـتفاده قـرار ج  فریدگار خویش و رسول اواین وسایل را در شناخت آ

دھی؟ و بکوشی که بدانی حکمت و مشـیت خـالق از خلقـت تـو چـه بـوده 
است؟ و آیا قبول نداری که اگر خدای تعالی تو را از چشم و گوش و یا عقـل 

ھا و  ات و یا این بت محروم ساخته بود، ھیچ کدام از این اشخاص مورد علاقه



 راه ایمان   ٦٤

یا گوش و یا عقـل  ،رتی که باشند، قادر نبود برایت چشمھا به ھر صو طاغوت
 فرماید: از سورۀ انعام می ۴۶و شعور بسازند. خدای تعالی در آیه 

خَذَ ﴿
َ
رءََۡ�تُمۡ إنِۡ أ

َ
ُ قلُۡ أ نۡ  ٱ�َّ ٰ قلُوُ�ُِ�م مَّ بَۡ�رَُٰ�مۡ وخََتَمَ َ�َ

َ
سَمۡعَُ�مۡ وَ�

ِ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  �يُِ�م بهِِ�  ٱ�َّ
ۡ
 ﴾٤٦ُ�مَّ هُمۡ يصَۡدِفوُنَ  ٱ�َ�تِٰ كَيۡفَ نَُ�ّفُِ  ٱنظُرۡ يأَ

 .]۴۶[الأنعام: 
گوش شما و چشمانتان را بگیـرد و  وندبگو به من بگوئید اگر خدا«یعنی: 

مھر زند، جز او کدام خداست که آن را به شما توانـد داد. بنگـر ھایتان  بر دل
 .»روی ھمی گردانند ھا آنکنیم و باز  می ھا را گونه گون چگونه آیه

بینـد تـا از ایـن  و بدین ترتیب است که انسان عاقـل خـود را موظـف می
خـالق و وسایل علمی که به او اعطاء شـده اسـت در راه شـناخت و معرفـت 

 بکار گیرد.ج  کسب رضای آفریدگار و پیروی از دستورات حضرت محمد

مِنتُمۡ فَ ﴿
َ
ٓ أ ْ فإَذَِا َ  ٱذۡكُرُوا ْ َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ ا لمَۡ تَُ�ونوُا  ﴾٢٣٩كَمَا عَلَّمَُ�م مَّ

 .]۲۳۹[البقرة: 
 .»دانستید به شما یاد داد و خدا را یاد کنید که آنچه را نمی«یعنی: 

و در آن صورت است کـه مـا ھـم در سـلک فرمـانبرداران و شـکرگزاران 
 گویند: درخواھیم آمد که می

نتَ  سُبَۡ�نَٰكَ َ� عِلۡمَ َ�آَ إِ�َّ ﴿
َ
[البقرة:  ﴾٣٢ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَليِمُ مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ إنَِّكَ أ

۳۲[. 
منزھی تو!. ما چیزی جز آنچه به مـا آموختـة «(فرشتگان) گفتند: یعنی: 

 .»دانیم، تو دانای حکیمی نمی
و لذا اولین وظیفۀ ھر عاقلی آن است که امتثال فرمان خـدای را بنمایـد 

 فرماید: که می
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نَّهُ  ٱعۡلمَۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ�  .]۱۹[محمد:  ﴾ٱ�َّ

 .»بدان که خدایی جز خدای واحد نیست«یعنی: 
و عقیده و تفکر خود را با علم و یقین کسب کند تا از مؤمنین راسخ گردد 
که ایمان غیر قابل تزلزل دارند. و از عاقلان و عالمانی گردد که با چشم علم 

ایمان به خدا و رسولش بنگرد و نفس خویش را و بصیرت به حقایق و مسئلۀ 
از درجۀ کوردلان و نادانان و جاھلانی که از حقیقت خدا و رسولش غافلنـد، 

حـق اسـت و أ ونـدداننـد خدا به درجۀ عالمان و دانایانی برسـاند کـه می
سورۀ رعـد  ۱۹نازل شده حقند که خدا در بارۀ آنان طی آیۀ ج  ھرآنچه بر او

 فرماید: می

﴿ َ�
َ
ّ�كَِ ۞أ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
ۡ�َ�ٰٓۚ  ٱۡ�َقُّ مَن َ�عۡلَمُ �

َ
[الرعد:  ﴾كَمَنۡ هُوَ أ

۱۹[. 
داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تـو نـازل شـده   که می آیا کسی«یعنی: 

حــق اســت، ماننــد کســی اســت کــه او نابیناســت؟! تنھــا خردمنــدان پنــد 
 .»گیرند می

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ ﴿
ُ
نَۡ�مِٰ أ

َ
ۚ  ٱۡ� ضَلُّ

َ
نند ھما ھا آن«یعنی:  ]۱۷۹[الأعراف:  ﴾بلَۡ هُمۡ أ

 .»ھا آنتر از  بھائمند و بلکه پست
عاقل، از غافلان مبـاش. از غـافلانی مبـاش کـه خـالق خـود و ای  زنھار

گویند و ایـن وسـایل را در  ھای خود را سپاس نمی ھا و گوش ھا و چشم قلب
در أ ونــدھای خدا بلکــه از دیــدن نشــانه گیرنــد، راه شــناخت او بکــار نمی

کننـد، او از تفکـر در  مخلوقاتش و شنیدن آیات او در کتابش ھم اعـراض می
 ھا و عقـل و ھا و گوش شنوند خودداری کرده، چشم بینند و می بارۀ آنچه می

پروردگـار خـویش  اند و بـه اوامـر را تعطیل و عاطل و باطـل گذاشـتهھا  دل
اند مـورد اسـتفاده قـرار  بـرای کـاری کـه خلـق شـده را ھا آناعتنایند و  بی
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ھیچگونـه معتقدنـد کـه دھند. و به کسان و اشیایی غیر از خدای واحد  نمی
ھـایی از سـنگ و چـوب و  . بـه بتتوانند رسانده نمیشان  برای نفع و ضرری

درختان و ستارگان و آتش و گاوھای نرو ماده و یا انس و جن یـا خورشـید و 
دارنـد و  را بـزرگ می ھـا آنیا رعد و برق و بـاران گرویـده  و ماه و یا سیارات
مخلوقات خدای واحدند و یـا  ھا آنشمارند، در حالی که ھمۀ  خدای خود می

ھـای  ھا و مادی گراھا) بـه مجموعـۀ بت ھمچون ملحدان مدرن (کمونیست
اند، منشاء ھمۀ حـوادث و  نامبرده شده دل بسته، آن را که طبیعت نام نھاده

نس آورند، و خود را ذلیل دست مخلوقاتی از جـ ل خیر و شر به شمار میافعا
ی و شـمارند و خـالق حقیقـ را مقدس می ھا آنخویش کرده، نظریات و اوامر 

کنند. خالقی که مرگ و زندگی و سعادت  را فراموش می ھا آنواحد و توانای 
سـورۀ  ۷۱و شقاوت و کون و مکان را در اختیار دارد و در این مـورد در آیـۀ 

 فرماید: حج می

ِ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ لِۡ بهِِ  ٱ�َّ عِلمۡٞۗ  ۦسُلَۡ�نٰٗا وَمَا لَيۡسَ لهَُم بهِِ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ
لٰمَِِ� مِن نَّصِ�ٖ   .]۷۱[الحج:  ﴾٧١وَمَا للِ�َّ

پرستند که (او) ھیچ دلیلی بر  ) به جای الله چیزی را میھا آنو («یعنی: 
است، و چیزی را که علم به آن ندارند، و برای ستمگران ھیچ آن نازل نکرده 

 فرماید: که می ۱۱۹یا در سورۀ انعام آیۀ  .»یاوری نیست

عۡلمَُ ﴿
َ
هۡوَآ�هِِم بغَِۡ�ِ عِلٍۡ�� إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

َ
ُضِلُّونَ بأِ �نَّ كَثِٗ�� �َّ

 ِ  .]۱۱۹[الأنعام:  ﴾١١٩نَ ٱلمُۡعۡتَدِيب
شـوند کـه  ھوسھای خویش بـدون علـم گمـراه می ھا به و خیلی«یعنی: 

 .»خدای تو به کار تجاوزگران داناتر است
از حقـایق ایمـان  ھـا آنگردد به این کـه  ت و غفلت برمیسبب این ضلال

اند و از چشم و گوش و عقل خود بـرای کسـب  غافل مانده و آن را نیاموخته
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لایل و حقـایق بـرای اند، در حالی که این د اطلاعات در این باره سود نجسته
ھر جستجوگری ظاھر و آشکار شده و برای ھر عالمی به وفور و آسانی قابـل 

باشد، اگر انسان از حـق غافـل شـود جـز باطـل چیـزی بـرایش  بررسی می
ماند و باطل ھم به دلیل و برھان متکی نیست، بلکه بر خیالات و اوھـام  نمی

 فرماید: می استوار است. خداوند (بی اساس) و پندارھای واھی

نَّ إِ�َّ  ونَ قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلٖۡ� َ�تُخۡرجُِوهُ َ�اَۖٓ إنِ تتََّبعُِ ﴿ نتُمۡ  ٱلظَّ
َ
�نۡ أ

 .]۱۴۸[الأنعام:  ﴾١٤٨إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ 
بگو: مگر پیش شما دانشی ھست که آن را بر ما آشکار کنید، شما «یعنی: 

 .»زنید تخمین نمیکنید و جز  جز پیرویِ ظن و گمان نمی
اند و بـا  غافلان وسایل علمی خـدادادی را از معرفـت خـالق بـاز داشـته

زنند و از ایـن رو  تجاھل نسبت به حق در عالم خیال مذبوحانه دست و پا می
مستحقند که در پایان عمرشان بـه جھنمـی دردنـاک واژگـون گردنـد. بـه 

 فرماید: از سورۀ اعراف که می ۱۷۹ مصداق آیۀ

ناَ ِ�َهَنَّمَ كَثِٗ�� مِّنَ وَلقََ ﴿
ۡ
نِّ دۡ ذَرَ� �سِ� وَ  ٱۡ�ِ لهَُمۡ قلُوُبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا  ٱۡ�ِ

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ 
ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ أ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ

َ
نَۡ�مِٰ وَلهَُمۡ أ

َ
بلَۡ  ٱۡ�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
 .]۱۷۹[الأعراف:  ﴾١٧٩لوُنَ لَۡ�فِٰ ٱهُمۡ أ

ایم،  بتحقیق، گروه بسیاری از جن و انس را بـرای جھـنم آفریـده«یعنی: 
فھمنـد، و چشـمانی دارنـد کـه بـا آن  ھـای دارنـد کـه بـا آن نمی دل ھا آن

شنوند، آنان مانند چھـار پایاننـد،  ھایی دارند که با آن نمی بینند، و گوش نمی
 .»ھمان غافلانندترند، اینان  بلکه اینان گمراه

 ھا در روز قیامت پشیمان شده و خواھند گفت: و ھمین
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صَۡ�بِٰ ﴿
َ
وۡ َ�عۡقلُِ مَا كُنَّا ِ�ٓ أ

َ
ْ لوَۡ كُنَّا �سَۡمَعُ أ عِ�ِ وَقاَلوُا ْ فَ  ١٠ٱلسَّ  ٱۡ�َ�َفوُا
صَۡ�بِٰ 

َ
عِ�ِ بذَِ�بهِِمۡ فسَُحۡقٗا ّ�ِ  .]۱۱-۱۰[الملك:  ﴾١١ٱلسَّ

 کــردیم از اھــل جھــنم شــنیدیم یــا تعقــل می میو گوینــد اگــر «یعنــی: 
 .»کنند و لعنت بر اھل جھنم باد می بودیم و به گناه خویش اعتراف نمی

ُ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
وْلوُاْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ وَ  ۥ�

ُ
 .]۱۸[آل عمران:  ﴾ٱلۡعلِۡمِ وَأ

ت خدایی جز او که و ملائکه و علماء که نیس ونددھند خدا شھادت می«
. از آنچه گذشت برای ما روشن شد که کسی که انسان را »خدای واحد است

�َ�ٰنَ عَلَّمَ ﴿ دانست آموخت: آنچه نمی و وسایل  .]۵[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ
علمی را به او اعطاء کرد و به او قدرت کسب علم و معرفت داد و راه نیل به 
ایمان به ذات خویش و رسول بزرگوارش را از طریق بکارگیری این ابزار و 

 فرماید: روشن مورد قبول و مطمئن علم، به انسان نشان داد، می

نَّهُ  ٱعۡلمَۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ�  .]۱۹د: [محم ﴾ٱ�َّ

 .»پس بدان که نیست خدایی جز خدای واحد«یعنی: 
 فرماید: سورۀ رعد می ۱۹و نیز در آیۀ 

ّ�كَِ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
َ�مَن َ�عۡلَمُ �

َ
ۡ�َ�ٰٓۚ  ٱۡ�َقُّ ۞أ

َ
[الرعد:  ﴾كَمَنۡ هُوَ أ

۱۹[. 
شـده  داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تـو نـازل  که می آیا کسی«یعنی: 

 .»حق است، مانند کسی است که او نابیناست؟!
 فرماید: از سورۀ بقره می ۱۵۱و نیز در آیۀ 

ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تٰنَِا وَُ�زَّ�يُِ�مۡ ﴿ رسَۡلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� مِّنُ�مۡ َ�تۡلوُا
َ
ٓ أ كَمَا
ا لمَۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  [البقرة:  ﴾١٥١وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ

۱۵۱[. 
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ھای ما را بر  چنانکه به شما پیغمبری فرستادیم از خودتان که آیه«یعنی: 
آموزد و آنچـه  کتاب و حکمت میبرای تان  کند و خواند و پاکتان می شما می
 .»دھد اید، تعلیمتان می دانسته را نمی

پیروی جھل ایشان را از  تعالی از سورۀ اسراء خداوند ۳۶ھمچنین در آیۀ 
 فرماید: برحذر داشته می

مۡعَ عِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلۡفُؤَادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 
چیزی را که در بارۀ آن علمی نداری پیـروی مکـن کـه گـوش و «یعنی: 

 .»شوند پرسش می ھا آنچشم و دل، از (دارندگان) ھرکدام از 
تأکید کرده است که جھـل انسـان را بـه سـوی کفـر و انکـار أ  اللهو 

شود و اگر این جھل با عناد و لجاجـت و سرکشـی ھمـراه باشـد  رھنمون می
ضلالت زده شود و دیگر در پی درک حقیقتـی مھر ھا  دل شود تا بر سبب می

 فرماید: سورۀ روم می ۵۹که آن را انکار کرده است، برنیاید و خداوند در آیۀ 

ُ كََ�لٰكَِ َ�طۡبَعُ ﴿ ٰ قلُوُبِ  ٱ�َّ ِينَ َ�َ  .]۵۹[الروم:  ﴾٥٩َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ
 .»دنھ دانند مھر می دل کسانی که نمیبر  وندبدین گونه، خدا«یعنی: 

کارگرفتن ابزار علمی اعطایی خداوند، در شناخت آفریدگار و پیـامبر ه با ب
شود که خداونـد تعـالی شـھادت  میگرامیش، انسان در زمرۀ کسانی داخل 

را به وحدانیت خویش، با شـھادت خـود بـاری تعـالی قـرین سـاخته و  ھا آن
 فرموده است:

ُ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ۥ� وْلوُا

ُ
ِ  ٱلۡعلِۡمِ وَأ  ﴾ٱلۡقِسۡطِ� قآَ�مَِۢ� ب

 .]۱۸[آل عمران: 
اند که  خدای یکتا عیان کرده و فرشتگان و دانشوران گواھی داده«یعنی: 

خدایی جز او نیست که توانا و فرزانه است و او قائم و برپا دارندۀ عدالت 
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لُ ﴿»است رُونَ  ٱ�َ�تِٰ كََ�لٰكَِ ُ�فَصِّ  .]۲۴[یونس:  ﴾٢٤لقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
کننــد تفصــیل  کــه تفکــر می یھــا آنآیــات خــود را بــرای  و بدینســان«

  .»کنیم می
آوردن اسـت پـس بایـد بـه  پس از آنکه فھمیدیم علـم راه صـحیح ایمـان

دھنــد  مشــاھده و مطالعــۀ بعضــی از تفاصــیل کــه علائــم راه را توضــیح می
بینیم که بـرای درک ھـر حقیقـت و ھـر مسـألۀ  میبپردازیم، در این صورت 

 مجھولی ناگزیر از استعمال یکی از طرق سه گانۀ ذیل خواھیم بود:

 تأمل و تفکر -۱
، یا ایـن کـه اندیشد می ھا آنرا مشاھده کرده با مراقبت در  انسان، مسایل

اندیشد و پس از آن حقیقتی را که بـرایش  کند و می تجربه کرده مشاھده می
بیند که اگر به یـخ برسـد  نماید، مثلاً او آتش را می بوده استنباط می مجھول

کند و حقیقتی را که برایش مجھـول  کند. او این را تجریه می آن را ذوب می
کند، حقیقتی که به چشم ھم ممکن اسـت ندیـده باشـد و آن  بود کشف می

فقـط کند. این حقیقت مسلم را که  یخ را گرم و ذوب می ،اینست که حرارت
پذیرد. این یک تجربۀ عقلـی و  از راه تجربه برایش کشف شده با اطمینان می

 نظری است.
بیند که حرکت ابر در جھت حرکت باد است. پس عقلاً نتیجـه  و یا، او می

حاصل حرکت باد است. این یک تجربۀ عینـی اسـت.  ،گیرد که حرکت ابر می
ھر گاه لازم شود به چپ یا  رود. بیند که در راھی می یا ماشینی را از دور می

ھایش  کند. چراغ پیچد، در صورت لزوم سرعتش را زیاد و یا کم می راست می
برد. بنـابراین، بـه نتـایج تجربـی عقلـی  شدن جاده به کار می را برای روشن

 از این قرارند: ھا آنرسد که اھم  زیادی می
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ت، کند، چون ماشین در حرکـت اسـ دستگاه محرکۀ ماشین خوب کار می
سالمند چون به  پیچد، ترمزھا فرمان آن سالم است، چون به چپ و راست می

کننـد.  ھا خراب نیستند چون راه را روشن می شود، چراغ ھنگام نیاز آرام می
بینـد. و  ای، از راه دور نمی ھا را، بیننـده در حالی کـه ھیچکـدام از دسـتگاه

د کـه او شخصـی اسـت فھم بیند ولی از قراین می حتی رانندۀ آن را ھم نمی
دانـد کـه  رانـد، می عاقل. چون ماشین را درست و از روی عقـل و فھـم می

کنـد. بنـابراین، از  ای اسـت، زیـرا بـا مھـارت راننـدگی می رانندۀ بـا تجربـه
تواند نتایج معینی را استنتاج نماید و ایـن یـک تجربـۀ  مشاھدات خویش می
خورنـد و یـا  ن تکـان میھای درختـا بینیم که شاخه میعینی است. و وقتی 

کند و کسی را که مستقیماً عامل ایـن کارھاسـت  چیزی از بلندی سقوط می
ھا، و جاذبـۀ  کند که باد عامل حرکـت شـاخه بینیم، عقل ما استنتاج می نمی

باشـد، در حـالی کـه مـا نـه بـاد را  زمین عامل سقوط جسـم از بلنـدی می
را. ولی از راه ھمین مشـاھدات بینیم و نه ھوا را و نه نیروی جاذبه زمین  می

است که مھندسین و پزشکان و متخصصین و محصلین، علوم و اطلاعاتشان 
ھای خود  کنند و مردم عامی ھم بسیاری از معلومات و دانستنی را کسب می

و ھمین تجربـه و مشـاھده آورند  را از راه مشاھده تجربه کرده و به دست می
سـازد.  اری از حقایق زنـدگی قـادر میرا به درک و کشف بسی ھا آناست که 

نامند، و قانون حاکم بر این  می» طریقۀ علمی«این طریقه کسب معلومات را 
خوانند و فرمول آن را به این شکل فـرض  طریقه را قانون شناخت علمی می

 کنند: می
افتد + تفکر درآنچـه کـه اتفـاق  تجربه و مشاھدۀ ظاھری آنچه اتفاق می(
 .)شود= حقیقت علمی دیده میافتد و به چشم  می

و بنابراین، اگر ما آثار وقایع حقیقی را مشاھده کنیم و عقل و شعور خـود 
را در آن راه به کار اندازیم، امکان را مشاھده کنیم و عقل و شعور خود را در 
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ود و آن ھـم یـک ش آن راه بکار اندازیم، امکان شناخت حقایق به ما داده می
را أ تـوانیم بـه راحتـی خداونـد از ایـن راه میشناخت علمی و صـحیح. و 

بشناسیم، چون آثـار قـدرت و خلقـت پروردگـار را در تمـام شـئون کائنـات 
توان مشاھده کرد. پس اگر به تفکر در بارۀ خالق این آثار بپـردازیم، حـق  می

تعالی را با اطمینان قلب خواھیم شناخت. خداوند ما را خوب ھدایت فرموده 
 فرماید: از سورۀ آل عمران می ۱۹۱و  ۱۹۰آیات  است، آنجا که در

َ�َٰ�تِٰ إنَِّ ِ� خَلۡقِ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱخۡتَِ�فِٰ وَ  ٱۡ� وِْ�  ٱ�َّهَارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
�َ�تٰٖ ّ�ِ

لَۡ�بِٰ 
َ
ِينَ  ١٩٠ٱۡ� َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ رُونَ ِ�  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ

َ�َٰ�تِٰ خَلۡقِ  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ  ٱۡ�

 .]۱۹۱-۱۹۰[آل عمران:  ﴾١٩١ٱ�َّارِ 
و زمین، و آمد و رفت شـب و روز،  ھا آسمانبه راستی در آفرینش «یعنی: 

که اللـه را در حـال  ھای (آشـکاری) بـرای خردمنـدان اسـت. کسـانی نشانه
کننـد، و در آفـرینش  ایستاده و نشسته، و بر پھلوی خویش (آرمیده) یـاد می

را بیھـوده   ھـا اینگوینـد:) پروردگـارا  اندیشـند، (و می و زمین می ھا آسمان
 .»ما را از عذاب آتش (دوزخ) نگاه دار ای، منزھّی تو! پس نیافریده

دھـد و آثـار حکمـت بـر صـنع  زیرا، آثار خلقت بر صنع خالق گـواھی می
حکیم و آثار تخصص بر صنع متخصص دلالت دارد و آثار علم بر صنع عالم و 

دھنده است و آثار حیات و مـرگ بـر  اق و روزیرزق و روزی گواه بر صنع رزّ 
و یک اثر تصویری ظریف و بدیع دلیل بر صنع  و میراننده.دھنده  صنع حیات

مصوری مبدع است و به ھمین ترتیب آثار رحمت، مـا را بـه وجـود رحیمـی 
رھنمون است و آثار حفاظت و حراست دلیل بر وجود حافظ و حـارس قـوی 

دھد و  است و آثار تسلط و سیطره نشانه وجودی مسلط و مسیطر را به ما می
نشانۀ نیرومندی  ست ھادی و راھنما و آثار نیرو،نشانۀ وجودی ا ،آثار ھدایت
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 ،نشانه وجودی نافع و ضرر رسان است. و اثرات غنـاء ،بوده اثرات نفع و ضرر
نشانه صنع وجـود دائمـی و  ،نشانه وجودی غنی و دارنده است و آثار ابدیت

 یکتاست.از وجودی واحد و  ھای نشانه ،باقی است و آثار یکتائی
حال اگر به تمام موجودات اطرافمان با دقت نگاه کنیم خواھیم دید که 

از این موجودات دارای ھیچ یک از صفات فوق الذکر نیستند و به ھیچکدام 
باید مخلوق خالقی باشند که به  ھا اینگیریم که ھمۀ  راحتی نتیجه می

 فھمیم که: خدایی نیست جز تنھایی دارای تمام آن صفات باشد. لذا می
توانیم دلایل و بیّناتی  خدای واحد و یکتا. و با استفاده از ھمین استدلال می

صحابه وسلم أعلی آله والت حضرت محمد صلوات الله علیه وروشن بر رس
 کنیم که ھرکدام از این دلایل و بینات ھم به دست آوریم. و مشاھده می

مات و ارشادات که تمام بشارات و تعلیج  اند بر این که محمد گواھانی قاطع
وارده در کتب آسمانی گذشته را به ما یاد داده است، فرستاده بر حق و 

باشد و چون به فصاحت و بلاغت قرآن  برگزیدۀ خداوند تبارک و تعالی می
ای دائمی است و جن و  فھمیم که این کتاب معجزه کریم توجه کنیم می

یجه فصاحت و بلاغت اند و در نت ای مثل آن عاجز مانده انس از آوردن سوره
آورندۀ آن، رسول ج  دھد که کلام خداست و محمد قرآن گواھی می

ج  ھای غیبی که در قرآن آمده و حضرت محمد خداست، و اگر به پیشگوئی
تا این زمان محقق شده و نیز با  ھا آنم خویش بیان کرده و بسیاری از در کلا

و این ه این قرآن گذشت زمان در حال تحقق است، باز در خواھیم یافت ک
صلی الله علیه وآله  ختم مرتبتلت تام بر رسالت حضرت ھا دلا پیشگوئی

ھای دقیق و  وصحبه وسلم دارد. و امروز پس از اختراع و اکتشاف دستگاه
ھای ظریف علمی و پس از به حقیقت پیوستن بسیاری از مطالب خارق  روش

ھا پیش آن را  ن قرنبسیاری از مسایل پیچیدۀ علمی که قرآالعادۀ قرآن، 
شود که قرآن  رسد و این حقیقت تأئید می مطرح کرده است، به ثبوت می
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باید وحی الھی باشد و ممکن نیست زائیدۀ ذھن و فکر یک شخص عامی و 
و اگر به وقایع و حوادث و عوامل خارق  .سواد و مکتب ندیده باشد بی

ار گرفته و در کتاب ای که خداوند برای تأئید و حمایت رسولش به ک العاده
شنیده و دیده و تصدیق آسمانی ثبت کرده است و مسلمین نیز آن را 

اند ولی از راه  اند و حتی کافران نیز آن را شنیده و دیده و تصدیق نموده کرده
کفر به اسلام وارد و سرانجام معتقد شدند محال است که این کارھای غیر 

انب کس دیگری باشد، پس ھمۀ ھمتا از ج عادی جز از ناحیۀ خداوندی بی
بینیم. ھمچنین کارھای خارق  میج  را دلایلی بر رسالت محمد ھا این

شدن ماه) و شرکت ملائک در نبرد برای  ای مانند انشقاق قمر (دو نیمه العاده
کمک به مسلمین (در غزوه بدر) و حمایت باد از مسلمانان بر ضد کفار و 

شدن خواب بر دشمنان  ن و مستولیبارش باران در جنگ به نفع مسلمانا
مسلمین جھت تقویت و تثبیت مسلمانان مؤمن، ھمه و ھمه دلیلی بر صدق 

ماندن قرآن از ھرگونه تحریف و  عایند. و نیز اگر در کیفیت محفوظاین مدّ 
تأویل، توجه کنیم و دریابیم که تنھا کتاب آسمانی که دست نخورده و سالم 

آوریم، زیرا  شده در آن ایمان می قت وقایع ثبتمانده، فقط قرآن است، به حقی
ند و دوست و دشمن به ھنگام حدوث آن حوادث و نزول آن آیات را شنید

برنخاست. و چون به قرآن و مطالبش ایمان  ھا آنکسی به انکار و یا تکذیب 
ھم مورد قبول و اطمینان ما واقع خواھد شد و ج  بیاوریم، رسالت محمد

ھای مفتوحه  را که در سرزمین ھا آنر احوال اصحاب و جانشینان و حکام اگ
ھای مستند و معتبر مطالعه کنیم، به علت و  به حکومت پرداختند، در تاریخ

شدن یادشان در اذھان ملل ممالک مفتوحه پی خواھیم برد و  سبب جاودانه
 بینیم که چگونه ھمین ملل پس از درک حقیقت دین اسلام و دین می

اخلاص مسلمانان به آن دین گرویدند و به جای مقاومت در برابر آن، به 
حمایت آن برخاستند و بھترین مبلغین و مروجین اسلام ھمان ملل تازه 
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یعنی کسانی که او را قبل ج  مسلمان بودند، زیرا اصحاب و اتباع رسول الله
ه بودند، چنان و بعد از بعثت عملاً شناخته و امتحان کرده و با او زندگی کرد

ھرکدام از آنان حیات از روی صدق و اخلاص به او ایمان آورده بودند که 
و مکتب الھی اسلام ج  دھندۀ یقین و اخلاصشان نسبت به محمد خود نشان

ھای شدید و  ھای اولیه و مخالفت ھا و جنگ پس از دشمنی ھا آنبود. و غالب 
اش یعنی مکه  از میان طایفه حتی بعد از آن که او را از شھر و دیار خویش و

ھا و  و قریش اخراج کردند و او ناگزیر از ھجرت به مدینه شد، بر اثر نشانه
دلایل غیر قابل انکاری که مشاھده کردند، ایمان آوردند در نتیجه ما ھم 

ج  و سبب ایمانشان به حضرت ھا آندادن به سخنان  یم تنھا با گوشتوان می
ج توانست محمد ز مدد الھی و وحی خدایی نمیچیزی غیر ادریابیم که ھیچ 

را یاری کند تا نظر دشمنان خود را جلب کرده، دشمنان تشنه به خون خود 
را به دوستانی پاک باخته و ایثارگر مبدل سازد. و نیز برخلاف تمام مکاتب 

شوند، اسلام  ھای طولانی وارد کشوری می فکری بشری که به زور و با جنگ
خود ملل مفتوحه حمایت شد و در آن ممالک رواج یافت و  به آسانی و توسط

ھا را به زور و تحت ستم فکری مغلوب خود نساخت. و چون  ھیچگاه ملت
توسط کسانی به ما ج  آوردن صحابه و یاران حضرت محمد دلایل ایمان

باشند و به  معاصرینشان میمنتقل شده و ثبت گردیده که مورد تأئید و قبول 
و اخلاص معروفند. بنابراین، راھی نخواھد ماند جز این که:  راستی و صداقت

را مبعوث خداوند و ج  ، حضرت رسولمدارکبا استناد به آن اسناد و 
 فرستادۀ گرامی او بدانیم.

و اگر شریعت اسلام را در مدت حاکمیتش بر جوامع بررسی کنیم و آنچه 
اند مطالعه  را متخصصین و علمای قوانین و حقوق اجتماعی گواھی کرده

نمائیم متوجه خواھیم شد که این شریعت و این قانون الھی موفق شده است 
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اش تشکیل داده و  ترین جوامع را تحت حکومت و سیطره تا سعادتمندانه
برای حاکمیت در  ابت کند که روشی مناسب و قابل اجرارھبری نماید، و ث

این را، عملاً طی  دنیاگی اجتماعی بشر است. و ی زندھا دورانتمام جوامع و 
لفای راشدین و جانشینانشان که و خج  سالیان حکومت خود حضرت محمد

ھای معتبر نیز  نیز به ھمان روش حکومت کردند، پذیرفته است و تاریخ ھا آن
توان به وضوح احساس کرد که قوانین  اند و ھنوز ھم می آن را ثبت کرده

 خواھد داشت. الھی اسلام صلاحیت ادارۀ جامعه را تا ابد
ھای متخصصین و محققین قوانین بشری را مـورد  و اگر نظریات و نوشته

در این مسئلۀ متفـق القـول ھسـتند  ھا آنبینیم ھمۀ  ررسی قرار دھیم، میب
که: قوانین بشری و آنچه قانونگذاران و متخصصین قـوانین موضـوعه وضـع 

مختلف  جاھای کنند، حد اکثر برای یک قرن قابل اجراست که آن ھم در می
نظـر ھمـۀ آن متخصصـین، متفاوت است. در حالی که قانون الھی به اتفاق 

 ، صالح و مناسب است.ھا مکانو  ھا دورانبرای تمام 
گیریم که قانون اسلام را کسی باید وضع کرده باشد که به  پس نتیجه می

گاه بوده و فطرت بشر را که سـاخت ھا دورانطبایع و ضمایر مردم در تمام  ۀ آ
دانسته که فطـرت بشـر تغییـر  شناخته است. و می خود اوست، به خوبی می

ناپذیر است. لذا شریعت اسلام را متناسب و ھمانگ با آن خصوصیات تشـریع 
است و اگر  وندرسول خداج  کرده است. پس ناگزیر باید بپذیریم که: محمد

عـه را از منابع موثق و معتبر و مسـتند مـورد مطالج  سیرت حضرت محمد
تواند به کسی جز رسول خدا  قرار دھیم، خواھیم دید که این خصوصیات نمی

تعلق داشته باشد و مطالعه خلق و خوی و حوادث زندگانی آن حضرت به مـا 
 کند که او فرستادۀ خداست. ثابت می

مطالب قابل مطالعـه در ایـن زمینـه بـود و ترین  مھم ھایی از نمونه ھا این
براساس معلومات اینجانـب بنـا شـده و مـن معتقـدم کـه ایـن مطالـب بـه 
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دھـد کـه بـه ایمـانی  کننده و صاحب این اعتقادات، این امکان را می مطالعه

ـ« قوی و غیر متزلزل مجھز شده و بگویند: ـهَ إِلاَّ اللَّ دُ أَنْ لاَ إِلَ ـهَ ــأَشْ َمَّ أَنَّ محُ ا هُ وَ دً

ولُ اللَّ  سُ  .»هِ ـرَ
گاھی بیان کنند نه کورکورانـه و از  انمیو این کلام را با ا از روی علم و آ

اش اعمال صـالحه  روی پیروی از عادات گذشتگان. با ایمانی بگویند که ثمره
 باشد و نه ایمانی که تحت تأثیر شبھات و اوھام قرار گرفته باشد.

 شنیدن و فکرکردن -٢
ست شناخته شده برای کسب علم و شناخت در میـان این روش، روشی ا

قادر خواھند بود از معلومات یکدیگر اسـتفاده با این روش افراد بشر  ھا انسان
ھـا و سـخنرانان  خود را به دیگری منتقـل سـازند، معلمھای  کنند و دانسته

توانند با استفاده از این روش معلومات خود را به شاگردان و یا شنوندگان  می
توانند معلومات خود را از طریق گـوش  قل سازند و کاردانان فنی ھم میمنت

 به دیگران یاد دھند.
گـاه می مریض ،طبیب به وسیلۀ گوش سـازد،  ھایش را از طریقۀ درمـان آ

مھندسین و مشاورین از راه شنوایی معلومات و نظریات خـود را بـه دیگـران 
ھای روزمـره از طریـق گـوش  سازند و بـالاخره ھـرکس در رابطـه میمنتقل 

کنـد، لـذا صـاحبان  ھای خویش را به دوستش منتقل می اطلاعات و دانسته
ھای خود را از راه گوش بـه  معلومات و اطلاعات که غالباً معلومات و دانسته

ھای خـود را  کنند، از ھمـان راه نیـز اطلاعـات و دانسـته دیگران منتقل می
مـؤثرترین و مفیـدترین طریـق یـاددادن و دھند و استماع تقریباً  فزایش میا

دادن به علما و  توانند از راه گوش آید و افراد جامعه می یادگرفتن به شمار می
 کاردانان، معلومات جدیدی کسب کرده و گسترۀ فکرشان را وسعت بخشند.
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ن کـه خـود دادن به علما گواھی است بر ای گوشیادگیری مردم از طریق 
اند از ایـن راه یـاد  دانسـته علما و کارشناسان و متخصصین ھم آنچـه را نمی

ھایشـان مـورد  اند، از ایـن رو حرف گرفته و مورد اعتماد و تأئید مردم گشته
 .تأئید جامعه است

و ھای علمـی اجتمـاعی مـورد وثـوق  و بسیاری از حقایقی که در زمینـه
یابد که مـردم بـه  یق کسانی ترویج میگیرد، از طر اطمینان عمومی قرار می

علم و صداقتشان معتقدند و از طریق ھمین اعتمـادکردن عقـلا و محققـین 
شود و روشنی و قوت و نفـوذ آن گسـترش  است که ایمان به خدا حاصل می

را برگزید، ھمانگونه که ج  یابد، پس خداوند رسول خویش حضرت محمد می
ھای قدرت  سپس او را از بسیاری از نشانه پیش از او رسولانی را برگزیده بود.

گــاه ســاخت ھمــانطور کــه بــاری تعــالی از دیــدار پیغمبــر بــا ج  خــویش آ
 گوید که: سخن می÷ جبرئیل

ىٰٓ  ٱلۡفُؤَادُ مَا كَذَبَ ﴿
َ
َ�تَُ�رُٰونهَُ  ١١مَا رَأ

َ
ٰ مَا يرََىٰ  ۥأ وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ  ١٢َ�َ

خۡرَىٰ 
ُ
وَىٰٓ عِندَهَا جَنَّةُ  ١٤ٱلمُۡنتََ�ٰ عِندَ سِدۡرَةِ  ١٣أ

ۡ
دۡرَةَ إذِۡ َ�غَۡ�  ١٥ٱلمَۡأ مَا  ٱلسِّ

ىٰ مِنۡ ءَاَ�تِٰ رَّ�هِِ  ١٧وَمَا طََ�ٰ  ٱۡ�ََ�ُ مَا زَاغَ  ١٦َ�غَۡ�ٰ 
َ
ىٰٓ لقََدۡ رَأ  ﴾١٨ٱلكُۡۡ�َ

 .]۱۸-۱۱[النجم: 
 قلب (پیامبر) آنچه را دید، دروغ نگفـت. آیـا بـا او در بـارۀ آنچـه«یعنی: 

. نـزد )١(کنید؟!. و به راسـتی بـار دیگـر (نیـز) اورا دیـد  بیند مجادله می می

                                           
د. که ششصد بال داشت دیدن جبرئیل علیه السلام را در صورت حقیقی، در حالی -)١(

 .کثیر) و تفسیر ابن ٣٢٣٢(صحیح بخاری 
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اسـت. چـون  نـزد آن (درخـت)» جنـة المـأوی«. کـه )١(» سدرة المنتھی«
نوری) پوشاند. چشـم (پیـامبر) خطـا نکـرد و (از (درخت) سدرة را چیزی (
را ھـای بـزرگ پروردگـارش  از نشـانه (او) پـارهء حد) در نگذشت. به راستی

 .»دید
را به میـان مـا فرسـتاد تـا بـه مـا آنچـه را ج  پیامبرش تعالی و خداوند

مان و حکمت  دانیم بیاموزد و ما را از امر خالق و دینمان، گذشته و آینده نمی
از طریـق  ھـا آنمسایلی ھسـتند کـه درک  ھا اینمطلع سازد و  ،مان آفرینش
اه دیگـری میسـر مـا، از رارتبـاط خـالق بـا رسـولش و رسـولش بـا وحی و 

 فرماید: شود. خداوند در این باره می نمی

ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تٰنَِا وَُ�زَّ�يُِ�مۡ ﴿ رسَۡلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� مِّنُ�مۡ َ�تۡلوُا
َ
ٓ أ كَمَا
ا لمَۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  [البقرة:  ﴾١٥١وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ

۱۵۱[. 
ھای ما را بر  چنانکه به شما پیغمبری فرستادیم از خودتان که آیه«یعنی: 
آمــوزد و آنچــه را  کنــد و کتــاب و حکمــت می خوانــد و پاکتــان می شــما می

 .»دھد اید تعلیمتان می دانسته نمی
ولی مؤمن کسی را جز رسول بر حقی که به صداقتش ایمان آورده است 

وارترین شخص از حیث تأئید و تصدیق داند که او سزا کند و می تبعیت نمی
و زمین گرفته و به  ھا آسماندر أ است، زیرا عملش را مستقیماً از خداوند

 فرماید: می نماید چنانچه الله تعالی می منتقلما 

نَّ ﴿
َ
َ وَأ ءٍ عِلۡمَۢ� ٱ�َّ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ

َ
 .]۱۲[الطلاق:  ﴾١٢قدَۡ أ

                                           
درخت سدر عظیمی که در آسمان ھفتم است و علم ھیچ کس از آن فراتر نرود.  -)١(

 طبری)(تفسیر 
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 .»که علم الله بر ھمه چیز احاطه دارد بتحقیق «یعنی: 

�ٖ ِ�  ٱلۡغَيۡبِ� َ�لٰمِِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ َ� َ�عۡزبُُ َ�نۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّ �ضِ وََ� ِ�  ٱلسَّ
َ
وََ�ٓ  ٱۡ�

ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ 
َ
صۡغَرُ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

َ
 .]۳[سبأ:  ﴾٣بِ�ٖ أ

که حتمـاً بـه سـراغ  غیب، سوگندآری، به پروردگارم (آن) دانای «یعنی: 
و در زمین از او پنھان نیست، و نه  ھا آسماناندازة ذرة در  شما خواھد آمد، به

 .»کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر (اینکه) در کتابی آشکار (ثبت) است
راه تأئید پیامبرانی را که رسالتشان بـرای مـا تأئیـد و ثابـت أ و خداوند

داده اسـت. اند، نشـان  به سوی مـا گسـیل شـدهشده است و با آیات روشن 
 کنیم: را تصدیق کرده و ما نیز از او تبعیت می ھا آنبدینگونه که خود او 

﴿ ِ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
 .]۲۵[الحدید:  ﴾ٱۡ�يََِّ�تِٰ لقََدۡ أ
 .»ھمانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم«یعنی: 

ایمان به خداست که در پی روش اول آمده این روش دوم کسب و تقویت 
سازد و معرفت انسان به خـدا را  و ھر مجھول و مبھمی را معلوم و روشن می

شود تـا از  کند و این روش است که مورد قبول تمام عقلا واقع می تکمیل می
علمای مورد اعتماد خود کسب علم کنند و ایمـان مـا بـر صـداقت حضـرت 

ھـای  تواند از منابع موثق و مـورد اعتمـاد و راه نیز با این روش میج  محمد
ھا و منابعی که امکان ندارد بـر سـر  مختلف اطمینان بخش حاصل شود. راه

یک موضوع باطل و دروغین ھمگی متفق و متحد شده و صاحب یک نظریـه 
ای  گردند. مثلاً ممکن است یک ملت یـک نـژاد و یـک قبیلـه دارای عقیـده

ھای متفاوت و  ھایی که ھرکدام فرھنگ نژاد و ملتشود  فاسد باشند ولی نمی
متباعدی دارند بر سر یک موضوع غلط متفق الرای و متحد العقیده باشـند. 

شود ھمه یکدیگر را بر سر یک موضوع نادرست تصدیق و تأئیـد نماینـد.  نمی
ای و افغـانی،  شود مسلمانان ایرانی و چینی، پاکستانی و ھنـدی، ترکیـه نمی
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انی، سوری و اردنـی، مصـری و سـودانی، فلسـطینی موریتـانی عراقی و لبن

العـرب و نیجـری، لیبیـایی و تونسـی، جزایـری و مراکشـی،  ةساکنین جزیر
ای و اندونزی و  سنگالی و مالی، حبشی و چادی، سومالی و تانزانیائی، اریتره

زبان تاریخ دقیق و مستندی را بسـازند کـه  و یکملاوی و غیره... یک پارچه 
با  ھا اینای ناصواب را به ما بدھد، حال آن که ھمه  طلب باطل و عقیدهیک م

ھای کاملاً متفاوت و روحیات متباین بر سر این موضوع وحدت نظـر  فرھنگ
دارند که چون حقیقت اسلام را مطابق فطرت انسانی خود یافتند، در مـدت 

ن عـادی زمانی کوتاه چنان تحت تأثیر آن واقع شدند که برخلاف تمام موازی
شده، ھمگام و ھمراه بـا اجتماعی خود از صورت ملل مغلوب و مقھور خارج 

در میـان ملـت خـود و دیگـر ملـل  ھـا آنفاتحین گشتند. بـه تـرویج دیـن 
 ھـا آنرھبـران فـاتح اسـلامی در ممالـک  بپرداختند و اگر از اخلاق و ایمان

نظیـر بودنـد و  دھنـد کـه از ھـر حیـث نمونـه و بی بپرسید ھمه جـواب می
 ھـا آنسالت پیغمبرشـان ایمـان داشـتند. خودشان عمیقاً بدین و عقیده و ر

خواھند گفت: بشریت چنان فاتحان و بزرگانی را به یـاد نـدارد کـه بـه خـدا 
رابـر امیدوار باشند و از آخرت بترسند و ھیچ اجـر و مـزدی را از مـردم در ب

شان نخواھنـد و بتواننـد در کمتـرین مـدت ملـل  ھای ذیقیمت ارائۀ خدمت
را نسبت بـه  ھا آنمعتقد سازند و ایمان و اخلاص  مفتوحه را به خود مؤمن و

ھم بدین وارد شده در برپایی نمـاز و  ھا آنشان جلب نمایند. تا  ین و مکتبد
خلـق بـه اخـلاق ادای روزه و حج و زکات و انجام فـروع آن کوشـا شـده، مت

اسلامی گردند. و مھمتر از ھمه این کـه: حکومـت شـریعت اسـلام را پـذیرا 
کلمۀ شھادتین بوده است و نیز بعد از ادای پس از پذیرفتن  ھا اینشود. ھمۀ 

هَ إِلاَّ اللَّ «آن:  دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ولُ اللَّ ـأَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ ھم البتـه بـا که این کلام  »هِ ـهُ وَ
گ و ستیز به کشورشان وارد شـده بـود، ولـی پـس از درک حقیقـت آن، جن
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جنگ به صلح و دشمنی به دوستی و برادری و کینه بـه ھمکـاری و صـفا و 
تبدیل شد. و ھمه یکـدل و یـک زبـان در راه دیـن  وند تعالینصرت دین خدا

برعلیه دشمنان خدا پیکار کردند، حتی اگر دشمنان دین از پدران، بـرادران 
فرزندانشان بودند و این حکایت واحدی است که مسـلمانان از حقیقـت  و یا

اند برایتان روایـت  بوده ھا آنکه فاتحین ممالک ج  اصحاب محمد رسول الله
خواھند کرد و ھر عقل سلیمی که این قصۀ واحده را بشنود، به این حقیقت 

خلاص آنان ھا نسبت به اسلام و ا رسد که تأئید و تصدیق ملت انکار ناپذیر می
ھایشان پی آمدی بر صـدق و اخـلاص  نسبت به ھمکاری با فاتحین سرزمین

وارد شدند بود و ایمانشان نسبت بـه  ھا آنفاتحین و اصحابی که به سرزمین 
دادنـد  خدا و رسولش و حرص و ولعی که در پیروی از پیغمبر خود نشان می

مشقی شـدند ام سرکوشیدند، سرانج و با بذل جان و مال خود در راه دین می
در سلک مسلمانان مؤمن و واقعی درآیند. تمـام  ھا آنبرای ملل مفتوحه که 

مردم دنیا چه در شمال و چه در جنوب و چه در مشرق و چه در مغـرب، در 
برابر سؤال شما از فاتحین اسلام، جوابی واحد خواھند داد و ھـر نسـلی نیـز 

گا کنـد. از ایـن رو  ھی تأیید میاین عقیده و شھادت نسل پیش را با یقین و آ
ھای پـی در  برماست که براساس دلایل آشکار و براھین فراوان و تأئید نسـل

ایمان ج  پی در مشرق و مغرب، به صداقت و حقیقت رسالت حضرت محمد
 گیریم که: آوریم و برای ایمان خود فرمایش حضرت باری تعالی را گواه می

ٓ إِ�َّ ﴿ ٓ إَِ�ۡكَ ءَاَ�تِٰۢ َ�يَِّ�تٰٖ� وَمَا يَۡ�فُرُ بهَِا نزَۡ�اَ
َ
 ﴾٩٩ٱلَۡ�سِٰقُونَ وَلقََدۡ أ

 .]۹۹[البقرة: 
ن منکـر آن اایم کـه جـز بـدکار روشن به تو نازل کردهھای  ما آیه«یعنی: 

 .»شوند نمی
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ھـای معتبـر و  مسلمانان تمام این آیات بینات را جمع کرده به صـورت کتاب
انـد.  تندی در دسترس مطالعه کنندگان در تمام اقطار مختلف دنیا قرار دادهمس

و یا چیزھایی از این » ه و یا در معجزات محمدیهبودلایل الن«کتبی تحت عنوان: 
قبیل. با یقین به این که این دلایل و معجزات توسط کسانی منتقل شده و ثبـت 

به صـدق و صـلاح و اخـلاص یتی له مردم شرق و غرب از ھر نژاد و مگردیده ک
 ھـا آناند و  شـدهسـھیم و شـریک  ھـا آنعترفند و در ایمان و اخلاص بـا م ھا آن

اند که در ھنگام نزول و وقوع آن دلایـل و معجـزات بینـه حاضـر و  کسانی بوده
اند و نـاقلان ایـن دلایـل و  اند عیناً نقل کرده شاھد بوده و آنچه را دیده و شنیده

بینات نیز که از نظر شرقیان و غربیان در تمام ادوار مختلف زمـان، بـه صـدق و 
ھای مسلمان حقایق  اند تا نسل شده اند، سبب تقوی و علم مشھور و معروف بوده

اسلام را از مصادر و منابع موثق و مورد اعتماد و معتبر کسب نموده و بتوانند بـا 
 رسول خداست.ج  ایمان و یقین بیشتری اعتراف کنند که محمد

 :و اطراف خویش) ماحول(با دیدن به  بکارگیری مشاهدات -٣
کسانی است که عزمـی و این سومین روش شناخت آفریدگار و مخصوص 

راسخ و قلبی سلیم و طبعی صادق داشته باشند تا بتوانند به ایـن طریـق ره 
ھا و دلایـل وحـدانیت خـدا و حقانیـت رسـول را در  سپرده و آیات و نشـانه

پردازنـد و در یـک  ھا آنرده، به بحث و تحقیق و مطالعۀ اطراف خود حس ک
ند تـا بتواننـد دیگـران را ھـم کلام، اول خود در طریق ایمان قرار گرفته باش

پیرامونشان به خدا ایمان  بدان راھنمون شوند. مردمی که با مشاھدۀ حقایق
گاھانـه و در عـالیترین درجـۀ تصـدیق و تأئیـد  بیاورند، ایمانشان واقعـی و آ

شود که ھدایت شده و از اوامر  خواھد بود. و اینگونه ایمانی نصیب کسانی می
ای رابطـه و انـد، و دری بـر نـدای او پاسـخ دادهخدایشان اطاعت کرده و به 

و خدایشان گشوده شده است. در نتیجه دلایـل و  ھا آنمعاملۀ مستقیم بین 
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ھای  ھا و عادت واسطه و عیان از پشت پرده اسباب و سنت آیات را واضح و بی
نمایند. و این ھمان روشی است کـه مؤمنـان  شان مشاھده می قوی و میراثی

شوند. و خداوند  بوط میدان متوسل شده و با خدای خود مردر دعاھایشان ب
ھا مـورد از ایـن اسـتجابت  کند. و خود شخصاً ده را اجابت می ھا آندعاھای 

نفر  ھا میلیونام و ھزاران نفر، بلکه  ام با خدا احساس کرده دعاھا را در رابطه
ملـل  اند و ھمانگونه که در بـین ھمـه از مؤمنین به این حقیقت دست یافته

مسلمان مرسوم است مسلمین در تنگناھـایی مثـل قحطـی و خشکسـالی و 
کل را طلب ھای آسمانی و زمینی از خدای خویش حل معضل و مش مصیبت

ای از  تواند تجربه کند و ھر انسانی می را اجابت می ھا آنکرده و خدا، خواستۀ 
باشـد.  پذیرش دعاھای ملتمسانه و مخلصانۀ خود را از جانب خداوند داشـته

ممکن است این خواسته، علاج یک مرض صعب العلاج باشد کـه طبیبـان از 
کاملاً به بن بسـت درمان آن عاجز شده باشند یا گشایشی باشد در کاری که 

رسیده باشد یا رفع نیازھای مادی شخصی درمانده باشد و یـا ھـر رحمـت و 
بعـد از ایـن  ھا ایناش ارزانی دارد، اما ھمۀ  نعمت دیگری که خداوند به بنده

 خواھد بود که دو شرط در انسان جمع شود:
 ایمان به ذات اقدس الله تبارک و تعالی. -۱
 لبیک به نداھایش و پیروی از دینش. -۲

 فرماید: سورۀ بقره می ۱۸۶در آیۀ أ خداوند

جِيبُ دَعۡوَةَ ﴿
ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ �ذَا سَ� نِ� إذَِا دََ�  ٱ�َّ

 .]۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ ِ� وَۡ�ُؤۡمِنُواْ ِ� لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ 
مرا از تو بپرسند، من نزدیک ھستم و چون صاحب و اگر بندگانم «یعنی: 

دعا مرا بخواند، دعای او را اجابت کنم، مرا اجابت کنند و به من مؤمن باشند 
 .»شاید به کمال (ھدایت) برسند
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این اجابت و قبول خواسته از سوی خدای واحـد در مـورد کسـی کـه  و
درمانده است و مخلصانه حاجتش را با خدای در میان نھاده و طلـب کـرده، 

ای را داده اسـت. آنجـا  بارھا به وقوع پیوسته و خود باری تعالی چنین وعده
 فرماید: سورۀ نمل می ۶۲که در آیۀ 

ن ُ�ِيبُ ﴿ مَّ
َ
وءَٓ ا دََ�هُ وَ�َۡ�شِفُ إذَِ  ٱلمُۡضۡطَرَّ أ وََ�جۡعَلُُ�مۡ خُلفََاءَٓ  ٱلسُّ

�ضِ� 
َ
عَ  ٱۡ� ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
ِۚ أ رُونَ  ٱ�َّ ا تذََكَّ  .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢قلَيِٗ� مَّ

آیا آن که درمانده را وقتی که بخواندش، اجابت کنـد و مھنـت را «یعنی: 
، خدایی ھست؟ رفع کند و جانشینان این سرزمینتان کند، چگونه با این خدا

 »گیرید!... چه کم است اندرزی که فرا می
راه  این درجه از اخلاص دسـت یابـد ویـاو ھرکس به این مقام برسد و به 

ونـد پیدا کند، خـود را از جملـۀ بنـدگان مخلـص خدا وندمستقیم را به خدا
کنـد.  را مسـتجاب می ھـا آنیافت. بندگانی که خداوند دعـای خواھد  تعالی

پس، ای خردمند بکوش تا تو نیز از آن افراد باشی و تو ای مسـلمان! بکـوش 
تا به این درجه از اخلاص برسی. و مسلماً برای نیل به این مقام باید شـرایط 

اش را در وجود خود تحقق بخشی. و ھرکه به این درجه از خصوصیات  لازمه
روردگـار ھـم آمـال و آرزوھـایش را و اخلاص در درگاه آفریدگارش رسـید، پ

برآورده خواھد ساخت و جامعۀ چنین افـرادی سـعادتمندترین جوامـع روی 
 زمین خواھد شد.

و آنگاه که عاقل به استجابت دعاھای مـؤمنین از سـوی خـدا بیندیشـده 
فھمد که خداوند کسی است که امراض صعب العلاج را بدون ھیچ سـبب  می

ھای مؤمنین است. شاھد و  و پاسخگوی خواستهکند  و عامل معینی مداوا می
ناظر بر نیازھای بندگان خویش است، زنده و جاوید است و دعاھای مـؤمنین 

شان از قدیم الایام و تا امـروز  ترین لحظات زندگی به ذات خویش را در سخت
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کند، اوست که دعاھای مسلمان چینـی  و تا روز محشر استجابت کرده و می
ای که بـه ضـمیر مـا  دھد. اوست که ھر خواسته اده و میو مغربی را پاسخ د

ھایی که شاید چنان در خفا و  سازد، خواسته داند و برآورده می خطور کند می
در ته دل از او خواسته باشیم که نزدیکترین کسان ما ھم متوجـه آن نشـده 

دھـد و تـو را در  باشند و اوست که بـه ھـر زبـانی او را بخـوانی جوابـت می
 د.یاب می

عاقل اگر با تفکر و تعقلی عمیق به واقعیت مشـاھدات محـیط بیندیشـد 
تواند با خداوند سـمیع و بصـیر و  شود که به وسیلۀ این حقایق می متوجه می

مستقیم باشد و اگر راه دیدن حقایق و ھمتا، در ارتباط  حکیم و فریادرس بی
، اعتقـاد و وقایعی که عملاً در تاریخ مسـلمین اتفـاق افتـاده بررسـی کنـیم

تقویت خواھد شد و از صمیم ج  ایمانمان به خداوند و رسالت حضرت محمد

هَ إِلاَّ اللَّ « قلب خواھیم گفت: دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ولُ اللَّ ـأَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ  .»هِ ـهُ وَ
اند  اما آنچه در طول تاریخ به وقوع پیوسته و ملل مختلف آن را ثبت کرده

اند و بعضی از آن وقایع ھم  و افراد مورد تأئید و اعتماد نیز آن را روایت کرده
در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، ھمه نصرت خداوند و تأئید الھی را 

و پیروان راستین  تعالی در مورد بندگان مؤمنشدھد که خدای  نشان می
را بر دشمنان خویش نصرت  ھا آنمبذول داشته است و ج  حضرت محمد

ترین و برترین نوع زندگی بشری یاریشان  داده و در رسیدن به سعادتمندانه
را  ھا آنفرموده است و مصلحت و سعادت تمام بشریت را در آن قرار داده و 

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ھترین امت برپای خاسته از میان مردم یعنی ب ﴾خَۡ�َ أ

اند و خداوند بندگانش را در وراثت  خوانده و واقعاً و عملاً ھم چنان بوده
داده یاری فرموده  ھا آنای که در کتاب مجیدش به  وعده زمین و در تحقق

 است:
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ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ٱل�َّ
�ضِ 

َ
ِينَ  ٱسۡتَخۡلفََ كَمَا  ٱۡ� ِيمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  ٱ�َّ  ٱرۡتََ�ٰ  ٱ�َّ

ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  مۡنٗا
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ۚ وَمَن  ٔٗ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  َ�فَرَ َ�عۡدَ 
ُ
 .])١(۵۵[النور:  ﴾٥٥ٱلَۡ�سِٰقُونَ َ�لٰكَِ فَأ

انـد و کارھـای شایسـته  به کسانی از شما که ایمان آورده وندخدا«یعنی: 
شان کند چنانکه اسلافشـان  اند وعده داده که در این سرزمین جانشین کرده

ز پـی پسندیده، اسـتقرار دھـد و اشان  برای را جانشین کرد و دینشان را که
امنیت آرد که مرا عبادت کنند و چیزی را با مـن انبـاز نکننـد، و  ،شان ترس

و آنچـه در  .»گاننـده خودشان عصیان پیشـ ھا آن ھرکه پس از این کافر شود
در تمـام حـالات سـختی و  ھا آنو علل سعادت ج  مورد امت مخلص محمد

قـرار گرفتـه  آسایش، خوف و امن و ضعف و قدرت مورد گواھی تمـام مـردم
ھمیشه به اخلاق حسنه و استقامت فکری و ثبـات  ھا آننتیجه این بوده که 

انـد و اگـر در  قدم و اتکای به عنایات خالق خود مؤمن و معتقد و پایبند بوده
بودن  و واضح قرآن تدبر و تفکر شود، خود بھترین گـواه آسـمانیآیات روشن 

                                           
 حاصل معیشتی تسھیلات و مادی رفاه از برخورداری با سعادت که رود گمان می -١

 بشر مادی ھای قق خواستهتح و رفاھی وسایل کثرت که نیست شکی البته و شود می
 اولیه و اصلی عوامل عنوان به ولی آید، می شمار به او خوشبختی اسباب و عوامل از

 و اولیه علل اند و علل ثانویه سعادت دنیوی ھا را پذیرفت، بلکه این ھا آن توان نمی
 اطمینان و اسلامی اخلاق و اسلام لوای تحت زیستن ھمانا اجتماعی سعادت اساسی

 حوائج که جوامعی در بینیم می رو این از باشد، ده و اعتقاد به مقدرات الھی میآین به
 خودکشی به زندگی تنگناھای از فرار برای آن فرزندان باز شه برآورده کاملاً  مادی

 مشاھده موضوع این ھم الایمان ضعیف مسلمانان میان در حتی و برند می پناه
 .شود می
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د. کما این که خداونـد در خواھد بوج  آن و دلیلی بر رسالت حضرت محمد
 فرماید: سورۀ محمد می ۲۴آیۀ 

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ﴿
َ
ٓ  ٱلۡقُرۡءَانَ أ ۡ�فَالهَُا

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
 .]۲۴[محمد:  ﴾٢٤أ

ھـای آن  ھـایی قفل اندیشـند مگـر بـر دل چرا در این قـرآن نمی«یعنی: 
 .)١(»ھست؟

 فرماید: از سورۀ یوسف می ۱۰۸و باز در آیه 

ِ قلُۡ ﴿ ْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه دۡعُوٓا
َ
ِۚ سَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  ٱ�َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � [یوسف:  ﴾ٱ�َّبعََِ�� َ�َ

۱۰۸[. 
خوانم، من و ھرکه پیـرویم  بگو: راه من این است به سوی خدا می«یعنی: 

 .»کرده قرین بصیرتیم

                                           
 در اگر: گوید می و خوانده فرا عملی ای خود را به تجربه کنندگان این قرآن که تکذیب -١

 از راه این در و. بیاورید را آن مانند ای سوره پس دارید، شک ایم کرده نازل ما آنچه
 اگر و ھستید راستگو اگر کنید، دعوت واحد خدای از غیر خود یاران و ھمفکران
ھایند و برای کافرین آماده سنگ و مردم آن فروزنیۀ که بترسید آتشی از پس نتوانستید

 و کنند که مردم به راحتی آن را درک می شده است و از خصائص دیگر قرآن اینست
 قادر بشر آیا. کند نمی خسته را ذھن آن مکرر خواندن و است استفاده قابل ھم ابد تا

 جواب مسلماً  نشود؟ خاطر ملال باعث خواندنش در تکرار که بیاورد کتابی است
 را آن مانند تواند قرآن دارای خصوصیات زیادی است پس کسی نمی و است منفی
 قدرتی چنین اگر مسلماً  بودند، آن دشمنان ترین جدی که قریش کفار و بیاورد

پس از عجز از آوردن مشابه آن  ھا آن تاریخ گواھی به ولی کردند، نمی کوتاھی داشتند
به ناچار ایمان آوردند و از حامیان آن شدند و این معجزه ھنوز دست نخورده در بین 

 ما ھست و ما ھم معتقدیم که قرآن کلام خدای تعالی است.
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گاھی و سـعادتمند و رسـتگار   کسـیپس این است راه ایمان، راه علم و آ
که به این راه گام نھد و در این ره سـیر و سـلوک نمایـد. و از چشـم و  است

تا سعادت دنیا و آخـرت را از آن  عقل خود به نحو احسن بھره جوید، گوش و
راه شناخت آفریدگارش را که در نھایـت بایـد  ،خود سازد. این چنین سالکی

در برابـر توانـد پاسـخگو  به سوی او باز گردد یافته است و در روز حساب می
 ذات مقدس پروردگار خویش باشد.

بَۡ�َ فلَنَِفۡسِهِ ﴿
َ
ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَنۡ � وَمَنۡ عَِ�َ َ�عَليَۡهَاۚ  ۖۦ قَدۡ جَاءَُٓ�م بصََآ�رُِ مِن رَّ

ناَ۠ عَليَُۡ�م ِ�َفيِظٖ 
َ
 .]۱۰۴[الأنعام:  ﴾١٠٤وَمَآ �

 ھـایی از (جانـب) (ای پیامبر به مشرکین بگو): (دلائل و) بیـنش«یعنی: 
که ببیند، بـه (سـود) خـود اوسـت، و  پروردگارتان برای شما آمد، پس کسی

که (از دیدن آن چشم بپوشد و) نابینا شود، پس به زیان خود اوست، و  کسی
 .»من (مراقب و) نگھبان شما نیستم

فُِ ﴿ ْ دَرسَۡتَ وَِ�بُيَّنَِهُ  ٱ�َ�تِٰ وََ�َ�لٰكَِ نَُ�ّ  ﴾١٠٥لقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ  ۥوَِ�َقُولوُا
 .]۱۰۵[الأنعام: 

کنیم، تـا مبـادا بگوینـد:  و این چنین آیات را گوناگون بیان مـی «یعنی: 
داننـد (و درک  و ما ایـن آیـات را بـرای گروھـی کـه می» ای درس خوانده«

 .»کنیم کنند) بیان می می
آغاز اش راه راست را طی کرده است، راھی که در ابتدا یعنی  و در زندگی

خلقت به امر و فرمان خدای تعـالی بـوده و در طـول حیـاتش در ایـن دنیـا 
تسلیم مقدرات خداوند شده است و آخـرتش ھـم بایـد در پیشـگاه خداونـد 
حاضر شده و با رأی و حکم او محاکمه و پاداش داده شود. پس چه خوبست 
که در فاصله اول و آخر حیات که ھمان زندگی گذرای دنیوی اوسـت راھـی 

 را انتخاب نماید که در نھایت به پاداش نیکی برسد.
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 عملیگام 
ھر که برای خود اولاد و برادران و دوستان و نزدیکانش ایمان عالمانـه و 
گاھی بخواھد باید به دنبال کتبی بگردد که توسط علمای  از روی بصیرت و آ

 ھـا آنن و دلایل توحیـد و نبـوت را در قابل اعتماد نوشته شده و حقایق ایما
اشـکال داشـت خـود را مکلـف بدانـد  ھا آنجمع کرده باشند و اگر در درک 

ھمانند شاگردان و محصلین مدارس که برای کسب علـم و درک مطالـب در 
دھنـد، او ھـم بـرای درک و فھـم ایمـان  ھا به استادانشان گـوش می کلاس

گاھانه، ھرجا جسله گـاھ آ ی بـه ای بود شرکت کند و ھرجا با طلبه یا عالم و آ
ال کـرده و رفـع اشـکال نمایـد و دین و ایمان برخورد کنـد از او سـو مسایل

ای در این مسایل یافت با صبر و حوصله او توجه کند تـا قلـب و  ھرکجا خبره
گاھی و بصـیرت  وجود خود را مملو  از نور وحدت و حقیقت ایمان کرده به آ

 وجدانی برسد و بتواند مخاطب این آیۀ کریمه باشد:

ِينَ َ�فۡسَكَ مَعَ  ِ�ۡ ٱصۡ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  ٱلۡعَِ�ِّ وَ  ٱلۡغَدَوٰةِ يدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب
ِ وََ� َ�عۡدُ َ�يۡنَاكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نَةَ  ۖ  ٱۡ�َيَوٰة ۡ�يَا ۡ�فَلۡنَا قلَۡبَهُ  ٱ�ُّ

َ
 ۥوََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

مۡ  ٱ�َّبَعَ عَن ذكِۡرِناَ وَ 
َ
ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَاءَٓ  ٱۡ�َقُّ وَقلُِ  ٢٨فُرُطٗا ۥرُهُ هَوَٮهُٰ وََ�نَ أ مِن رَّ

ادُِ�هَاۚ  حَاطَ بهِِمۡ ُ�َ
َ
لٰمَِِ� ناَرًا أ ۡ�تَدۡناَ للِ�َّ

َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ

ْ بمَِاءٖٓ كَ  ْ ُ�غَاثوُا ۚ �شَۡويِ  ٱلمُۡهۡلِ �ن �سَۡتَغيِثُوا َ بئِۡسَ  ٱلوۡجُُوهَ وسََاءَٓتۡ  ابُ ٱل�َّ
ِينَ إنَِّ  ٢٩مُرَۡ�فَقًا ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا حۡسَنَ  ٱل�َّ

َ
جۡرَ مَنۡ أ

َ
إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

 .]۳۰-۲۸[الکهف:  ﴾٣٠َ�مًَ� 
و با کسانی باش که پروردگـار خـود را صـبحگاھان و شـامگاھان «یعنی: 

طلبنـد، و ھرگـز بخـاطر زیورھـای دنیـا،  خوانند، (و تنھـا) وجـه او را می می
شان  را از یاد ھای که دل و پیروی نکن از کسانی بر مگیر، ھا آنچشمانت را از 
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ن از ایم، و ھوای نفس خویش را پیروی کردند، و کارھایشـا خود غافل ساخته
حد گذشته (و برباد) است. (ای پیامبر!) بگو: (این قرآن) حق است از سـوی 

خواھـد کـافر  خواھد ایمان بیاورد، و ھرکس می کس می ھر پروردگارتان، پس
  ھـر اش آنان را از ایم که سرا پرده گردد. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده

، ھمچون فلـز گداختـه طرف احاطه کرده است. و اگر تقاضای آب کنند، آبی
آورند، چه بد نوشیدنی، و چه بـد  کند، برای آنان می ھا را بریان می که صورت

که ایمان آوردند و کارھـای شایسـته انجـام  آرامگاھی است. بدرستی کسانی
 .»دادند، ھمانا ما پاداش نیکو کاران را ضایع نخواھیم کرد

ا به تقلید از آباء و اجداد و اگر تو از کسانی باشی که ایمان و اعتقاد خود ر
اند سعی کن تا آن را رھا کنی و بکوشی تـا بـه مقـامی از  خویش اتخاذ کرده

گاھانه دست یابی که جزو صاحبان عقل و خـرد بـه  ایمان و اعتقاد علمی و آ
حساب آیی. و اما اگر در حال تقلید باقی بمانی و نخـواھی کـه تغییـر روش 

 ای که: شریفه بدھی. پس بدان که مصداق این آیۀ

ْ �ذَا �يِلَ لهَُمُ ﴿ نزَلَ  ٱتَّبعُِوا
َ
ٓ أ ُ مَا لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ  ٱ�َّ

َ
� ٓ ْ بلَۡ نتََّبعُِ مَا قاَلوُا

وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
َ
 .]۱۷۰[البقرة:  ﴾١٧٠ا وََ�َ�هۡتَدُونَ  ٔٗ أ

آنچه خدا نازل کـرده پیـروی کنیـد  و چون به مشرکان گویند: از«یعنی: 
کنیم  ایم، پیروی می گویند: [نه] بلکه آئینی را که پدران خویش را بر آن یافته

 .»اند و گرچه پدرانشان چیزی نفھمیده و گمراه بوده
و در آن صورت در زمرۀ کسانی خواھی بود که وجود خـود را در معـرض 

و ھمانند بعضی از مسـلمانان  اند امراض الحادی شایع در این زمان قرار داده
 فرماید: خواھی بود که میج  منحرف مصداق این فرمایش رسول الله

 .»لا من عرف دينهإمنها  ستكون الفتن لا ينجو«
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ھائی (در آخر الزمان) بر خواھد ساخت که جـز کسـانی کـه  فتنه«یعنی: 
 .»نجات نخواھد یافت ھا آنخود را شناخته باشند، کسی از  دین

 یابد ر اثر طاعات افزایش میایمان ب
ھرگاه وجودت را ایمان فرا گیرد، خود را شدیداً علاقمند به انجام کارھای 
نیکو خواھی یافت و بـا انجـام کارھـای نیکـو و کوشـش در کسـب رضـایت 

شود و چون با مشکل و معضلی مواجـه شـوی  خداوند ایمانت ھم تقویت می
حل آن از وجودشان کمک  دست به دامان مؤمنین مخلص و صادق شو و در

بجو که در آن صورت بر مشکلات خویش فایق خواھی آمد. و از ھمکـاری بـا 
بپرھیز که خدای تعالی تـو را در  ھا آنسدین و شرکت در اعمال ناشایست مف

 باره به صراحت دستور داده است که:این 

ثمِۡ وََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ ﴿ ْ وَ  ٱلۡعُدَۡ�نِٰ� وَ  ٱۡ�ِ ۖ  ٱ�َّقُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ﴾٢ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ  ٱ�َّ
 .]۲[المائدة: 

بترسـید کـه  وندو ھمدیگر را بر گناه و ستم یاری نکنید و از خدا«یعنی: 
 .»است سخت مجازات کنندهخدا 

 عناد و مخالفت کفار
کفار منکر که از ھدایت روی گردانند و شـیطان، اعمـال زشتشـان را در 

ای مصـالح  زیبا جلوه داده است و به خـاطر پـاره شان برای مخالفت با ایمان
آنی و زودگذر حاضر نیستند بـه ایمـان روی آورنـد، بـرای اطفـای شـھوات 

اند از زندگی شرافتمندانه و توأم با ایمان و فضـیلت  حاضر شده ،شان حیوانی
روگردان شوند. این چنین کفاری تمام آیات بینـات قرآنـی را انکـار کـرده و 

اند. حال آن که یکی از آن آیات ھم برای اعتراف به وحدانیت  پشت سر نھاده
ولـی  خدا و رسالت پیامبران و زیستن تحت لوای ایمان و اعتقاد کافی اسـت
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دھند و در دنباله روی شبھات و شھوات  کفار ھمچنان به عناد خود ادامه می
 ،اند و برای مطالعه کاری و ممانعت مردم در راه خدا و شـرافت پا برجا مانده

زدن بـه مـؤمنین و حمایـت از کفـر و  ھا استفاده کرده و به طعنه از تمام راه
ھای غیـر عـادی و محـال  هدھند و بـه ایجـاد شـرایط و بھانـ الحاد ادامه می

گوینـد. اگـر  پردازند. از جمله ایرادھای این گمراھان ایـن اسـت کـه می می
 گوئید خدا را به ما نشان دھید. راست می

رنِاَ ﴿
َ
َ أ را آشکارا بمان نشان  وندخدا«یعنی:  .]۱۵۳[النساء:  ﴾جَهۡرَةٗ  ٱ�َّ
 .»دھید

ن ایـراد خودشـان حال ببینیم این ملحدین و گمراھان چه منظوری از ای
خواھند با چشم سر خدا را مشاھده کننـد. ولـی آیـا  دارند؟ این گمراھان می

ھای محـدود و مخلـوق و عـاجز مـا امکـان دارد خـدای خـالق  برای چشـم
ھای  در حد قـدرت چشـمانتھای خود را ببیند؟ آیا دیدن خدای لایتناھی  بی

وی جاذبـۀ زمـین را تواننـد نیـر اند یـا می ھایی توانسته ناتوان ماست؟ چشم
کند و آثـارش را بـه  مشاھده کنند؟ نیرویی که ھمه چیز را به خود جذب می

ھا قادر  توان حس کرد و ھیچکس منکر وجود آن نیست؟ آیا چشم خوبی می
ھا قادرند امواج رادیـوئی  به دیدن این نیرو ھستند؟ مسلماً نه... نه. آیا چشم

شـوند و امـواج  ضـا پخـش میرا که ھم اکنون توسط صـدھا فرسـتنده در ف
شـوند، رؤیـت  ھای متعدد مربوطه منتشر می تلویزیونی را که توسط فرستنده

توانند این ھمه امواج مختلف را که وجودشان غیر قابل  ھا می کنند؟ آیا چشم
ھا قادرند روح را کـه در قالـب  انکار است مشاھده کنند؟ مسلماً نه. آیا چشم

ھاست ببیننـد؟  ھا و مرده ت تفاوت میان زندهھر موجود زنده جای دارد و عل
اسـت، دارنـد؟ ھا قدرت دیدن عقل را که باعث تمییز دیوانه از عاقل  آیا چشم

ھا قادر به دیـدن نیـروی جاذبـه موجـود در یـک قطعـه  مسلماً نه. آیا چشم
تواند آھن را به راحتی به خود جـذب کنـد ھسـتند؟ بـاز ھـم  ربا که می آھن
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شدیدتر از حد معمـول ھا قادر به تحمل نوری بسیار  چشمجواب نه است. آیا 
ھستند؟ مسلماً جـواب منفـی  ،شود که از چراغی و یا مولدی قوی ساطع می

ھا از دیـدن  ھا محـدود اسـت. لـذا چشـم است، زیرا تحمل نور توسط چشـم
ھا تحمل نـور شـدید و نزدیـک بـه خـود را  بسیاری از چیزھا عاجزند. چشم

توانند اشیاء بسـیار دور و یـا انـوار بسـیار  ھای محدود ما می ندارند. آیا چشم
تواننـد  و بسـیار دور از مـا را آیـا میقوی را رویت کنند؟ نورھای بسیار قوی 

توانند کسی را که در مکان یا منزلی مجاور ماست  ھا می ببینند؟ نه. آیا چشم
 ببینند؟ مسلماً خیر.

توانند تمام ستارگان را مشاھده کنند؟ نه. بله جواب منفی  ھا می آیا چشم
ابد تعداد بینند و چون ماه بت ھا را می ھا فقط تعداد کمی از ستاره است. چشم

 شوند و خدای تعالی فرموده است: کمتری دیده می

َ�ۡ�ِ ينَقَلبِۡ إَِ�ۡكَ  ٱۡ�ََ�َ  ٱرجِۡعِ ُ�مَّ ﴿  ﴾٤خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِ�ٞ  ٱۡ�ََ�ُ كَرَّ
 .]۴[الملك: 

کـه خسـته و نـا  سپس بار دیگر چشم بگردان، چشم تو در حالی«یعنی: 
 .»گردد توان است به سوی تو باز می

تواند تحمل مشاھدۀ قرص خورشید را به ھنگـام روز داشـته  چشم میآیا 
بیننـد  ھایی کـه اشـیاء دور از خـود را نمی باشد؟ مسـلماً خیـر. پـس چشـم

بیننـد،  ھمچنین اشیاء نزدیک به خود را ھم اگر خیلی کوچـک باشـند، نمی
قدرت تحمل نور شدید را ندارنـد و بسـیاری از چیزھـا را کـه در وجودشـان 

ریم، آیا قادرند با این ھمه ضعف و عجز خدای محیط بر ھمه چیز را شکی ندا
 ببینند؟

میلیـون حال ببینیم: فاصلۀ بین ما و خورشید چیزی حـدود نـود و سـه 
 مایل است.
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آن مایل) که نور  ۹۳۰۰۰۰۰۰=  ۱۵۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  -(کیلو متر
نـور  کنـد، زیـرا سـرعت حرکـت در مدت ھشت دقیقه این فاصله را طـی می

سیصد ھزار کیلومتر در ھر ثانیه است و نور خورشید به ما غیـر از خورشـید 
اش چیزی حدود چھـار سـال و پـنج مـاه در راه  خودمان و سیارات منظومه

است تا به ما برسد و نور بعضی از ستارگان صد سال و برخی دیگر ھزار سـال 
سـال در راه ھا شـش میلیـارد  ای دیگر یک میلیون سال و نـور بعضـی و پاره

 است تا به ما برسد. البته با سرعت معمولی سیصد ھزار کیلو متر در ثانیه.
حال، با این اعداد و ارقام نجومی و علمی و عملی که دانشـمندان مـورد 

اند بگوئید: این ستارگان در کجا قرار دارند؟ پاسخی بر ایـن  اعتماد به ما داده
 تعالی روی آوریم که:سؤال نداریم. پس به قول و فرمودۀ خدای م

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿
ُ
 ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُّجُومِ ۞فََ�ٓ أ

 .]۷۶-۷۵[الواقعة: 
خورم کـه اگـر بدانیـد  ھا و مقرھای ستارگان قسم می به موقعیت«یعنی: 

 .»بسیار عظیمند
جھاننـد کـه خداونـد و این ستارگان به منزله زینتی بـرای آسـمان ایـن 

 فرموده است:

مَاءَٓ وَلقََدۡ زَ�َّنَّا ﴿ ۡ�يَا ٱلسَّ َ�طِِٰ��  ٱ�ُّ [الملك:  ﴾بمََِ�بٰيِحَ وجََعَلَۡ�هَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ

۵[. 
ھـا آراسـتیم و آن را وسـیلۀ دورکـردن  آسمان نزدیک را به چراغ« یعنی:

 .»شیاطین کردیم
اول و فاصـله آن بـا آسـمان رسـیم بـه آسـمان  پس از این زینت، تازه می

بعدی و بعدی تا ھفتمین آسمان. سپس به مقرو محـل اسـتقرار خداونـدی 
محـیط اسـت. چنانکـه در  ھا آسـمانو  ھا کھکشانسیم که بر این ھمه ر می
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و زمـین ماننـد حلقـۀ  ھا آسـمانحدیث شریفی آمده اسـت کـه: تمـام ایـن 
 انتھا افتاده باشد. انگشتری است که در صحرایی بی

 خواهند؟ س کافران چه میپ
شرط قبول توحید و پذیرفتن ایمان را دیدن خدای مستقر بر عرش  ھا آن

خواھند با چشمانی که از دیدن ستارگان عاجزند  اند، آیا می قرار داده ،خویش
رت دیدن و از دیدن کسی یا چیزی که در اطاق مجاور قرار دارد عاجزند و قد

ھای  ر بر گرفته است، ندارند، بلی ایـن چشـمرا د ھا آنھوائی را که از ھر سو 
خواھند خدائی را رؤیت کنند کـه ھمـه ایـن سـرزمین و  محدود و عاجز می

 کائنات و ھوا و ھرچه که به تصور انسان برسد مخلوق اویند و محاط در او.
خواھند با چشمانی که قدرت تحمل نـور خورشـید را ندارنـد،  کافرین می

سـت ھا آسمانؤیت نمایند. خدایی که نور زمین و نور خدا را تحمل کرده و ر
 فرماید: و خود می

﴿۞ ُ َ�َٰ�تِٰ نوُرُ  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۳۵[النور:  ﴾ٱۡ�

و قصـۀ حضـرت موسـی را  .»و زمین است ھا آسمانخداوند نور «یعنی: 
گفتند: باید خدا را آشکارا بـه مـا نشـان  بیاد آوریم که با اصرار قومش که می

 دھی.

رنِاَ ﴿
َ
َ أ  .]۱۵۳[النساء:  ﴾جَهۡرَةٗ  ٱ�َّ

 .»خدا را آشکارا به ما نشان بده«یعنی: 
توانید مرا ببینید و  مسأله را از خدای خود خواست و جواب شنید که نمی

چون قوم پافشاری کردند برای عبـرت و تجربـۀ متقاضـیان آزمـایش عملـی 
 خداوند فرمود:انجام شد. و به وقت موعود که موسی به مناجات آمد 
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ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ ﴿ نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ قاَلَ لنَ  ۥرَ�ُّهُ  ۥوَلمََّ
َ
رِِ�ٓ أ

َ
قاَلَ رَبِّ أ

ٰ  ۥمََ�نهَُ  ٱسۡتَقَرَّ فإَنِِ  ٱۡ�َبلَِ إَِ�  ٱنظُرۡ ترََٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ  ا َ�َ�َّ � فلََمَّ فسََوفَۡ ترََٮِٰ�
فاَقَ قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ ُ�بۡتُ  ادَ�ّٗ  ۥللِۡجَبَلِ جَعَلهَُ  ۥرَ�ُّهُ 

َ
ٓ أ ا ۚ فلََمَّ وخََرَّ مُوَ�ٰ صَعِقٗا

لُ  وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
 .]۱۴۳[الأعراف:  ﴾١٤٣ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ إَِ�ۡكَ وَ�

که موسی به میعاد مـا آمـد، و پروردگـارش بـا او سـخن  ھنگامی«یعنی: 
ن نشـان بـده، تـا بـه تـو بنگـرم. گفت، عرض کرد: پروردگارا! خودت را به م

فرمود: (در دنیا) ھرگز مرا نخواھی دید، و لیکن به کـوه بنگـر، پـس اگـر در 
جایش ثابت ماند، تو (نیز) مرا خواھی دید. پس چـون پروردگـارش بـر (آن) 
کوه تجلی کرد، آن را متلاشی (و ھموار) ساخت، و موسی بیھوش افتاد، پس 

: تـو پـاک و منزھـی، مـن بـه سـوی تـو که به ھوش آمد، عرض کرد ھنگامی
 .»بازگشتم (و توبه کردم) و من نخستین مؤمنانم

تواند آثار تجلی خدا را بر خود تحمل کند.  بینیم که کوه نمی بنابراین، می
پس چگونه کافران خواھان دیدن خدا با چشمانی ھستند که قـدرت تحمـل 

تواننـد مسـتقیماً بـه  رنـد و نمینور خورشید و یا حتی یک چراغ قـوی را ندا
 نگاه کنند. ھا آن

بر در نفس خویش بر حـق و این چیزی نیست جز عصیان و جھالت و تک
داننـد چشمانشـان از دیـدن بسـیاری از منـاظر و  که می ھا آنحقیقت. وإلا 

شوند بـرای ایمـان بـه  موجودات و منابع نورانی عاجز است چگونه حاضر می
 ھا قرار دھند؟ خدای واحد شرط دیدن او را با این چشم

بـرای شـاگردان و شـنوندگان  روز ھـر در حالی که معلمان و سـخنرانان
کننـد کـه ھـیچکس  یی صـحبت مخویش از صدھا موضوع و مطلب و اشیائ

پزشـکان و ست و نیـز ھا آننیست ولی مورد قبول عموم  ھا آنقادر به رویت 
ی ھمین کـافران مطـرح بسیاری از موضوعات را برامھندسان و کارشناسان 
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را مشروط به  ھا آنکنند در حالی که ھیچ کدام  می نیز قبول ھا آنکنند و  می
اند ولـی از دیـدن اثـری کـه در  را ندیده پذیرند. مثلاً حرارت شان نمی دیدن

اند. و نیز در حالی کـه امـواج رادیـوئی و ھـوا را  ذوب یخ دارد، آن را پذیرفته
شـود کـه  اند. چـه می ھمه را قبول کرده ھا آناند ولی تنھا با درک آثار  یدهند

 ،ھمین راه را برای شناخت آفریدگار خویش ھم به کار گیرند؟ یعنـی از آثـار
بردن به مـوثر از روی اثـر بایـد بـه  ؤثر ببرند و برای این کار یعنی پیپی به م

 دورش زیر توسل جست:
از تعلیمات متخصصین این امور که ھمـان انبیـاء و رسـولان باشـند  -۱

است ج  بھره جست. انبیاء و پیامبرانی که آخرینشان حضرت محمد
ی ھین زیـادکه برای تأئید نبوت و رسالت آن حضرت ھم دلایل و برا

 اشاره شد. ھا آنموجود است و به ھمه 
را پـر  ھا آسـماناز مشاھده آثـار خـالق در مخلوقـاتش کـه زمـین و  -۲

شود پذیرفت که وجود این  ببریم، زیرا نمی ھا آناند پی به خالق  کرده
علیم و  حکیم باشد و ھـیچ علمـی بـی حکمت و بی ھمه مخلوقات بی

در این کار و  سرکشینقاش نیست و این ھمه عناد و  ھیچ صورتی بی
ــد أ الحــاد فقــط نتیجــه جھــل و سرکشــی و تکبــر اســت. خداون

 فرماید: می

ٓ وجََحَدُواْ بهَِا وَ ﴿ �ۚ  ٱسۡتيَۡقَنَتۡهَا نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلُوّٗ
َ
 .]۱۴[النمل:  ﴾أ

و با آن که واقعاً به حقیقت رسالت پی برده بودند باز از سر سـتم «یعنی: 
 .»شان آن را مسلم داشتیاما ضمیرھا و برتری جویی منکر آن شدند
 روشن فرموده است که: ۲۰۱و  ۲۰۰و نیز در سوره شعراء آیات 

ٰ يرََوُاْ  ۦَ� يؤُۡمِنُونَ بهِِ  ٢٠٠ٱلمُۡجۡرمِِ�َ كََ�لٰكَِ سَلَكَۡ�هُٰ ِ� قلُوُبِ ﴿ حَ�َّ
ِ�مَ  ٱلۡعَذَابَ 

َ
 .]۲۰۱-۲۰۰[الشعراء:  ﴾٢٠١ٱۡ�
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ران راه دادیم که بدان ایمان نیاورنـد ھکاچنین انکار را در دل گن«یعنی: 
 .»لم انگیز را ببینندتا عذاب أ

 پیشنهادات و شرایط کفار
جـای ای از این کفار خودپسند کارشان به جایی رسیده است که بـه  عده
ھای واضـح و آشـکار خـالق کـه در  و تدبر در آیات و نشانه و جستجوتفحص 

وجود مخلوقات متجلی است، و به جـای پیمـودن راه راسـتی کـه آفریـدگار 
مھربان و توانا به وسیلۀ پیامبران خود به مردم نشان داده است و به سعادت 

آوردن به  دھند تا برای ایمان گردد، به خود اجازه می دنیا و آخرت منتھی می
خیـال  ھـا اینوردگار جھانیان شرایط و پیشنھاداتی از خود مطـرح کننـد. پر

برابـر  اند کـه صـلاحیت احتجـاج در ای رسـیده بـه مقـام و درجـهکنند  می
عدم به وجود ای آب آفریده است و از  را از قطره ھا آنآفریدگاری را دارند که 

داوری  کنند حـق دارنـد در کـار خـالق دو جھـان فکر می ھا آنآورده است. 
اسـت کـه حتـی  کرده و ھرگونه دخالتی ابراز نمایند. در حالی که ثابت شده

تنھـا بـه فسـاد و سرکشـی ھم پاسخ داد شود باز نه  ھا آناگر به پیشنھادات 
افزاینـد و پافشـاری بیشـتری نشـان  خود ادامه داده، بلکه بر اصرار خود می

کردن به  ت که عملاین را ھم یادآور شده اسأ دھند و از طرفی خداوند می
ھایشان وضع نظام ھستی را مختـل نمـوده،  پیشنھادات اینان و قبول دخالت

بخواھند مـثلاً  ھا آنکشد، چون ممکن است گروھی از  میکائنات را به فساد 
روز را شب و یا شب را روز کند، دیگری بخواھد که مثلاً زنان را مرد و مردان 

ھد که دشمنانش را نـابود کنـد، یـا بخواأ وندرا زن خلق کند. یکی از خدا
مثلاً فلان زن یا فلان مرد خواستار ازدواج با فلان کس باشد. یکـی بخواھـد 

شـود  که زمین را به آسمان و آسمان را به زمین بدل سازد. دیگری مایل می
این موضـوع را بـه صـورتی  و اولیاء برسد و خداوند )†(که به مقام انبیاء



 راه ایمان   ١٠٠

 دھد که: مؤمنون خوب توضیح میسورۀ  ۷۱روشن در آیۀ 

هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ  ٱۡ�َقُّ  ٱ�َّبَعَ وَلوَِ ﴿
َ
َ�َٰ�تُٰ أ �ضُ وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ  ٱۡ�  ﴾وَمَن �يِهِنَّ

 .]۷۱[المؤمنون: 
کـه در  ھر و زمین و ھا آسمانھایشان شده بود  اگر حق تابع ھوس«یعنی: 

 .»شد آن ھست، تباه می
ھای جھان باک نیست و بـا  ھا و موضعگیری را از این حرکتأ اما خدای

ھـا و  دلایل و براھین روشن و آشکار اذھان را متوجه حقیقت فرمـوده، گوش
ھا را برای شنیدن و دیدن و فکرکردن به ما عطا فرموده که با  ھا و عقل چشم

حقایق را درک و مصلحت خـویش را تشـخیص دھـیم. امـا،  ھا آناستفاده از 
 گیرنـد ن و کافران جز راه عناد و سرکشی راه دیگری را در پـیش نمیجاھلا

 :فرماید می ھا آنولی وقتی خدای تعالی در مورد 

ِينَ وَ ﴿ ونَ ِ�  ٱ�َّ ِ ُ�اَجُّٓ تُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ  ۥَ�ُ  ٱسۡتُجِيبَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا  ٱ�َّ حُجَّ
 .]۱۶[الشوری:  ﴾١٦يدٌ رَّ�هِِمۡ وعََليَۡهِمۡ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِ 

ــن] خدا«یعنــی:  ــارۀ [دی ــدو کســانی کــه در ب ، از آن پــس کــه آن را ون
ھـوده اسـت.  دگارشـان بیکنند حجتشان به نزد پرور اند، محاجه می پذیرفته

 .»ست و عذابی سخت دارندھا آنغضبی بر 
ی از مانـد؟ بعضـ دیگر چه حجتـی و چـه دلیلـی بـر عنادشـان بـاقی می

داده است که  را قرآن کریم مورد بحث قرار ھا آنایرادھای مشرکین و شرایط 
 پردازیم: می ھا آنبدین نحو به ذکر 

 :÷یان به موسیدایراد یهو -۱
ٰ نرََى ﴿ َ �ذۡ قلُۡتُمۡ َ�مُٰوَ�ٰ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَ�َّ خَذَتُۡ�مُ  ٱ�َّ

َ
جَهۡرَةٗ فأَ

عِٰقَةُ  نتُمۡ تنَظُرُونَ  ٱل�َّ
َ
ُ�مَّ َ�عَثَۡ�ُٰ�م مِّنۢ َ�عۡدِ مَوۡتُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ  ٥٥وَأ
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 .]۵۶-۵۵[البقرة:  ﴾٥٦�شَۡكُرُونَ 
و [ای بنی اسرائیل! به خاطر آورید وقتی را] که چون گفتید: ای «یعنی: 

را آشـکار ببینـیم و صـاعقه شـما را کـه  ونـدموسی! تو را باور نکنیم تـا خدا
بگرفت، آنگاه شما را، پس از مرگتان برانگیختیم شـاید سـپاس نگریستید  می

 .»دارید

 :جایراد کفار قریش به رسول الله  -۲
ٰ َ�فۡجُرَ َ�اَ مِنَ ﴿ �ضِ وَقاَلوُاْ لَن نُّؤۡمِنَ لكََ حَ�َّ

َ
وۡ تَُ�ونَ لكََ  ٩٠يَ�بُوً�  ٱۡ�

َ
أ

رَ  يِلٖ وعَِنَبٖ َ�تُفَجِّ نَۡ�رَٰ جَنَّةٞ مِّن �َّ
َ
وۡ �سُۡقطَِ  ٩١َ�لٰهََا َ�فۡجًِ�اخِ  ٱۡ�

َ
مَاءَٓ أ كَمَا  ٱلسَّ

 ِ ِ�َ ب
ۡ
وۡ تأَ

َ
ِ زََ�مۡتَ عَليَۡنَا كسَِفًا أ وۡ يَُ�ونَ لكََ َ�يتۡٞ  ٩٢قبَيًِ�  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�َّ

َ
أ

وۡ ترََۡ�ٰ ِ� 
َ
مَاءِٓ مِّن زخُۡرُفٍ أ لَِ عَليَۡنَ  ٱلسَّ ّ�َ�ُ ٰ ا كَِ�بٰٗا وَلنَ نُّؤۡمِنَ لرُِ�يِّكَِ حَ�َّ

قۡرَؤُهُ  � رَّسُوٗ�  ۗۥ �َّ  .]۹۳-۹۰[الإسراء:  ﴾٩٣قلُۡ سُبۡحَانَ رَّ�ِ هَلۡ كُنتُ إِ�َّ �ََ�ٗ
ای  گویند: ھرگز به تو ایمان نیاریم تا از ایـن زمـین بـرای مـا چشـمه«یعنی: 

ھـا  ھـا کـه در میـان آن جوی ھـا و تاک بشکافی یا بـاغی داشـته باشـی از نخل
نـی، ای پاره پاره بر مـا بیفگ پنداشته کامل. یا آسمان را چنانکهبشکافی، شکافتن 

ی باشـد از طـلا یـا بـر ھـا آنو بیاری. یا تو را خی ریرا با فرشتگان، بگوند یا خدا
آسمان بالا روی ولی ھرگز بالا رفتنت را باور نکنیم، تا مکتوبی به مـا نـازل کنـی 

 .»جز بشری نیم که پیام آورمکه آن را بخوانیم، بگو: منزه است پروردگارم، من 

کردند و شرایط خود را  یهودیان مدینه در برابر اسلام با هم تبانی می -۳
 نمودند: ابراز می

هۡلِ ﴿
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡ أ ِ  ٱلكَِۡ�بِٰ وَقاَلتَ طَّ  ب

ْ ِيٓ ءَامِنُوا نزلَِ َ�َ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ أ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ

ْ وَ  ٱ�َّهَارِ وجَۡهَ  ْ إِ�َّ لمَِن تبَعَِ  ٧٢لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۥءَاخِرَهُ  ٱۡ�فُرُوٓا وََ� تؤُۡمنُِوٓا
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ِ هُدَى  ٱلهُۡدَىٰ دِينَُ�مۡ قلُۡ إنَِّ  وُ�مۡ  ٱ�َّ وۡ ُ�اَجُّٓ
َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
ٓ أ حَدٞ مِّثۡلَ مَا

َ
ن يؤَُۡ�ٰٓ أ

َ
أ

ِ �يَِدِ  ٱلۡفَضۡلَ عِندَ رَّ�ُِ�مۡۗ قلُۡ إنَِّ  ۗ وَ  ٱ�َّ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  ﴾٧٣َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  ٱ�َّ
 .]۷۳-۷۲[آل عمران: 
کند؛ ایمان نیاورید، بگـو:  که از دین شما پیروی می و جز به کسی«یعنی: 

است. (گفتند:) مبادا به کسی ھماننـد آنچـه تعالی ھمانا ھدایت، ھدایت الله 
به شما داده شده داده شود، یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه و ستیز 

کس کـه  ھر د. بگو: به راستی فضل و برتری به دست الله است، آن را بهکنن
 .»گشایشگر داناست دھد و الله بخواھد می

و بدین ترتیب حقد و حسد و طغیـان و عصـیان یھـود را وادار بـه انکـار 
به دست رسـولی غیـر یھـودی أ کند که خداوند ھا و آیاتی روشن می نشانه

 دارد. میقریشی بیان ج  یعنی محمد
دار، در مقابلـه بـا رسـولان حـق  یھود در حقیقت قومی و گروھی سـابقه

بـاره  خداونـد در ایـنانـد.  تعالی و بـا موضـعی مشـابه در طـول تـاریخ بوده
 فرماید: می

َ�ِٰ�َ ُ�ۡرمِِيهَا ِ�َمۡكُرُواْ �يِهَاۖ وَمَا َ�مۡكُرُونَ ﴿
َ
ِ قرََۡ�ةٍ أ

وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا ِ� ُ�ّ
نفُسِهِمۡ وَمَا �شَۡعُرُونَ إِ�َّ 

َ
ٰ نؤَُۡ�ٰ مِثۡلَ  ١٢٣ بأِ �ذَا جَاءَٓۡ�هُمۡ ءَايةَٞ قاَلوُاْ لنَ نُّؤۡمِنَ حَ�َّ

وِ�َ رسُُلُ 
ُ
ٓ أ ِۘ مَا ُ  ٱ�َّ عۡلمَُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�هَُ  ٱ�َّ

َ
ِينَ سَيُصِيبُ  ۗۥ أ جۡرَمُواْ  ٱ�َّ

َ
أ

ِ صَغَارٌ عِندَ  ْ َ�مۡكُرُونَ وعََذَابٞ شَدِ  ٱ�َّ ُ َ�مَن يرُدِِ  ١٢٤يدُۢ بمَِا َ�نوُا ن  ٱ�َّ
َ
أ

حۡ صَدۡرَهُ  ۥَ�هۡدِيهَُ  ن يضُِلَّهُ  ۥ�َۡ�َ
َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ ضَيّقًِا  ۥَ�عَۡلۡ صَدۡرَهُ  ۥلِۡ�ِ

دُ ِ�  عَّ مَا يصََّ َّ�
َ
� حَرجَٗا كَ� مَاءِٓ ُ كََ�لٰكَِ َ�ۡعَلُ  ٱلسَّ ِ َ�َ  ٱلرجِّۡسَ  ٱ�َّ َ�  ينَ ٱ�َّ

 .]۱۲۵-۱۲۳[الأنعام:  ﴾١٢٥يؤُۡمِنُونَ 
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شان  کاران و دیاری، بزرگان (و سران) گناه راین گونه در ھر شھو «یعنی: 
دانند که جز با خودشـان مکـر  را قرار دادیم، تا در آن نیرنگ کنند، ولی نمی

 ھرگـز ایمـان مـا«گوینـد:  بیاید، می ھا آنبرای  ھای نشانهورزند. و چون  نمی
ھم) داده  نمیآوریم، مگر اینکه ھمانند آنچه به پیامبران الله داده شده، (به ما

گاهتعالی الله ». شود  بـه تراست که رسالت خویش را کجا قرار دھد، بزودی آ
از جانـب اللـه  ؛ورزیدند که میکه مرتکب گناه شدند، به سزای مکری  کسانی

بخواھـد أ للـهپـس ھـرکس را کـه ا خواری، و عذاب سختی خواھد رسید.
گشـاید، و ھـرکس را کـه  را بـرای (قبـول) اسـلام میاش  هینھدایت کند، س

کند که گویـا بـه آسـمان بـالا  راچنان تنگ میاش  بخواھد گمراه کند، سینه
قـرار  ؛آورنـد که ایمـان نمی پلیدی را بر کسانیتعالی رود، این چنین الله  می
 .»دھد می

اند که در طول تـاریخ بشـریت و در تمـام  و اینان ھمان رھبران مجرمین
به شک و تردید انداختن مردم نسبت به خدا و دین او دست به برای  ھا مکان

کنند که بر تکبر  زنند و شرایط و ایرادھایی را عنوان می ابتکارات مختلف می
 ھـا آناونـد بـا دارد و توقـع دارنـد خد و عنادشان در برابر حق تعالی دلالت

رفتار کرده است، عمل نمایـد. ولـی  )†( ھمانگونه که با انبیاء و پیامبران
 به انجام برساند:داند رسالت خود را توسط چه کسانی  میأ خداوند

﴿ ُ عۡلَمُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�هَُ  ٱ�َّ
َ
 .]۱۲۴[الأنعام:  ﴾ۗۥ أ
 .»داند رسالت خود را چگونه مقرر دارد می تعالی خداوند«یعنی: 

را  ھا آنخواھان حق و حقیقتند و خداوند شدگان به سوی الله  اما ھدایت
فرماید و موفق به شناخت اسـلام و معرفـت حـق  اعطا می ،نعمت سعۀ صدر

بـه رویشـان  شوند و آنان که غیر قابـل ھدایتنـد راه ضـلالت و گمراھـی می
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ند، بر ھدایتشـان ا شدگان که به راه حق رفته ھدایتشود، برعکس  گشوده می
 .افزوده خواھد شد

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ  .]۱۷[محمد:  ﴾١٧زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ  ٱهۡتَدَوۡا
شان افزود، و به آنان  اند (الله) بر ھدایت که ھدایت یافته و کسانی«يعنی: 

 ».پرھیزگاری عطا فرمود

زَاغَ ﴿ یا
َ
ْ أ ا زَاغُوٓا ُ فلََمَّ ُ قلُوَُ�هُمۡۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾٥ٱلَۡ�سِٰقِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ

 .]۵[الصف: 
ھایشان را منحرف کـرد کـه خـدا  دل و چون انحراف یافتند، خدا«: یعنی

 .»کند گروه عصیان پیشه را ھدایت نمی
است. و  اسلامی، از مجالس ھا آنو نشانه گمراھان، تنفر و گریز و علامت 

ن خـدا و از ایـن رو، تنگـی و دیأ بیزاری و نفرتشان از موعظه و تذکر خدا
رسد که به حال کسـانی کـه در حـال صـعود بـه  ای می به درجه ھا آنسینۀ 

افتند. و در اثر کمبود فشار ھوا و نقصـان ھـوای مـورد  باشند می آسمان می
و وسایل لازم برای تنظیم فشار و گیرد  لزوم، تنفسشان به زحمت صورت می

تر از آیات خدا برای میزان ھوا در دسترس ندارند. و چه مثالی صادقتر و گویا
ھایی گشـاده  شـدگان دارای سـینه وجـود دارد. پـس ھدایت ھا آنبیان حال 

پردازند و از تشکیک و شبھات  برای اسلامند و به جستجوی دلایل ایمان می
انند و با دیگر پویندگان راه ایمان ھمسفر شده به م مجرمین متکبر به دور می

سورۀ آل عمـران  ۱۳۳در آیۀ أ رسند که به فرمودۀ خداوند درب جنتی می
 و زمین است. ھا آسمانبه اندازۀ 

َ�َٰ�تُٰ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا ﴿ �ضُ وَ  ٱلسَّ
َ
تۡ للِۡمُتَّقِ�َ  ٱۡ� عِدَّ

ُ
 .]۱۳۳[آل عمران:  ﴾١٣٣أ

بـرای  ،سـتو زمـین ا ھا آسـمانبھشتی کـه پھنـای آن چـون و «یعنی: 
 .»پرھیزکاران مھیا گشته است
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 پس ای عازمان بھشت آخرت، این است راه ایمان، پس آن را بپیمائید.
و بر شماست که با اھل ایمان معاشر شوید تا شما را در سفرتان ھمراھـی 

د و از شـود دوری کنیـ کنند و از پیمودن راھـی کـه بـه جھـنم منتھـی می
پیماینـد، اجتنـاب  مصاحبت با کسانی که با پای خودشـان، راه جھـنم را می

 ورزید تا از مردمان پشیمان نباشید.
سورۀ فرقان در روز حساب پشیمانی خـود  ۲۹تا  ۲۷و بنا به آیات کریمۀ 

 را اینگونه بیان نکنیم:

المُِ وََ�وۡمَ َ�عَضُّ ﴿ ٰ يدََيهِۡ َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ�  ٱلظَّ ذَۡتُ َ�َ  ٢٧سَبيِٗ�  ٱلرَّسُولِ مَعَ  ٱ�َّ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  َّ�

َ
ضَلَِّ� عَنِ  ٢٨َ�وَٰۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لمَۡ �

َ
َ�عۡدَ إذِۡ جَاءَِٓ��  ٱّ�كِۡرِ لَّقَدۡ أ

يَۡ�نُٰ وََ�نَ  �َ�ٰنِ خَذُوٗ�  ٱلشَّ  .]۲۹-۲۷[الفرقان:  ﴾٢٩لِۡ�ِ
کـه سـتمکار (از حسـرت) دسـت خـود را  و (بـه یـاد آور) روزی« یعنی:

گوید: ای کاش من با رسول (الله) راھی بر گزیده بودم. ای وای  گزد، می می
گـرفتم. بـه راسـتی او مـرا از ذکـر (=  بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی

ه قرآن) گمراه ساخت، بعد از آن که به سوی من آمده بود، و شـیطان ھمـوار
 .»گذارد انسان را تنھا (و خوار) می

 این راه ایمان است. راه علم و عرفان. راه ارتقاء به درجات عالی انسانی:

ُ يرَۡفعَِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ منُِ�مۡ وَ  ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
[المجادلة:  ﴾دَرََ�تٰٖ�  ٱلۡعلِۡمَ أ

۱۱[. 
اند و  مقام (و درجات) کسانی را از شما که ایمان آورده تعالی الله«یعنی: 

بـه آنچـه  مجـده) (جـلّ  بـرد، و اللـه اند بـالا می کسانی را که علم داده شده
گاه است می  .»کنید آ

 والحمد الله رب العالمين
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